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 پیشگفتار 
آموزش می  با  تمرین  مگر  و  داد  انجام  و  گرفت  یاد  را  کاري  هر  توان 

آن زیرا  را،  هدیه هنري   شاعري  این  پروردگار  و  ذاتی  و  ذوقی  ي ست 
 ست.انبخشیده   هاي انسان بها را به همه گران 
گونه که هنر ملی آمریکا ساختن فیلم سینما و هنر ملی آلمان موزیک  همان

همه بین  از  است.  شعر  نیز  ایران  ملی  هنر  اپراست،  اتریش  ملی  هنر  ي و 
برج  شاعر  سه  از  یکی  حافظ  ایرانی،  غزل سشاعران  با  او  است.  هاي ته 

پارسیدل بین  توانسته  اروپاییانگیزش  و  خوشیزبانان  جاي  در   زبانان 
 هاي دوستدارانش داشته باشد. قلب 

میوه دلنشینی  و  در ارزشمندي  ریشه  که  است  آن  خاطر  به  او  درخت  ي 
هزارساله  ادب چند  و  زیبایی فرهنگ  از  و  دارد  ایران  هاي جهان هستی  ي 

و مطرب در    ساقی، می  ،ا بکارگیري واژگانی مانند عشقبگوید و  سخن می 
دوستی  هاي انسان ده بار توأم با پیام  شعرهایش آن هم نه چند بار بلکه چند
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بخشد و از سوي دیگر با انتقادهاي  به خوانندگانش شادي انرژي و امید می 
و  ریاکار  نامحرمان  کردن  رسوا  و  جامعه  بیدادگران  به  نسبت  بجا 

  دهد.به مردم آگاهی می گسترخرافه
س ي فــاردر زمان او پادشاهان و مسولان حکومتی و بیشــتر مــردم منطقــه

داراي سواد کم و تعصب زیاد بودند و حافظ در چنین فضاي فکري ســیاه 
و بسته و یا به قول خودش «شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل» 

مــن برســاند و بــه اهاي خود را ســالم بــه ســاحل  براي آن که کشتی غزل
شــود و بــه هاي آینده بسپارد ناچار به روش خودسانسوري گرفتار مینسل
از لحــاظ معنــا و یــا  آمیز  دلیل جاي جــاي از واژگــان دو پهلــو، ابهــاماین  

 گیرد.غیرمعمول کمک می
سالار خواهد بگوید من دوستدار حقوق مدنی و انسانبراي نمونه وقتی می

خواهد بدون پروا فاش و در آن هنگام که می  »م«من عاشق  :گویدهستم، می
القضات بــه بایــدها و عینکند، که من همانند سقراط، حلاج، سهروردي و  

زیرا انسانی هستم خردمنــد وارســته و آزاده   ،نبایدهاي شما اعتقادي ندارم
کــه «من رندم»، «من از رندي نخواهم کرد توبــه» و بــه جــاي آن  :گویدمی

ها احتــرام ي انســاناعلام نماید که مــن بــه همــه  یروشن و بدون پیچیدگ
 ستم»م«من  :گویدم میبیننمی گزارم و تفاوتی بین مخلوق خدامی

 هاها یعنی عشق، رند و مســت در فرهنگنامــهدر حالی که معناي این کلمه
 چیزي دیگر است.

 
 هایل: ترسناك 
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هاي کلاسیک بزرگان خود را بــه زبان کتابپژوهشگران کشورهاي اروپایی
ي اند تا قابل فهم و در خــور حوصــلهه بازنویسی و خلاصه کردهدزبان سا

هنوز این نوع کار ادبــی بــه درســتی پدیــد   در کشور ما  همگان باشد، ولی
نیامده است و اگر کاري انجام شده نارساست و برخــی از نویســندگان در 

ها از خواستگاه و منظــور شــاعر دور شــده و بیشــتر تفسیر و شرح سروده
اند و نوشــته مطلــب  افت فکــري و مــذهبی غالــب در جامعــهبهماهنگ با  

ی شــده کــه بــه برخــی از شــاعران نمــایگویی و بزرگچنان دچار گزافهآن
ــه ــان را در هال ــانی داده و آن ــرا انس ــیت ف ــدس شخص ــاکی و تق اي از پ

که شعرهایشان از واقعیت عینی حکایت دارند و همه در حالی  ،اندپوشانده
 این جهانی هستند.

هــاي شــمس تبریــزي و وي با خواندن کتاب مثنوي مولانا و غزلین رااز  
هاي این بزرگــواران هایی که در مورد سرودهدیوان حافظ شیرازي و کتاب

مند هســتم تاکنون نوشته شده است دریافتم که بخاطر سپاس از آنان وظیفه
 هاي سایر پژوهندگان تفــاوتآنچه را که از سخنانشان آموختم و با دیدگاه

هاي آینــده بنویســم و گلچینــی از نســلدارد بــراي خواننــدگان امــروز و 
 م آورم.شعرهایشان را نیز فراه 

ســال  25پرور در طول ي این کوشش و دلمشغولی بسیار زیبا و روحنتیجه
جنابان مولانا و موجب شد تا بتوانم با عنایت ایزد مهر و روان پرفروغ عالی

، و خورآبــاد حــافظ را بــه پایــان قحافظ کتاب آواي عشق، و همــاي عش ــ
هاي برگزیــده بیت شاهبرسانم هرچند که عشق را هرگز پایانی نخواهد بود. 
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بیتی در این دفتر گرد آمــده هاي سهشده از دیوان حافظ که بصورت غزلک
شناسان و ادیبان کشــور ترین کتاب شعر او که بوسیله حافظاست، از دقیق

موجــود در   یعکس ــ  وهاي خطی  ن نسخهیترین و معتبرتراز روي کهنسال
ــیله ــیم و بوس ــا تنظ ــالدنی ــر در س ــاتی امیرکبی ــه مطبوع  1340 ي موسس

خورشیدي به چاپ رسیده بود بهره گرفته شد. در پانویس هر برگ معناي 
ها آمده است ها و شرح توضیحی برخی از بیت هاي ناآشنا و رمز واژهکلمه

بخش حافظ مشام جان و یپیام رهای  تا خواننده به راحتی بتواند از گلستان
 شنا شود.سان دوستی او بیشتر آنخرد خود را معطر نموده و با مذهب ا

ارم که این کار کوچک موردپسند دوســتداران ادب و د  در پایان چشم امید
 فرهنگ کهنسال ایران زمین قرار گیرد.

 با سپاس و درود                                                                
 د میرساجدینمحمو                                                                  

  2016=1395 بهار بن /                                                                  



 بخش نخست 

 ي با زبان و اندیشه 

 حافظ

 آشنا شویم 



 هو نکت  گو لُغزُمُدعی

 افظ مفروشـبه ح            

 زــا نیـک م ــلکِ

 !زبانی و بیانی دارد               



 ها آموخته 

مادرش او را در کودکی به مدرسه فرستاد تا ســواد   نام حافظ محمد است.
د نبیاموزد. محمد در آنجا زبان فارسی و عربی آموخت و به علوم نقلی مان

قرآن، تفسیر، حدیث و فقه آشنایی کامل یافت و ســپس خــود بــه تحقیــق 
پژوهی رو آورد و در دانش شعر و موسیقی و دینعلوم عقلی مانند فلسفه،  

ادب تمامی آثار بزرگان مانند فردوسی، خیام، عطار، نظامی، سعدي، عراقی 
هنــگرهاي فکري آنــان کــه ریشــه در ادب و فو مولانا را خواند و از مایه

 مند گردید.بهره ندکهن ایران داشت
ن شعر نیــز ذوقــی او که از جوانی افزون بر داشتن آوازي خوش، در سرود

هاي آموخته  ،جویی و پژوهشذاتی داشت، توانست در طول چهل سال پی
هاي نغز به یادگار خود را براي دوستداران شعر و ادب و موسیقی در غزل

 بگذارد.
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ــ ــه کش ــج و غص ــال رن ــل س ــتیدیچ  م و عاقب
 

 دســـت شـــراب دو ســـاله بـــوده ا بـــمتــدبیر
 

ــعر  ــدیم ش ــاهددی ــدح ش ــه م ــافظ ب ــش ح  لک
 

 ازین قصـیده بـه از صـد رسـاله بـود  یک بیت
 
 

هاي خــود در یــابیم کــه حــافظ از آموختــهبا نگرش به شعرهاي او در می
 آورده است.مکتب عشق رويزیاد بهجوییاز پیو پسمدرسه رضامند نبوده

 
ــیمدر  ــکـ ــدده افسـ ــامی نخریدنـ ــه جـ  وس بـ

 
ــودمآ ــه بـ ــه آموختـ ــه در مدرسـ  ن درس کـ
 
 

 عشق چیست 

ــت ــق بلندسـ ــاب عشـ ــافظجنـ ــی حـ  ، همتـ
 

ــقان ــه عاشـ ــوبی ره ،کـ ــان بخـ ــدد همتـ  ندهنـ
 
 

عشق به معناي زیاد دوست داشتن، مهر ورزیدن، دل بستن و با هــم بــودن 
 ســت پیونــد او    گاه مهرتوان ردپاي آنرا در واژه ي «لب» که بوسهاست. می

 .جستجو کرد
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آمده  (law) پازند، بصورت لوَ ترین کتاب ایرانیان یعنی اوستا ـنلب در که
و بعدها از همین ریشه به معنی «عشق» در زبــان انگلیســی بــا گــویش لاو 

(love)  گري نموده است.راه یافته و جلوه 
ل گ ککه همانند پیچ   ست به نام عشیقهي عشق گیاهیچنین ریشه واژههم

گیرد تا با او زنده و پیچد و آن را در آغوش میگاهی میکیهآقاقیا به دور ت
ست از با هم بودن، در زبان فارسی به آن پیچــک و آن نشانی  شاداب بماند

 عشق یا مهر گیاه گویند.
 

 ي خــط تــو دیــدیم و ز بســتان بهشــتســبزه
 

ــه طلب ــاه» آمــدهب  ایمکــاري ایــن «مهــر گی
 
 

ي باران و لطافــت نور آفتاب و دانهنشده بلکه همانند    هدعشق از چیزي زا
ن تعلق دارد و نماد آن شمع و گل ي جهانیاست و به همهگل ازلی و ابدي

ستن از خــودگرایی ي نفرت و خشونت است، راهش دهندهاست. عشق ک
ست. به قــول مولانــا گرایی و دیگرخواهیو خودخواهی و پیوستن به مردم

هاســت، پــر ي بیماريدرمــانگر جملــهدرون و روان  وی ــدي  کنندهعشق رام
پایکوبی ســر و و رقص  بخش است  و با شعر و موسیقی وانرژي و شادي

غمزدگــی، افســردگی و   ،ها بــه جنــگ تنهــاییکار دارد و با ایــن دســتمایه
ست، نه دلشوره و نه دلواپسی، زیرا رود. در عشق نه هراسیگري میخرافه

 
 ن عاشقز :همرد عاشق                          عشیق :عشیق 
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توان از اســارت هــر و با کاربرد آن میآزادگی    و  يآزاد  ،همه آرامش است 
 چیز بیرون آمد.

 
ــه ــه عــزم مرحل ــه ب ــیش ن ــدمیي عشــق پ  ق

 
 ایــن ســفر تــوانی کــرد کــه ســودها کنــی ار

 
 

در آخرین سخن این که در فرهنگ و ادب ایران به ویژه در زبان مولانــا و 
ز ا دخواه ــست که میحافظ عشق تنها یک واژه نیست بلکه مکتب و آیینی

آن راه مردم را که در جهان پر نفرت و اســتبداد زده گرفتارنــد بــه مــذهب 
ي دلهــا شود. با این امید که روزي نور عشق بر همه  دوستی رهنمونانسان

 مهري را بزداید.بتابد و ابر سیاه بددلی و بی

 
 

 هــر چــه گــویم عشــق را شــرح و بیـــان
 

ــم از ــل باش ــم خج ــق آی ــه عش ــون ب  آن چ
 

ــ ــري آسـ ــق بحـ ــ نامعشـ ــر وي کفـ  یبـ
 

ــفی ــواي یوســـ ــا در هـــ ــون ذلیخـــ  چـــ
 

 ولانامثنوي ـ م                                      
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 کیش مهر کدام است؟ 

ــر ــم گ ــر دل ــندستم دب ــدایا مپس ــت خ  هاس
 

 مني مهـــر آییـــهنـــکـــه مکـــدر شـــود آیی
 
 

این باور به  هاي آسمانی  ها پیش از پدیدار شدن دینایرانیان و هندوان قرن
ست پس اوست بخشنده د که خورشید منبع نور، گرما و شاديدنبو  رسیده

 ست و مردگی.فسردگیزندگی و روشنایی و بدون او 
ستودند و از دیدگاه آنــان «خــور» بــه معنــی گونه میاز این رو او را خداي

خدا و «شید» به معنی نور درخشنده و خورشید به معناي خداي نور بود و 
 رغ معروف شد.یمس ابعدها با لقب ایزدمهر ی

آیــین در   تـریـنري کهنـگیي خورشیدپرستی موجب شکلاسـاس و پایه
ي آن ســم» شــد و آوازهییش مهر و بزبان سانســکریت «میترایجهان یعنی ک

  جهانی گردید.
 

 بـین بـه دولـت عشـقبچو ذره گرچـه حقیـرم  
 

 که در هواي رخـت چـون بـه «مهـر» پیوسـتم
 
 

 
 ن کیش هندویی (هندوییسم) ههندوان، پیروان ک
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 دولت عشق 

هــاي کهــن را باوران کلیه آثــار کیشدین  آسمانی،  ايه ندی  یشپس از پیدا
خوشــبختانه د دانســتند. ولــی  ها را مردونابود کردند و گرایش به آن کیش
ن ها به جهت پاك نگهداشتن جــااندیشه  بزرگان ایرانی براي پاسداشت آن

ي سالم توانســتند آن خــط به هدف تربیت انسان سالم براي جامعه  خردو  
پژوهــی، دگرایــی، راســتی، جــوانمردي، دانشري خهــاهزفکــري را بــا آمو

از درهــم بیامیزنــد و وآو  رقص پویی، شعر و موسیقی و  خدمتگزاري، درون
آن راه مردمی و فرهنگی را بنام «دولت عشق» در شعرهاي خود بازتــاب و 

 بشارت دهند.
 

ــاش می ــهف ــویم و از گفت ــادمگ ــود دلش  ي خ
 

ــده ــان آزادمبنـــ ــر دو جهـــ ــقم و از هـــ  ي عشـــ
 
 

نســته و در ایــن راه ابند عشــق درشته و همفظ همانند مولانا خود را هماح 
ه و مورد طعن و سرزنش ناآگاهــان و متعصــبان نیــز دشوار رنج زیاد کشید

 قرار گرفته بود.
 

ــرك عشــق و شــاهد و ســاغر نمــی  کنممــن ت
 

 کنمصــد بــار توبــه کــردم و دیگــر نمــی
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 ناصح به طعن گفـت کـه رو تـرك عشـق کـن

 
ــاحم ــگ نیج تـ ــیجنـ ــرادر نمـ ــت بـ  کنمسـ
 
 

 بینیم مانند:هایی میهاي حافظ کلیدواژهدر سروده بر این پایه
فــروش و ي عشــق، پیــر میپیر میکده، دولت عشق، کوي خرابات، میکــده

 .دوستیمذهب انسانمیخانه که تمامی اشاره است به آیین مردمی عشق یا 
 

ــذریم ــه بگـ ــارع میخانـ ــا ز شـ ــذار تـ  بگـ
 

ــر  ــز به ــرجک ــاجهع ــه محت ــم اي هم ــن دری  ای
 

ــا ــه م ــوریدگان ک ــیحت ش ــن نص ــظ مک  واع
 

 فــردوس ننگــریمه بــا خــاك کــوي دوســت بــ
 
 

دهد که گوهر مخزن اسرار او از گــنج اش نشان میهاي جاودانهاو در غزل
دار او هماننــد یــک امانــت   و  ي فرهنگ و ادب کهن دیار ایران اســت خانه

شاید بتوانیم با بکارگیري آنهــا تا    هدرصدیق آن گوهرهاي قیمتی را بما سپ
بــه آگــاهی توزي بــرهیم و  غم و کینــهي خود از خرافه،  در زندگی روزانه

شادي و مهرورزي نزدیک شویم و جهــان درونــی و بیرونــی خــود را بــه 
 هستی لذت ببریم. بهشتی زیبا و زنده بیاراییم و از زندگی در این جهان
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ــود ــه ب ــت ک ــرار همانس ــزن اس ــوهر مخ  گ
 
 سـت کـه بـودن بـدان مُهـر و نشامهـر    يهقح
 

 ي اربـــاب امانـــت باشـــندرهمـــعاشـــقان ز
 

ــار ه ــم گهرب ــرم چش ــودلاج ــه ب ــت ک  مانس
 
 

هاي رندانه و آزادمنشانه حافظ کــه هــدفش ولی شوربختانه کسی به حرف
نمود و دست دوستی و اي نمیسالار بود توجهآشنایی مردم به قانون انسان

  شد.یمسویش دراز نه مهر ب
 

ــنه ــدان تش ــیرن ــی نم ــسلب را آب ــد ک  ده
 

ــت ــن ولای ــد ازی ــان رفتن ــی شناس ــویی ول  گ
 
 

م و حاکمــان اعــوکنار مردم ناآگاه و یاد آزادیخواهی در دانست که فراو می
یش از او آزادگان زیادي پاندیش و متعصب راه همواري نیست، زیرا  واپس

 داده بودند.ه باد ب هابدون ارتکاب جرم و جنایت سرهایشان را در این ر
 

ــیچ کآن   جــادر زلــف چــون کمنــدش اي دل مپ
 

 جنایـــتجـــرم و بیســـرها بریـــده بینـــی بی
 

 نگان ، فرزارندان: آزاداندیشان 
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ها مانطور که مولانا در کتاب مثنوي در نخســتین بیــت از جــدایی انســانه 

 ،کندشکایت می
 

ــت می ــون حکایـ ــی چـ ــنو از نـ ــدبشـ  کنـ
 

 کنـــــــدها شـــــــکایت میاز جـــــــدایی
 
 

ها ســخن لکشمدر بیت آغازین از    ن شیوهماهبسال    120حافظ نیز بعد از  
چنان بر هم  گوید، یعنی هیچ چیز تغییر نکرده و ابر سیاه و تاریک جهلمی

گذارد نور آگاهی و دانــش و شــادي بــه سر مردم سایه افکنده است و نمی
 آنان بتابد.

 
 ســــاً و ناولِهــــاأر کدِاَ اَلا یــــا اَیهاالســــاقی

 
 مشـکلهاد اتـکه عشق آسـان نمـود اول ولـی اف

 
 

ي شراب را بگردش در بیاور زیرا آیین مردمی عشق که در اي ساقی کاسه
خبــران بــه انبــوهی از گیري بینمود بــا قــدرتسان میآغاز، پذیرفتن آن آ

 ها گرفتار شد.مشکل
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 خدا در مذهب عشق 

در مذهب عشق خدا معشوق است و دوستدار او عاشق و بین آنــان هــیچ 
  ارد.ند دواسطه و میانجی وجو

 
ــت ــل نیس ــیچ حای ــوق ه ــق و معش ــان عاش  می

 
 تو خود حجـاب خـودي حـافظ از میـان برخیـز

 
 

 ر محبوترین شاع 

زبانان نتواننــد ست. گرچــه برخــی از پارســیحافظ محبوترین شاعر ایرانی
ها هست راحتی بخوانند و فهم کنند، اما کتابش در بیشتر خانهه را باو  شعر  

ي نــوروز، مهرگــان و شــب فرهمانند س ــي داهاي جشن و شو بر سر سفره
 یلدا جاي خوشی دارد.

 
ــهف ــد زمزم ــراقکن ــاز و ع ــق در حج  ي عش
 

 شـــیرازاز هـــاي حـــافظ نـــگ غزلنـــواي با
 
 

ي مــرغ هاي او در گسترش مذهب عشق نقش مهمــی داشــته و آوازهغزل
 ده است.وشگسخنش از حجاز و عراق گرفته تا کشمیر و سمرقند پروبال 

 
 

 حایل: جدا کننده  
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 نازنــدرقصــند و میشــیراز میظ فابــه شــعر حــ

 
ــمرقندي ــان س ــمیري و ترک ــمان کش ــیه چش  س

 
 

 سربسته گویی 

آور مــرده اســت، و ســالار و نشــاطا قانون انسانم  هاست که در کشورقرن
ممنوع  مُهربخش گذشته هاي خجسته و شاديسخن گفتن از آزادي و آیین

 دارد.
 

ــی ــسنمـــ ــیش در کـــ ــاط عـــ  بینم نشـــ
 

 دینـــــید ردنـــــه درمـــــان دلـــــی نـــــه 
 
 

هاي فرهنگــی اي که در آن آزادي گفتار و عقیــده نباشــد و از ریشــهجامعه
گرایی رو نمایــد و گرایی بــه ســوي خرافــهعقــل  خود ناآگــاه بمانــد، و از

فرهیختگان و هنرمندانش خوار و کوچک شمرده شوند، مــردم آن جامعــه 
خواهد   دهرمهمه چیز را تیره خواهند دید و نهال حرکت و امید در آنان پژ

ست که هــیچ اير چنین جامعهگد. سوگمندانه حافظ در زمان خود نظارهش
 داب و امید دهنده در آن دیده نمی شود.جنبش فکري تازه خردگرا شا

 
 



 ۲۴    /   فظ  خورآباد حا                                                                         

 ي چشـــمي خونابـــهحافظـــا بـــاز نمـــا قصـــه
 

 که بـرین چشـمه همـان آب روانسـت کـه بـود
 
 

وزگــاران فرهنگی ري  اهو پاسداشت ارزش  پیوندبراي    بدین پایه شاعران ما
 ، ایزدیانآیین مهریان  رستی، خورشیدپرستی وپبیعت هاي طکهن یعنی دوره
ي بور بودند آن اســرار را بــا رمــز و کنایــه و یــا بــه شــیوهو زرتشتیان مج

هاي آینده واگذار نمایند تــا بفراموشــی ســپرده نشــود و معماگویی به نسل
 و پیــروزياســتادي    بــا  لحافظ یکی از آنان است که در انجام ایــن مشــک

  برآمده است.
 

 اَلا اي طـــــــوطی گویـــــــاي اســـــــرار
 

 مبــــــادا خالیــــــت شــــــکر ز منقــــــار
 

 ت خـــوش بـــاد جاویـــدســـرت ســـبز و دلـــ
 

ــار» ــط ی ــودي از «خ ــی نم ــوش نقش ــه خ  ک
 

ــان ــا حریفــ ــی بــ ــته گفتــ  ســــخن سربســ
 

ــردار ــرده بــ ــا پــ ــن معمــ ــدا را زیــ  خــ
 
 

 
 خط یار: آیین مردمی «مهریان»  
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دلیــل ن ینا به امولا بود و آورترشرایط اجتماعی مردم پیش از حافظ خفقان
 .ور بودهاي خود را رمزگونه سرُاییده است زیرا به این بااي از سرودهپاره

 

 ریعت او»ـت در شـه اسـرهنـرع بـغ شـه تیـ«ک

 
 ریاکاري یا خودسانسوري

ي خــود بــراي آنکــه ردپــاي مشخصــی از حافظ همانند شــاعران گذشــته
ادگویی و دچــار تض ــ  عمــد  گاه بــهاش بجا نگذارد  خواهانههاي آزاديایده

ولی براي آنکه خواننــدگان همــدلش دچــار ســردرگمی   ،شودیریاکاري م
 کند.اقرار مینشوند خود به گناهش 

 

ــا می ــوي ریـ ــا بـ ــافظ مـ ــی از حـ ــدگفتـ  آیـ
 

 آفرین بـر نفسـت بـاد کـه خـوش بـردي بـوي
 
 

 راه بیابان 
 ت او افزون بر شاعري، پژوهشگري فرهیخته و آگاه بود، بهر سوي که رف

ي ندید و سرانجام راه امن و خوش را فقــط در و وحشت چیزاریکی  ت  جز
 دوستی و آزاداندیشی یافت.مکتب انسان
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ته باشــی شگوید اگر تمامی قرآن را همانند حافظ در سینه دابراین باور می
م بــه راه انســانی و گامگر آنکه    ،تواند راه نجات تو باشدآن به تنهایی نمی

 .رياذخواهی بگآرمان مردم
 

 کــه رفــتم جــز وحشــتم نیفــزودطــرف  از هــر
 

 نهایــتزنهــار از ایــن بیابــان ویــن راه بی
 

 خـود بسـان حـافظ  گـر  ات رسـد بفریـادعشق
 

ــت ــارده روایـ ــوانی در چـ ــر بخـ ــرآن زبـ  قـ
 
 

 پرستی هرگز بیگانه 

آنچــه  ،هرگز در برابر دســتورهاي بیگانگــان زانــو نــزن و مریدشــان مشــو
 کدل جستجو کن.انگان پافرز خواهی از اندیشمندان ومی

 
ــافظ ــو حـ ــان مشـ ــت بیگانگـ ــد طاعـ  مریـ

 
 پارســـا مـــی بـــاش 1ولـــی معاشـــر رنـــدان

 
 

 ه می و میکد

 هاي خود نوشیدن کمی شرابست که بارها در سرودهايحافظ شاعر آزاده

 
 رندان: آزاداندیشان2
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و گوش دادن به موسیقی را براي سلامت تن و روان جــایز و لازم دانســته 
 است.

 
ــ ــاده و اول بـ ــار بـ ــه بیـ ــافظ تدسـ  ده حـ

 
 در نـروده  کـه ز مجلـس سـخن بـآن  رطشه  ب
 
 

 .معناي متفاوت دارند وهاي می و میکده در شعرهایش دواژه
 ي معمولیمی و میکده -2ي عشق        می و میکده -1

گویــد، منظــور حــافظ همــان شــراب هنگامی که او از می عشق سخن می
ي وشــابههی ایــن نایاست، که ترکیبی بود از شراب و آب و شهد گ   «هوم»

 ر نوشاندهي پیر مهراب به پیروان کیش مهپاك در ستایشگاه مهریان بوسیله
اي از آن آنــان را بــا باور بودند کــه نوشــیدن جرعــه  اینه  شد. مهریان بمی
 کند.پیمان مینشان که نماد عشق و پاکی هستند هماایزد

 از: دي مهر و زندگی عبارت بودني پاك و بخشندهگانهآن سه
 شید (سیمرغ) وي خوربان ایزد

 ) اایزد بانوي خاك (آرمیت
 ایزد بانوي آب (آناهیتا) 

 
 
 

 
 و هوما، شراب پیروزي و شادکامی  ریشه است با هماهوم: هم  
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ــ ــل و لال ــرو و گ ــدیث س ــاقی ح ــرودس  ه می
 
 غســـاله میـــرود 1يیـــن بحـــث بـــا ثلاثـــهو
 

ــد ــان هنـ ــه طوطیـ ــوند همـ ــکن شـ  شکرشـ
 

ــه بن ــه ب ــی ک ــد پارس ــن قن ــرودگزی ــه می  ال
 
 

و ي دانــایی  ه بخشــندهدش ــچنین آنان باور داشتند که آن مــی تقــدیس  هم
 ست و بعدها عارفان به آن شراب ازلی نام نهادند.بینشمندي

 
 بـــده ســـاقی آن مـــی کـــه عکســـش زجـــام

 
ــام ــتد پیــ ــم فرســ ــرو و جــ ــه کیخســ  بــ

 
 بــــده تــــا بخــــوري در آتــــش کــــنم

 
ــنم ــوش کــ ــد خــ ــا ابــ ــرد تــ ــام خــ  مشــ

 
 
 ي معمولیمی و میکده  -2

به ن  د. ایرانیاه شده بوتخشراب از چند هزار سال پیش در ایران تهیه و شنا
گفتند و از آن براي تســکین دردهــا و برطــرف کــردن آن داروي بزرگ می

 شد.ها استفاده مینها و شادکامی در جشغم
 

 
 امی کهوما، شراب پیروزي و شادا و ا همله: سه گوهر پاك (خورشید، دریا، زمین)ي غساثلاثه
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 چون می از خم به سبو رفـت و گـل افکنـد نقـاب 
 

ــیش ن  ــت ع ــامی چنــدگــفرص ــزن ج  ه دار و ب
 
 

ــدگی می ــار یکــی از بهحــافظ هــم در شــهر شــیراز زن ــرد، درکن  ــک ین رت
ن که انگــورش بــا آفتــاب درخشــان و شــهد فــراوان در هاي جهاانتاکست

تا همچون عروس شد  ینشست و آماده میوتاب طارم تاك به خوشه مپیچ
آن بــه برده شود تا شراب نــاب کــه در ادب ایــران   خمرهي  به حجله خانه

 گویند زاده شود.می رزَدختر 
 

 زنـــد ره عقـــلفریـــب دختـــر رَز طرفـــه می
 

 م تــــاكت خــــراب طــــارا بقیامــــتــــ دمبــــا
 
 

توانســت از آن دختــر ست که حافظ با آن روح لطیف شــاعرانه نمیطبیعی
وشد. از این روي در مجلس بزم و حال و یا هنگام غم زیباي تاك چشم بپ

 زد.اي میو اندوه با چنگ و دف و نی چند پیاله
 

 گرفـتساقی بصوت چنـگ، ایـن غـزلم کاسـه می
 

ــرودمـــی ــن سـ ــاب  گفتم ایـ ــی نـ ــیو مـ  زدممـ
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ی هرگز شرابخواره نبود و اسیر شــراب نشــد و شــرابخواري پیوســته را لو
 شمرد.نادرست می

 
ــس  ــی بـــ ــر رَزعروســـ ــی اي دختـــ  خوشـــ

 
 گـــــــه ســـــــزاوار طلاقـــــــیولـــــــی گه

 
 

گوید، رفتن به میخانــه بــراي مــردم ي معمولی حافظ میو در مورد میکده
جــا که در آنت  س  جاهایی  زتر امراتب کم خطرتر و کم زیانه  یک جامعه ب

 گسترانند.رافه و غم و نفرت را میتزویر و خ
 

 دَرِ میخانــــه ببســـــتند خـــــدایا مپســـــند
 

ــه در خا ــهکـ ــایندنـ ــا بگشـ ــر و ریـ  ي تزویـ
 
 

 شیخ خودپسند 

بینی گرفتار شیخان و صوفیان خودپسند که به بیماري خود برحق  بهحافظ  
 بودند اعتقادي نداشت و از آنان دوري میکرد.

 

ــ ــوه  رگ ــامیجل ــر نم ــه مییی وگ ــیطعن  زن
 

 مــــا نیســــتیم معتقــــد شــــیخ خودپســــند
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 ــ او از دوســت داشــتن انســان ار بــود و بــه پــاکی درون و ززهــد و ریــا بی
 اندیشید.می

 
 فروشــــانبشــــارت بــــر بــــه کــــوي می

 
ــرد ــا کـ ــد و ریـ ــه از زهـ ــافظ توبـ ــه حـ  کـ

 
 

یــب را رفدمداد که گول زاهدان مرمردم هشدار میه  و همانند عبیدزاکانی ب
گفتار زیبا و ظاهري آنان توجــه نکننــد بلکــه بــه کردارشــان ورند و به  نخ

 بنگرند.
 
 بنــاز رويخرام کجــا مــیي کبــک خــوشا
 

ــه ــه گرب ــو ک ــره مش ــردغ ــاز ک ــد نم  ي زاه
 
 

زیرا اطمینان داشت که گفتار و کردار صوفیان و فقیهان زاهــدنما و ریاکــار 
واهــد بــاري دیــن خاعتو بی  نورابــااعتمادي مردم نسبت به دینموجب بی

 شد.
 

 آتش زهد و ریـا خـرمن دیـن خواهـد سـوخت
 

ــه ــن خرق ــافظ ای ــپي ح ــرومش ــداز و ب  ینه بین
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 خرقه آلودگان از مرزهــا بگــذرد وافروزي  مکان آن دارد که آتش نفرتو ا
 و جهانی را به آشوب و ناامنی بکشاند. ودور شدر کشورهاي دیگر شعله

 
ــی ج ــودگی خرقـــه خرابـ  اســـت هـــانآلـ

 
 شـــتیدلـــی پـــاك سر راهـــروي اهـــل وکـــ

 
 

دهد که راه دروغین زاهــدنمایان و سرانجام به همگان هشدار و بشارت می
هاي کهن خود بازگردیم و با قانون بایست به اندیشهنجات نیست و میراه  

 ي داد و امن داشته باشیم.اي بر پایهانسانمندي آراسته شویم تا جامعه
 

 ی نبخشـــدت تســـت متســـبیح و خرقـــه لـــذ
 

ــ ــب از مین عمــل طهمــت دری ــروش کــنل  ف
 
 

 وشندهفرزیرا می  ،فروش به معنی ظاهري نگردیددر ذهن خود به دنبال می
در حقیقت کسانی هستند همانند مولانا و حافظ که می عشق، مهر، خرد و 

 فروشند.انسان بودن می
 

ــق ــور عش ــر مرغیزب ــار ه ــه ک ــتنوازي ن  س
 

 وان بـــاشخـــلغز نوگـــل ایـــن بلبـــل وبیـــا
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 بات یا خرا خورآباد 

شــادي،   جایی بود که ایرانیان براي خوشــی و  هاي دورخورآباد در گذشته
آمدنــد تــا ، شعر و آواز، خوردن و نوشیدن گــرد هــم میموسیقی و رقص 

  خستگی کار روزانه را بدر کنند و حال تازه بیابند.

 
ــر خ ــادم رس اي پیـــ ــه فریـــ ــات بـــ  رابـــ

 
 پیـــرم کـــه بـــه یـــک جرعـــه جـــوانم کـــن

 
ــه ــو گ بـ ــوي تـ ــویسـ ــوردم دوش سـ  گندخـ

 
ــرم ــر نگیـ ــر بـ ــو سـ ــاي تـ ــن از پـ ــه مـ  کـ

 
 

ان و قــدرت گــرفتن زبــان و بــه ایــر  یــورش تازیــاناما سوگمندانه بعد از  
ها خــراب شــد و ها و میخانــهي خورآبادهــا، آتشــکدهي آنان همــهاندیشه

انی ع ــمبا ها بعد ي خورآباد پارسی به خرابات عربی بدل گردید و قرنواژه
اي بنــام اي که تو گویی هرگــز کلمــهها راه یافت بگونهامهدر فرهنگن  منفی

 خورآباد وجود نداشته است.
 ــمــان دارهــاي کهنها که ریشه در آییناي از واژهمعنی پارهبنابراین   د بــه ن

 مــانکننده ســخن بزرگاند روشــننتوانها آمده که نمینامهاي در لغت گونه
د کــرد. ببینــیم نظــامی ن ــخواه گمــراه نیــز  ننــده را  اوخ  هد و چه بسا کنباش

 گوید.مورد وصف خورآباد یا خرابات چه میدر  ياهجنگ
 

 یر خورآباد: زرتشت پ



 ۳۴    /   فظ  خورآباد حا                                                                         

ــ ــات مغـ ــن خرابـ ــدایـ ــت در آن رنداننـ   ان اسـ
 

 شاهد و شـمع و شـراب و شـکر و نـاي و سـرود
 
 

 کند.و حافظ از این معبد هنر و شادي چگونه با ستایش و احترام یاد می
 

 ادب  شــرطبــه جــز ت ابــقــدم منــه بــه خرا
 

ــهند ــان پادشــ ــالکان درش محرمــ ــه ســ  کــ
 
 

 پذیرخواه یا صوفی تسلیم زاديآ صوفی 

پرچمدار عشق و آزادي «منصور حلاج» بفرمــان   يبعد از قتل ناجوانمردانه
دوستی و آزاداندیشــی او را ي مسلمانان، فرهیختگان ایرانی راه انسانخلیفه

 و شاخه شدند.درویشان د دادند و همگویی ادابا خودسانسوري و رمز واژه
 1آزاداندیشان یا صوفیان عشق -۱
 اندیشان یا صوفیان زهدواپس -۲

 

 اندقـانع شـده  چه شکرهاست در ایـن شـهر کـه
 

 شــــاهبازان طریقــــت بــــه مقــــام مگســــی
 

 رندان: آزاداندیشان، فرزانگان 
 لانامو 396غزل     »صوفیان عشق را خود خانقاهی دیگر است«
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حافظ همانند مولانا، صوفی عشق است و بارها در شعرهاي خود صــوفیان 

بــه تــنعم    ،زمان  اکمانکمک ح ا  ب  هپذیر و سازشکار را کزاهدپیشه و تسلیم
 و ثروت دست یافته بودند مورد انتقاد قرار داده است.

 
ــی ــافی ب ــه ص ــه هم ــوفی ن ــد ص ــدنق  غش باش

 
ــد ــش باش ــتوجب آت ــه مس ــه ک ــا خرق  اي بس

 
 نـــازپرورد تـــنعم نبـــرد راه بـــه دوســـت

 
ــیوه ــقی شـ ــدعاشـ ــش باشـ ــدان بلاکـ  ي رنـ

 
 

 ي خاموشی دوره 

شــعر با می و    را  غم  ،ح بهترامید صبه  بحافظ گرچه اهل شکایت نیست و  
ي حاکمیت خفقــان اي از دورهگاه اشارهکند، ولی گهبرطرف می و موسیقی

آورد و حــال و روز خــود و ي ثبت در تاریخ بر زبان مــیو نبود آزادي برا
کند کــه در فصــل بهــار و هنرمندان و شاعران را همانند بلبلانی وصف می

 اند.یشها مجبور به خاموشکفتن گل
 
 ه تـوان گفـت؟ل عجـب، بـا کـفظ ایـن حـااح
 

ــیم ــل خاموشـ ــم گـ ــه در موسـ ــیم کـ   بلبلانـ
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 هماي یا کلاغ

بخش سیاه کم حوصــله هماننــد کــلاغ فــرح  ي مرغگوید هرگز سایهاو می
ي  دنبال سایه ه از این روي ب  ،بخش نخواهد داشت نخواهد بود و پیام شادي

 ان گردد.تهماي بروید تا خوشبختی و شادکامی نصیب 
 

ــایه ــس ــم حي ط ــدایر ک ــاري نکن ــله، ک  وص
 

 ي میمـــون همـــایی بکنـــیمطلـــب از ســـایه
 
 

ي دهنــدهســیمرغ کــه پیامگشــاید و از  و دست نیایش بسوي آفریدگار می
پرسد و امید لطــف بــراي همگــان ست راه چاره میفرخندگی و خردمندي

کــام   بختی بهکیي ني ایرانی گرفتار شود و معشوقها دشمن اندیشهتدارد،  
 ه گردد.پیوست

 

ــایر ــا طـ ــام  مرحبـ ــده پیـ ــی فرخنـ ــرخ پـ  فـ
 

ــر دوســت کجــا راه کــدام؟ ــدم چــه خب  خیرمق
 

ــف ا ــه را لط ــن قافل ــارب ای ــادی ــه ب  زل بدرق
 

ــام ــوقه بک ــد و معش ــدام آی ــم ب ــه ازو خص  ک
 
 

 
 ایران  ن فرهنگ خصم: دشم      : عشق    لطف ازل       آور  طایر فرخنده پی: سیمرغ شادي  
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 مهراب یا محراب 

بــه  نمهراب در کیش مهریان جاي ستایش مهر بود، و بعد از هجــوم عربــا
گردیــد و مهراب فارسی به محراب عربی بــدل  زبان آنان  گی  چیره  وایران  

ن مــا ي کلیدي دیگر در آثار بزرگاها واژهنویسی آن همانند دهشکل فارسی
شود تا بمرور از ها دیده نمیها اثري از آنحتا در فرهنگنامه  ،تغییر داده شد

 ها زدوده شود.ذهن
مصــلحت ري و بــه وآي شعرهاي حــافظ پــس از مــرگ او جمــعمجموعه

بود به تیغ   ها که با انتقادهاي تندوتیز همراهاي از آنسفیدان زمان پارهریش
کنونی در اختیار مردم قــرار گرفــت   ها بصورتسانسور گرفتار شد و غزل

 ست.غزل و تعدادي دو بیتی 495که شامل 
 

 ز شــعر دلکــش حــافظ کســی بــود آگــاه
 

ــتن دري ــخن گف ــع و س ــف طب ــه لط ــد  ک  دان
 
 

هــاي حــافظ دیــده بــار در غزلیباي «مهراب» حتا یکزي  ي واژهاز این رو
 ــاند مــا میهاي او را نیز سوزاندهنوشتهشود و چون دست نمی وانیم بــراي ت

هــا بجــاي محــراب عربــی همــان اي از بیت فهم و درك سخن او در پــاره

 
 : سخن پارسیدري سخن



 ۳۸    /   فظ  خورآباد حا                                                                         

مهراب پارسی دري را بنشانیم، در این خصوص باید گفته شود که حــافظ 
آورد و ر ستایش ابروي کمانی معشوق قرینه میمهراب را دي  کلمه  هشهمی

  کند.ي او را به خورشید تابان مانند میي زیبا و درخشندهچهره
 

 حــافظ اَرمیــل بــه اَبــروي تــو دارد شــاید
 

ــه ــاي در گوش ــلامج ــل ک ــد اه ــراب کنن  ي مه
 
 

 ده است.رب ي «مهراب» را چگونه بکارم که پیش از حافظ، مولانا کلمهیببین
 

ــالا اي رو ــد مــ ــو صــ ــاب ي تــ  اه و مهتــ
 

ــت و  ــب گش ــو ش ــه مگ ــتاب بیگ ــت بش  گش
 

 ي جـــــانات اي کعبـــــهمـــــرا در ســـــایه
 

ــ ــجد ز خورش ــر مس ــه ه ــا یدب ــراب»س  ت «مه
 
 

 عشق و رندي 

ــود اول ــان نم ــدي آس ــق و رن ــیل عش  تحص
 

 آخــر بســوخت جــانم در کســب ایــن فضــایل
 

 
  کلام: اهل خرد و فلسفه، اهل سخن لاه

 ـ  295 غزل –مولانا 
 /خ 1351میرکبیرا  انتشارات
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 ســت در یــکیو خردگرای  حافظ عشق و رندي را که به معناي مهرورزي
ش بینــد و تحصــیل آن را فضــیلتی بــزرگ بــراي پوینــدگان راه ــراستا می

آزادگی دارد، وارسته است نه  زیرا این اندیشه ریشه در آزادي و  ،شماردمی
آور اســت نــه پوینده است نه ایســتا، شــادي  ،پیروجوینده است نه    ،وابسته

 ــید  گوینسخن    بگوید نزد زاهدان در این باافزا، حافظ میغم ان در زیرا آن
 تاي فکري نامحرمند.این راس

 
 دم مـزن کـه نتـوان گفـت  پیش زاهد از رندي

 
ــانی ــال درد پنهـ ــامحرم حـ ــب نـ ــا طبیـ  بـ

 
 

 1عشق و مستی 

آورد، چراکه مستی از دیــدگاه عارفــان چنین عشق و مستی را با هم میهم
صب و عتست که جوینده پس از بدست آوردن آگاهی و دوري از ايدرجه
ست انسانی، دیگر فرقی بین به آن مقام برسد و آن دیدگاهیتواند  می  جهل

بیند، زیرا معیــار نمی  دین و زرتشتی و یهوديدار و بیکافر و مؤمن و دین
 انسان بودن است.

 
ــتی ــق و مس ــرار عش ــد اس ــدعی مگویی ــا م  ب

 
ــا بی ــتیتــ ــرد در درد خودپرســ ــر بمیــ  خبــ

 
 زاهد: زهدگراي ریاکار             رندي: فرزانگی و خردگرایی 
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 حافظ و طبیعت 

او هرگز در جستجوي معشــوقی   نگر،واقع  گرا وعت یبست طحافظ شاعري
هــاي ي زیباییکنندهبالاي ابرهاي آسمان نیســت، بلکــه ســتایشخیالی در  

هــاي ي هنرهــا و زیباییست، زیرا بــه نگــاه او همــهو عینیوس  لمجهان م
طبیعت از آن ایزدمهر است. بدین روي او از زیبایی خط و خال و مــوي و 

کند و پیــام و چمن و آب یاد می  لاله و بیدو گل و    ورابروي یار و یا از س
 گنجاند.خود را با استادي در لابلاي آنها می

 
ــافظ  ــراب دل ح ــو مه ــروي ت ــز اب ــتبج  نیس

 
ــرد ــوان ک ــا نت ــذهب م ــو در م ــر ت  طاعــت غی

 
 

باوران تنــدرو نبــود و مــورد گونه سخن گفتن خوشآیند دینهرچند که این
ي عقیــده  ی و بیانگویحقیقت   ترسی از  واگرفت، ولی  سرزنش نیز قرار می

 داد.و از ننگ در این راه هراسی بدل راه نمی خود نداشت،

 
 نـگ اسـتاز ننگ چه گویی کـه مـرا نـام ز ن 

 
 وز نام چه پرسـی کـه مـرا ننـگ ز نـام اسـت

 
 

 دهد که بجاي رفتن به حجاز و مکه بهستاي فکري او برتري میادر این ر
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  باشد. و یاور او کمک انسانی دیگر بشتابد
 
ــه لد  ي کویــت وقــوف یافــتکــز طــواف کعب
 

ــاز ــر حجـ ــدارد سـ ــریم نـ ــوق آن حـ  از شـ
 
 

 حافظ و زرتشت 

ي ســت، و از اندیشــههاهــا و مکتب ي آیینی همهاخلاقيپیام زرتشت پایه
هاي آدمــی تواند کلید برخی از مشکلیک انسان آزاده برخاسته است و می

بات و ماننــد آن ارادتمنــدي ن، پیر خراپیر مغا  هبباشد حافظ بارها با اشاره  
 دهد.به سیاستهاي زرتشتی نشان مینه ي زرتشت خود را به اندیشه

 
 ان هــــیچ بــــر جــــايبینم از همــــدمنمــــی

 
 دلـــم خـــون شـــد از غصـــه ســـاقی کجـــایی

 
ــان رخ م ــوي مغـ ــز کـ ــاگـ ــه آنجـ  ردان کـ

 
ــاییلفروشـــــــند مفتـــــــاح مشک  گشـــــ

 
 

 حافظ و مسیح 

 کند و هر بار او را بااد میاز مسیح ی دفتر شعرش حافظ چندین بار در

 
 کوي مغان: نیایشگاه زرتشتیان  
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 ستاید.ي جان تازه به دل مرده میي غم و بخشندهکنندهصفت برطرف

 

 چــرا درد ســر دهــد اي دلحــدیث چــون و 
 

 پیالــه گیــر و بیاســا ز عمــر خــویش دمــی
 

ــب راه ــدطبیــ ــق نشناســ ــین درد عشــ  نشــ
 

 دسـت کـن اي مـرده، دل مسـیح دمـیه  برو بـ
 
 

، کــه گویدسخن می  شتن زنار به زیر خرقهنهان نگهدادیگر از پ  ییجاو در  
  .ریشه بودن آیین مسیح با کیش مهریاناي باشد از همتواند اشارهمی

 
ــرا می ــب م ــد عی ــی و ص ــتم دلق ــیدداش  پوش

 
 خرقـه رهــن مــی و مطـرب شــد و زنــار بمانــد

 
 

 حافظ و قرآن 

که آمده ژه آنجا  یوه  کمی و وارستگی آموخت، بهاي حِحافظ از قرآن نکته
د و بهتــرین آن را شــنونت، «خردمندان کسانی هستند که ســخنان را میاس

 1گزینند.»برمی
 

 
خورشید   نشانهمان    ،، به معنی چهار پرپچلی   يزنار: آویز گردن با علامت صلیب، صلیب عربی شده

             18آیه  - 39سوره  -1                              (+) است
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 مـع نکـردزحافظان جهـان کـس چـو بنـده ج
 

 کمــــی بــــا کتــــاب قرآنــــیلطــــایف حِ
 
 

ي قوي و هوش سرشارش تمامی قرآن را از حفظ داشت، او بخاطر حافظه
را   خــود  فروخــت ومیدم فخــر نرمه  ب  کرد وولی هرگز باین امر تکیه نمی

 دید.شایسته و بالاتر از دیگران نمی
 

 اَرزمچــه حــافظ شــهرم، جــوي نمــی رمــن ا
 

ــار ــویش ی ــرم خ ــو از ک ــر ت ــن باشــی مگ  م
 
 

و هرگز از راه دین و مذهب دکان براي خود باز نکرد تا با پــول مــردم بــه 
 مال و ثروت دست یابد.

 
 یش ولـمی خـورو رنـدي کـن و خـوش بـا  احافظ

 
 ن دگــــران قــــرآن ران چــــوویــــر مکــــدام تز

 
 

 حافظ و رودکی 

هــا و توان از زبــان حــافظ در باغعطر و بوي شعر رودکی سمرقندي را می
 هاي شیراز با مشام جان بویید و لذت برد.تاننارنجس
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 ســـوختم در چـــاه صـــبر از بهـــر آن شـــمع چگـِــل
 

ــان  ــاه ترک ــارغش ــتمی ف ــو رس ــا ک ــال م ــت از ح  اس
 

 رقندي دهـــیمن تـــرك ســـمادطر بـــخیـــز تـــا خـــا
 

ــ ــی»ک ــد هم ــان آی ــوي مولی ــوي ج ــیمش «ب  ز نس
 
 

 حافظ و فردوسی 

 ــســروده  درحافظ   ي در شــاهنامههاي فرهنگــی کــه  ن مایــههاي خــود از بُ
مشــید، بهمــن، فریــدون، ج فردوسی آمده اســت ماننــد رســتم، اســفندیار،  

 یردوس ــکیقباد و کیخسرو نام برده تــا نشــان دهــد بــا ف  ،کاووس، بهرامکی
 همفکر است.همگام و 

 
ــیش ــان در پ ــواب و بیاب ــو در خ ــت و ت ــاروان رف  ک

 
ــه ک ــی چ ــه پرس ــی روي ره زک ــک ــین ــون باش  ی چ

 
 تــــی بنمــــايتــــاج شــــاهی طلبــــی گــــوهر ذا

 
 ي جمشـــید و فریـــدون باشـــیاز تخمـــه در خـــوو
 
 

 حافظ و خیام 

حافظ همانند خیام فیلسوفی وارسته است. او از جهل و خرافه و غم و ناله 
بنــدد، و از و خوشــی حــال دل می  ی و شــاديد و آگاه رخزد و به  یرگمی
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و با سرودن دو بیتی زیــر برد،  ي ایزدمهر است لذت میها که هدیهفرصت 
 دهد.خیام نشان می اهمدلی خود را ب

 

ــن ــراب ک ــر ش ــدحی پ ــاقیا ق ــت س ــبح اس  ص
 

ــن ــتاب کـ ــدارد شـ ــگ نـ ــک درنـ  دور فلـ
 

ــل ــرخ از گِ ــه چ ــ روزي ک ــدا کوزهم ــا کن  ه
 

ــزن  ــهاه ــر  ير کاس ــا پ ــر م ــنس ــراب ک  ش
 
 

 حافظ و نظامی 

ــاد اســت ــیرین کــلام فره ــت لــب ش  حکای
 

 ســـت قـــام مجنونشـــکنج طـــره لیلـــی مُ
 
 

اي را خوانده است و جاي ي نظامی گنجههاي عاشقانهجینهحافظ تمامی گن
انگیز آثــار هاي زیبا و دلآنهم با تشبیه  ،هاي دلدادگانجاي با بکار بردن نام

 نمایاند.ننده شاداب و زنده میر نگاه خوابزرگ را د شاعرآن 
 

ــی ــوز مـ ــیرین، هنـ ــب شـ ــرت لـ  بینم ز حسـ
 

ــه می ــه لال ــدهک ــون دی ــد از خ ــاددم  ي فره
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 وفــایی دهـــرگــر کــه لالــه بدانســت، بیم
 

ــاد ــی زکــف ننه ــام م ــزاد و بشــد ج ــا ب ــه ت  ک
 
 

 حافظ و عراقی 

ی لو برگرفت  يهنر ي معنوي وي شاعران پیش از خود توشهحافظ از همه
شتر به فخرالدین عراقی گــرایش داشــت. عراقــی از سبک شعر بی  از لحاظ

سوریه پناه برد و شاعران غزلسراي کوي عشق بود که از دست متعصبان به 
 خاك سپرده شد.ه در دمشق و حلب زندگی کرد و در همان کوي ب

قید  هرگونهدوست که رها از ي انسانافظ در مورد این شاعر ایرانی آزادهح 
 :گویدمی واي دارد رهبود یادوا و بند

 

ــرد ــاد نک ــفر ی ــت س ــا وق ــه زم ــاد آنک ــاد ب  ی
 

ــده ــم دی ــی دل غ ــه وداع ــردب ــاد نک ــا ش  ي م
 

ــ ــا پـ ــراقمطربـ ــزن راه عـ ــردان و بـ  رده بگـ
 

ــرد ــاد نک ــا ی ــارو زم ــد ی ــدین راه بش ــه ب  ک
 

ــات عراقی ــافظغزلیــ ــرود حــ ــت ســ  ســ
 

ــاد نکــرد ــن ره دلســوز کــه فری  کــه شــنید ای
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 مولانا  و  ظ حاف

چشــایی  ،باوران تنــدرو نبــود، زیــرا تعصــب یند دینلانا خوشآشعرهاي مو
مولانا را درك و ی فکريي نتوانستند شهدابهرا بیمار کرده و نمیعقلی آنان

اي از فقیهان مردم را نیــز از خوانــدن کتابهــایش فهم کنند. بدین روي پاره
گــر هاســت» دیی«ملاي روم  ن شاعرگفتند ایدادند و به تحقیر میپرهیز می

 مشهور جهان خواهد شد.لقب «رومی»که بعدها مولانا با همین دانستندنمی

 
ــودي  ــر نبــ ــهگــ ــی« ينالــ ــرثرا  »نــ  مــ

 
ــی« ــان را  »نـ ــرديجهـ ــر نکـ ــکر از پـ  1شـ
 
 

 پرسد.مهري مردم ناآگاه در شگفت بود و میحافظ از این بی

 
 خرنــد آن کــسچــرا بــه یــک نــی قنــدش نمی

 
ــه  ــردک ــکر ک ــد ش ــانی از ص ــی افش ــی قلم  ن

 
 

او تمامی آثار مولانا را خواند و در مذهب عشق پخته شد و به کمال رسید 
» کــه معــرف و ســخن آغــازین کتــاب و در بیت زیر با عنوان «بشنو از نی

 کند.ست از آن مرد بزرگ یاد میارزشمند مثنوي
 

 یه کرده است. در مثنوي خود را به «نی» تشب ـ مولانا1
 کند! ها شکایت میاز جدایی           کند؛ «نی» چون حکایت میاز  بشنو
  ه   و پنهان ماند دهاي نگفتهفریاد است بر اثر در ي نی:ناله

 اول مثنوي ـ دفتر 
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ــانی ــافظ زمــــ ــش اي حــــ ــت درکــــ  زبانــــ
 

ــدیث بی ــحــــ ــنو از نــــ ــان «بشــــ  ی»زبانــــ
 
 

 1افظ و ح گوته 

 کر آن گویـــدو حـــافظ چـــه شـــُ ان کلـِــک تـــبـــز
 

ــه ــه گفت ــخنک ــات میي س ــت ب ــد دس ــته برن  دس
 
 

ن ادب جهــان اســت کــه بــا گوته بزرگترین شاعر آلمانی و یکی از بزرگــا
سخن شرق دلبستگی پیدا کرد هاي حافظ به این شاعر شیرینخواندن غزل

زنــدگی فلســفی و    ينــوع اندیشــه  اي که دراندازهه  ب  ،و از او الهام گرفت 
 و تأثیر گذار بوده است.هنري ا

ي او آورده اي از شعر گوته، نه ترجمه کلمــه بــه کلمــهدر زیر مفهوم قطعه
 شود.می

 بینمهایت میافظ در غزلاي ح

 ايکه از شاعران به نیکویی یاد کرده

 به راستی شاعر بزرگ تویی

 تو هستی که با کشتی شعر خطر کردي

 و تاریک پر موج دریايو در 
 

 قلم  /م                 کِلک:1749-1832/خ= 1128-1211گوته: 
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 رانديدلیري پیش  اب

 شعرهایت بمن آزادگی

 بخشدو شجاعت می

 است که من نیز مگر نه آن

 همانند تو در سرزمین

 اب خورشید، عشق و شر

 !امزیسته
 

 کفنان خونین 

ــی ــحر مــ ــه ســ ــن لالــ ــبا در چمــ ــا صــ  گفتمبــ
 

ــهیدان که ــه شـ ــه خونینکـ ــن همـ ــد ایـ ــانانـ  کفنـ
 
 

هــر هاي عــدل و مبــر پایــه  ینیعت نظــام انســاگردش چرخ نیلوفري و طب
گرایی ادامــه گویــد روش خشــونت از ایــن روي حــافظ می  ،استواري دارد

رســید و درخــت او میــوه نخواهد داشت و ستمگر به مراد خود نخواهــد  
 شیرین نخواهد داد.

 
ــه ــر پای ــره ب ــی یکس ــتدور فلک ــدل اس  ي ع

 
 خــوش بــاش کـــه ظــالم نبــرد راه بمنـــزل
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لکه راه ایزدمهر راه و جور نیست بترش ظلم سگ  داري،سم دینزیرا راه و ر
 لطف و داد است.

 
 پــروري بــود حاشــاي دینجفــا نــه شــیوه

 
ــت و لطــف  ــه کرام ــیاهم ــرع یزدان  1ســت ش

 
 

یــی، جــایی نــدارد زیــرا ار  در روش خردگراي انسانی، تک فکري و تــک
 رآورده شود.ي نمایندگان واقعی آنان ببایست بوسیلههاي مردم میخواسته

 
 نیسـت   الم رنـديعـ  راي خـود درر خود و  کف
 

 کفرســت دریــن مــذهب خــودبینی و خــودرایی
 
 

ي ران در ســایهحافظ با آشنایی بــه تــاریخ گذشــته و آنچــه بــر او و دیگ ــ
ي ي مردم ایران را در صورت ادامهگذشت با بینشمندي آیندهبیدادگري می

 بیند.همان وضع نیکو نمی
 

 قــه کنیــدرخوشــوي م شستاخــداي را بــه مــی
 

 ي خیر از این اوضاعشنـوم بـویکـه مـن نمـ
 

 است پیش از زرتشت. یزدانی و یا ایزدي: کیش ایرانیان کهن  -۱
 کش: زرتشتپیمانه  پیر                             لار و آزاد.ندي: جامعه با قانون انسان سارعالم 
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 ساقی راز دار 

ی ي مــذهبحافظ در شعرهاي خود همواره براي برملا کــردن فســاد طبقــه
ننگــی از ایــن   ودهد، و تــرس  ریاکار، خود را نیز در فساد آنان شرکت می

 کار ندارد، زیرا هدفش آگاهی دادن است.
 

ــرخُ ــو مَهـ ــاقی چـ ــل راز سـ ــود و از اهـ  بـ
 

 مو شــیخ و فقیــه هــ خــورد بــادهظ بحــاف
 
 

 شکنان دوري از پیمان 

از شکنان دست دوستی و همیاري ندهید بلکه دروغگویان و پیمان ههرگز ب
 آنان پرهیز کنید.

 
 پیر پیمانـه کـش مـن کـه روانـش خـوش بـاد

 
ــحبت پیمان ــن از ص ــز ک ــت پرهی ــکنانگف  ش

 
 

ه ک ــ دانمجــب مــیبر شما وا  ،یقت عشق هستمزیرا به فتواي من که پیر طر
هاي آنان هماننــد ســراب گوش نکنید، چون وعده  عملان را هرگزوعظ بی

  .است و شما همچنان تشنه باقی خواهید ماند
 

 
 کش: زرتشت پیر پیمانه
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 نان به میکـده خـواهیم تافـت زیـن مجلـسع
 

 عملان واجــب اســت نشــنیدنکــه وعــظ بــی
 
 

 دهندگان پیام 

ذوق شــعر کــه شــوق و    یدهندگان درونهاي خود از پیامحافظ در سروده
هــایی ماننــد هــاتف، بلبــل و کردنــد، بــا واژهرا در او برانگیختــه می  گفتن
ها را از لحــاظ شــکل، کلمــهبدان نیــرو توانست  کند، که میش یاد میسرو

ي فارســی دري گویی انتخاب و با بهترین شیوهتشبیه و کوتاه  ،آهنگ، معنا
 جاري کند.سارها بر زبان به نرمی چشمه

 

 1:فتها

ــحرم « ــاتف» س ــهه ــ میخان ــته دب  خواهیول
 

ــه ــه دیرین ــازآي ک ــت ب ــاهیگف ــن درگ  ي ای
 
 

 بلبل:

 بیـــا کـــه «بلبـــل» مطبـــوع خـــاطر حـــافظ
 

ــ ــله ب ــبن وص ــوي گل ــو می ب ــُ ت ــازس  راید ب
 

 تشتیانیان و زرمهرمیخانه: ستایشگاه میکده، 
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 سروش:

 ســتي اهــرمن بسیدر راه عشــق وسوســه
 

 پیش آي و گوش دل بـه پیـام «سـروش» کـن
 
 

 صوفی فیلسوف 

یونانی بــه معنــی   (Sophos)وسفصوي از واژه ی گرفته شدهي صوفکلمه
ي دانایی و دانش است. از این روي عارفان عشق همانند مولانــا و جوینده

هاي فکریشــان بــر نظــام اند. زیرا پایــهفیلسوف  حافظ در حقیقت صوفیان
 ست.خردمندي و دانش و موسیقی

 
 

 شســـــتمرروان را بـــــا خـــــرد درهـــــم س
 

 شـــتمکِه حاصـــل بـــود وزان تخمـــی کـــ
 

ــفرح ــب پید یبخشــ ــن ترکیــ ــتدریــ  اســ
 

ــت ــان اجزاسـ ــز جـ ــعر و مغـ ــز شـ ــه نغـ  کـ
 

 هــــت ایــــن طیــــب امیــــدگنُ زو بیــــا
 

ــد ــاز جاویــ ــر ســ ــان معطــ ــام جــ  1مشــ
 

 
 Sophosدانش، دانایی:   Philosophosفیلسوف، دوستدار دانش:  

 ید: هدف امیدبخش م طیب ا                         خوشبوگهت: نسیم نُ
 بخش من مشام درون خود را معطر ساز.ي شاديبیا و از پیام خردگرا -1
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افظ مــردم را از نزدیــک شــدن بــه درویشــان زهــدگراي ح ــ از ایــن روي
ي صــوفی ي آلــودههق ــگوید بیایید تــا خردارد و میگستر برحذر میخرافه

بــا شستشــو بــه پــاکی و ببریم تا شــاید    ي خورآبادهبد را به چشمه خانعا
 جهل و خرافه بسپاریم. هاي او را به بازارگوییطهارت برسد و بیهوده

 
ــه ــا خرق ــز ت ــي صــوفخی ــریمه ی ب ــات ب  خراب

 
ــطح ــ1ش ــات ب ــریمه و طام ــات ب ــازار خراف  ب

 
 

 ــدر مورد خداشناســی بــدون پرده د پوشــی پرسشــی در فکــر خواننــده پدی
ي خود را بــه بحال چهرهن آن معشوق ازلی تا وان که چونعآورد با این  می

بایســت کسی نشان نداده و هرگز کسی او را با چشم ندیده است، چرا می
اي بسازد، و مردم اهی و تصور ناقص خود از او قصهي آگاندازهه  هرکس ب

 هاي او مجبور کند؟!را به اجراي فرمان
 

ــاب ز رخُ ــون نقـ ــوق چـ ــدبرنمی معشـ  کشـ
 

ــس  ــر ک ــحه ــه ت ایتیک ــد؟ب ــرا کنن ــور چ  ص
 
 

 گوید به جنگ و دعواي هفتاد و دو ملت یعنیجاي دیگر می درو 

 
 فیشطح و طامات: سخنان بیهوده و خرافه 
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گون مذهب  زیا هاي  نکن  درگیر  را  خود  رنگارنگ  و  مردمان گون  این   ، را 
 پوي هستند.گرایان افسانه خیال

 

ــ ــذر بن ــه را ع ــت هم ــاد و دو مل ــگ هفت  هجن
 

ـــدیـون ن ـچــ ــ د حقیقــت رهـدن ــدـافسان  1ه زدن
 
 

ن داد حاکمــان زمــان خــود در فغــاو بیو ظلم    ناآگاهی مردماز جهل و    وا
در فقــر و ضــعیفی و را  چینان و فرهیختگان و هنرمنــدان  است زیرا خوشه

بیند و شهر را خالی از گستران و مفتخواران را در ثروت و فربهی میخرافه
 ر است.رزمندگان و جوانمردان، و در آرزوي رستمی دیگ

 

ــهر خالی ــتش ــود  س ــاق ب ــز طرفــیزعش  ک
 

ــرون مــردي از خــ ــدویش ب ــد و کــاري بکن  آی
 

 ايکــو کریمــی کــه زبــزم طــربش غمــزده
 

 اي درکشـــد و دفـــع خمـــاري بکنـــدجرعـــه
 
 
 

 
 ـ دفتر پنجم  مولاناـ  مثنوي         اهل دینراه یقین     گشت هفتاد و دو ملت   زین خیال ره زن  -۱
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 ه شیخ گمراه هشدار ب

حافظ به شیخ گمراه زمان خود کــه بــا آزاداندیشــی ســر دشــمنی داشــت 
دروغ نگو، « :که گفته است  ،ر خدادستو ازگوید: اي شیخ تو در حقیقت می

 1داري. مخالفت سر  »دزدي نکن، آدم نکشزن، نتهمت 
 گنــاهي مــادران داغ دیــده و فریــاد زنــدانیان بیدیدگان و نالهستم  آهِآیا از  

 د؟!نتو را بسوزان يلودهآي ترسی؟ که سرانجام آن خرقهنمی
 

 دارگـــو اي شـــیخ وهـــشرنـــدان م دبـــ
 

ــه ــدایی کینــ ــم خــ ــا حکــ ــه بــ  داري کــ
 

 امترســـــــــــی ز آه آتشـــــــــــیننمی
 

 ي پشـــــمینه داريتـــــو دانـــــی خرقـــــه
 
 

 ــاي کــه دوســتداران راه ع ــار میو آزادي  قش ــان در گــذاري و را کن از آن

ي خود را برحق و آنــان را بــر اکنی و اندیشه و رها دوري میگیريتصمیم

ک ي پندار کوچ ــي عشق بالاتر از جولانگهرتبهپنداري، بدان که مباطل می

ر آبروي خود را خواهی ریخت ي این رفتاتوست. مطمئن باش که در ادامه

 .دشاعتبار خواهی و بی

 
 

 رندان: آزاداندیشان 
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ــه  ــورياي کـ ــی مهجـ ــاق روا مـ  داريعشـ
 

ــی ــقان را ز بـــر خـــویش جـــدا مـ  داريعاشـ
 

 اي مگس حضرت سیمرغ نـه جولانگـه توسـت
 

 1داريمــی بــري و زحمـت مــامی دخــو عـِرض
 
 

 صلح یا جنگ 

ویی را به جنگ و دعوا برتــري خرمجوست، گفتمان و ناو خردگرا و صلح
 دهد.می

 
 یـــک حـــرف صـــوفیانه بگـــویم اجازتســـت

 
 سـتداورياز جنـگ و    ده صـلح بـهاي نور دی

 
 

 موسیقی و شادي 

ســت و زهــره ي شــادي و خوشیدر فرهنگ و ادب ایران خدا سرچشــمه
 .ي موسیقیفرشته

 
 وختبسسازد مگر عودش سازي خوش نمیهزهر

 
  رد ذوق مسـتی میگسـاران را چـه شـدنداکس  

 
 ري   عرِض: آبرو ي: دومهجور
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 ــ  بــدون نــور  هاحافظ براین باور است که آدمی بدون موسیقی و گــل و گی
 اهند شد و نشو و نمایی نخواهند داشت.افسرده و پژمرده خو

 
ــ ــرب راه خ ــیخ ط ــد ب ــک ش ــادخش ــت ور آب  کجاس

 
 کنــــیمتــــا در آن آب و هــــوا نشــــو و نمــــایی ب

 
 

ســینا و فیلسوف ایرانی ابن  گدرمانی پزشي موسیقیاو بر پایه  رويین  از ا
 د.نادي افسردگی مفید میزدایی و معالجهآنرا براي غم

 
ــاش  ــیمب ــی م ــر ب ــه زی ــرب ک ــپهر و مط ــاق س  ت

 
 بـــدین ترانـــه غـــم از دل بـــدر تـــوانی کـــرد

 
 

نم و یــا گوید اگر من از نواي خوش موسیقی دوري کو در جایی دیگر می
 بایست شک فکر و روانم بیمار است و مییآنرا براي شنیدن حرام بدانم، ب

 درمانگر ببرند تا شاید درمان شوم.مرا نزد روان
 

ــ ــه هبــ ــرا  دور لالــ ــاغ مــ ــدِمــ ــلاج کنیــ  دعــ
 

 ي بــــزم طــــرب کنــــاره کــــنمگــــر از میانــــه
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 آواز ي خوش خواننده 

دست در مطربان چیرههاي خود را با همراهی آواز بود، و غزلحافظ خوش
 .کردخواند و شنوندگان خود را شادمان میهاي بزرگان میبزم

 
 شــنیدم کــه صــبحدم میگفــت  زچنــگ زهــره

 
ــ ــافظ خ ــلام ح ــه شوغ ــلهج  وش آوازمي خ

 
 

 کرشمه شهر پر  

مســت و هــواي چنان بــه شــهر شــاعرپرور شــیراز و زنــان چشمحافظ آن
وقت بــراي زنــدگی ود که هیچانگیزش به ویژه به هنگام بهار علاقمند بدل

 ترك وطن نکرد.در جاي دیگر 
 

 اماز بس که چشـم مسـت در ایـن شـهر دیـده
 
 مخــورم اکنــون و سرخوشــا کــه مــی نمیقــح
 

 ر خـویشنگزیـدم بـه عمـطـن سـفر  من کز و
 

ــربتم ــواه غـ ــو هواخـ ــدن تـ ــق دیـ  در عشـ
 
 

 

 
 ي موسیقی و شادمانی شتهرهره: فز
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 آگاهی از غیب 

 را عقل آن راشناسند، زیفرزانگان و دانشمندان چیزي بنام غیب نمی
آنرا قصه از آن آگاه    تاکنون هیچکس  پذیرد و نمی اي  نشده است و حافظ 

 داند.بیش نمی
 

 نز سر غیب کـس آگـاه نیسـت قصـه مخـوا
 

 دارد؟! ه در ایـــن حـــرمرم دل رکـــدام محـــ
 
 

 آزمندي 

ز، زیرا آزمند سیر نخواهد شد. زنــدگی روخواه مباش، حرص مَهرگز زیاده
نکــه در ت آسان کن و از آنچه داري لــذت ببــر نــه آارا بر خود و خانواده

 حسرت آن چیزي باشی که نداري.
 

ــان کــن ــود آس ــر خ ــار ب ــب ک ــادتی مطل  زی
 

 بــست هــچــو ما یتــصــراحی مــی لعــل و ب
 
 

 فرهنگ دوگانه 

هاست که بر سر دوراهی و تضاد فرهنگی بین فارسی و عربــی ایرانیان قرن
ي خردگــرا و گاه بسوي اندیشهقرار گرفته، و در فراز و فرودهاي تاریخی  
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اند، ربی گام گذاشــتهافزاي عیرانی و گاه بسوي ایدئولوژي غمبخش اشادي
 ، ســعديروش، فردوسی، مولانان پیام کودوولی به شهادت تاریخ با زنده ب

جــدا نشــدند و نخواهنــد   دور ماندند ولی  ي خوداز ریشه  ، گرچهو حافظ
 1شد.

 
ــد ــانه کردنــ ــدي افســ ــه رنــ ــا را بــ  مــ

 
 جاهــــــل شــــــیخان گمــــــراهپیــــــران 

 
ــ ــیخ و واعــ ــا شــ ــیمــ ــر شناســ  مظ کمتــ

 
ــ ــاهیــ ــه کوتــ ــا قصــ ــاده یــ ــام بــ  ا جــ

 
 

شت به ادامه دا يرگري و ستمگدر زمان حافظ موج ناآگاهی، تعصب، فرقه
تر از ش و مقــام شــاعران، هنرمنــدان و فرهیختگــان پــایینترتیبــی کــه ارز

 و مانند آنان بود.خوانان ، نوحهگیرانفال
 

 ي شـــرف هرگـــزســـایه همـــاي گـــو مفکـــن
 

ــ ــار ک ــم ازدر آن دی ــوطی ک ــد ه ط ــن باش  زغ
 
 

 
 مولانا  1621غ/» ـ گشتمدور  اصل«به سر درخت مانم که ز  -۱

 طوطی: نماد اندیشمندان و هنرمندان         غ          رندي: فرزانگی، خردمندي                  هماي: سیمر
 دوستان و خرافه گستران  زغن: زاغچه، نماد ماتم
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 اري خانقاه پناه نبرد و به ورد و ذکر خــود گوشهه  ولی او آرام ننشست و ب
هــاي موطنانش را براي کسب آزاديرد، بلکه صداي خاموش ه مشغول نک

هــاي مدنی و تشویق مردم به شادي و امید و خوشدلی با توصــیف زیبایی
تا شاید درمانگرهاي   ،رساند  هاگوشه  عی با هنر شعر پارسی بنگیز طبیادل

مان ها را ببیننــد و بــراي فــرداي بهتــر فرزنــدانها و سســتیجامعه، ضعف
 شند.ساز بارهاچ 

 

ــنو  ــت بشـ ــیحتی کنمـ ــرنصـ ــه مگیـ  و بهانـ
 

ــذیر ــدت بپ ــفق بگوی ــح مش ــه ناص ــر آنچ   ه
 
 

 ــحافظ همسو با اندیشه ه حقــوق ي فردوسی و مولانا براي دســت یــافتن ب
اندیشان و نامحرمان و آنانی کــه بــا ز بیگانهدهد تا ایما هشدار مه  ب  یانسان

کهــن هســتند   هــايآیین  يدي سر ستیز دارند و خواستار نــابوبشرفرهنگ  
 دوري گزینیم.

 

 چه جـاي صـحبت نـامحرم اسـت مجلـس انـس
 

 پوش آمـــدســـر پیالـــه بپوشـــان کـــه خرقـــه
 

 
 پوش: صوفی یا فقیه زاهدنماخرقه                           دگوي مهربانق: پن ناصح مشف
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تی و دوس ــخــواهی و انساني مردمکند که در پیوند با اندیشــهو توصیه می
زیــرا  ،ها دست در دست هم بدهیمها و آییني ملت احترام گذاردن به همه

از فکــر   ون ما تابیده خواهد شد، کــهگام در درنه نور و سروش ایزدي آن  
 خواهی دور شویم.بینی و جداییحقخود بر یاهریمن

 
 زفکــر تفرقــه بــاز آي تــا شــوي مجمــوع

 
 شـد اهـرمن سـروش آمـدبه حکم آن که چـو  

 
 

هــاي زمــانش هــا و ناکامیها و نابرابريي ســختیوجــود همــهبــا  حــافظ
مردم مژده  به را یکامشاد ایشه لزدر غ  پیوسته ست امیددهنده کههنرمندي

 دهد.می

 
 نســـیم بـــاد صـــبا دوشـــم آگهـــی آورد

 
 کـــه روز محنـــت و غـــم رو بکـــوتهی آورد

 
 

 ست.دهنده دوستیو پیام

 
 آردکـه کـام دل بـه بـار  ،ی بنشـاندوسـت  نهال

 
 1رد آار ـیشمـب جـرن ه ـن، کـرکـب یـدرخت دشمن

 
 روش: مهر ایزدي س
 ند.کنبرمیسد شده را از زمین رختِ ریشه فانشانند و درا به امید میوه دادن در زمین میـ نهال  1
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 عشق  حافظ و فرهنگ سیمرغی 

نقا و ققنــوس م، رخ، هماي، عاهاي رنام  ایران با  گنسیمرغ در ادب و فره 
 ده است، و آن نخستین باور ایرانیان کهن است از «ایزد عشق»آم

را   هاي زیــریــا مــرغ آتشــین صــفت   هاي معتبر دنیا براي ســیمرغدانشنامه
 اند.آورده

 پذیرد.و هرگز جفت نمی ت تنهاس *
 بخشنده و مهربان است. *
 نهان آگاهی دارد.رازهاي  زا دانا و خردمند است و *
 .دان نداررد و نشنام دا *
 زیبا و خوش آب و رنگ است. *
 ود.شهاي نور خود زنده میمیرد و دوباره از میان شعلهدر آتش می *
 است. آواز را از او آموختهانسان هنر موسیقی و  *
 

یــابیم کــه چگونــه آن کنیم درمیهاي سیمرغ نگاه مــیهنگامی که به صفت 
ثیرگــذار بــوده اســت. بــراي نمونــه ها راه یافته و تأگر آیینها در دیت فص

هاي آفریدگار در تورات و انجیل و قرآن بــراي مهمترین و نخستین صفت 
ي ت، کــه از اندیشــهس ــمهربانی  بخشــندگی و  آسمانی و الـــله  و پدر  هوُهیَ

چنــین ســی سیمرغی فرهنگ باستانی ایران و هند گرفته شده اســت، و هم
 1ست.ي فکرياز همین سرچشمه اندره نیز گفتهه آن سی پاقرآن که ب وجز

 
 فرهنگ معین        -پاره: قرآن مجیدسی
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ــر صداســت ــد افــلاك پ  زیــن قصــه هفــت گنب
 

ــه ــنظر بکوت ــتب ــر گرف ــخن مختص ــه س  ین ک
 
 

 گوید:سیمرغ می ا نیز در مورد ایزد عشق یاو مولان
 
 

ــاف ــوي قـ ــد سـ ــه آمـ ــیمرغی کـ ــان سـ  جـ
 

 ي عـــــــالم از او بافنـــــــد لافجملـــــــه
 
 

و عشق    یمرغیي سخاطر اهمیت اندیشهه  نی بندان ایرامشخوشبختانه اندی
صــاحب فرهنــگ  هايي خجسته که نزد ملت شاداب نگهداشتن این پدیده

 ــماه سال خورش  ویکم هرست کهن نیز اعتبار جهانی دارد، روز بی ه یدي را ب
. بهمین مناسبت صاحبدلان و دوستداران 1گزاري کردندنام «ایزد عشق» نام
فظ بــر ســر آرامگــاه حــامهرمــاه  م  ویکل شب بیســت اسفرهنگ بشري هر  

 نمایند.هاي سرخ گل اداي احترام مینثار شاخهروند و با می
 
 

 
 رام» مراجعه فرمایید. « يدر فرهنگ دکتر محمد معین برابر کلمه  -1

 لاف بافتن: خودستایی کردن                      قاف: البرز کوه         
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ــت در طریقــت مهــر ــتان تــو آموخ   ز دوس
 

ــپیده ــدم س ــعار س ــاك زد ش ــبا چ ــه ص  یاهک
 

 به عشـق روي تـو روزي کـه از جهـان بـروم
 

ــ ــل ب ــرخ گ ــد س ــربتم بدم ــاهه ز ت ــاي گی  ج
 
 

قدســی، هــاي طــایر  سیمرغ بــا عنوان  ها ازنغز خود بار  يحافظ در شعرها
ایــزد عشــق را  طایر خجسته لقا، عنقا، حضرت سیمرغ و هماي یاد کرده و

 ستوده است.
 

 الا اي همــــــــاي همــــــــایون نظــــــــر
 

ــارك ــروش مبـــ ــته ســـ ــر خجســـ  خبـــ
 

ــده ــروغ دل و دیـــــ ــبلانفـــــ  ي مقـــــ
 

 نعمـــــــت حـــــــال صـــــــاحبدلانولی
 
 

وهی از مردم نــادان در برابر موج انب  قهمانند مولانا در بشارت آیین عش  او
بســیار بــرایش دردآور د و این غریبی یعنی نداشتن همفکر و همدل تنها بو

 .ه بودز دست یافتنمود، هرچند که در این راه به مقام والایی نیمی
 

 
 دموکراسی نون با قار: کیش مهرپرستی ریقت مهط
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ــیده ــقی کشــ ــرسدرد عشــ ــه مپــ  ام کــ
 

 ام کـــه مپـــرسزهـــر هجـــري چشـــیده
  
 ام در جهـــــان و آخـــــر کـــــارشـــــتهگ
 

ــري  ــدربدلبـــ ــرسهگزیـــ ــه مپـــ  ام کـــ
 

ــب در  ــافظ غریـ ــو حـ ــقره «همچـ  »عشـ
 

ــیده ــامی رســ ــه مقــ ــرسبــ ــه مپــ  ام کــ
 
 

گرایی، خواستار بازسازي حافظ براي نجات جامعه از فقر فرهنگی و توهم
تا بتــوان از آن پــس امیــد   هاي آموزشی کشور،هي مردم است در زمینفکر

و اي ســر  معــهاج شــده و آگــاه    آموزش دیــدهداشت که با آن آدمیان از نو  
  ته پدید آید.سامان یاف

 
 ل بین خندید و گفـتتم این احوازیرکی را گف

 
 صعب روزي بوالعجب کاري پریشـان عـالمی

 
ــاکی نمی ــالم خ ــی در ع ــه دســتآدم ــد ب  آی

 
ــ ــر ببع ــاخت وز المی دیگ ــد س ــیای ــو آدم  ن

 
 

 
 آور روي دادي بوالعجب کاري: شگفت              ر بسیار سختی      صعب روزي: روزگا
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دهد ما هشدار میه  بر اساس همین اندیشه است که او بارها در غزلهایش ب
روغ، خشونت ز عقل و منطق نشویم و از دن بدور ایر خرافه و سخناسا  که

، خردگرایــی، دوســتیي امن یعنی انسانو انسان آزاري بپرهیزیم و به کعبه
 شادي رو بیاوریم. و راستی

 
 و مــی در ســاغر انــدازیمبرافشــانیم بیــا تــا گــل 

 
 1فلک را سقف بشکافیم و طرحی نـو در انـدازیم

 
 

 سوگ فرزند 

از شادي ست  ندارد و زندگی توامانیراي هیچکس خوشی پایدار  ب  راروزگ
حافظ هــم از ایــن   ،بدست آوردن و از دست دادن، وصل و جدایی  ،و غم

 ــهاصل خارج نبوده است، زیرا دختر نوشکفت اشــناخته ر بیمــاري ناش بر اث
 نشاند.بندد و مادر و پدرش را در سوگ میچشم از جهان فرو می

سراید که در زیر ســه میاش غزلی  دهآرامش دل غمز  و  حافظ براي تسکین
 شود.از آن براي خوانندگان عزیز بازگو می بیت 

 
 2ي دل یــادش بــادالعین مــن آن میــوهةقــر

 
 مشـکل کـرد  که چـه آسـان بشـد و کـار مـرا

 
 

 بیداد     اي از نو بنا کنیم     ي خود را عوض کنیم    از خشت عشق، کعبهباید دوباره کعبه -1
 العین: نور چشم ةقر



 ۶۹ خورآباد حافظ     /                                                                       

 ســاروان بــار مــن افتــاد، خــدا را مــددي
 

ــن مَ ــره ای ــرمم هم ــد ک ــه امی ــردک ــل ک  حم
 

ــم ــه از چش ــاد ک ــح آه و فری ــرخس ــه چ  ود م
 

ــاه  ــروي در لحــد م ــزل کــردکمــان اب  مــن من
 
 

 درود به یاران رفته 

خواهد تا به روش ایرانیان گذشته براي شــادي روان حافظ از هنرمندان می
ا بدین شیوه به مردم آموزش دهــد بخوانند، تبنوازند و  یاران از دست رفته  
نــوازتر و روح  ب مراته  تواند براي آرامش بازماندگان بکه ترنم موسیقی می

  ناله و زاري باشد.تر از سالم
 

  گ را ســـــــاز دهف و چنـــــــمغنـــــــی د
 بـــــه آیـــــین خـــــوش نغمـــــه آواز ده

 
ــن ــاد کـــ ــود شـــ ــان ز خـــ   روان بزرگـــ

 و از باربـُـــــد یــــــاد کــــــن ز پرویــــــز
 

ــ ــتانبــ ــ ه مســ ــد ســ ــتنویــ  رودي فرســ
 

ــت ــه درودي فرســـ ــاران رفتـــ ــه یـــ  بـــ
 

 
 ی: رامشگر، نوازندهمغن             گور  لحد:               کجاوه    : لمحم

 دانان دربار شاهنشاهی ساسانی موسیقید: یکی از باربُ          : خسرو انوشیروان دادگر                پرویز
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 زاد روز و مرگ 

ل خورشــیدي زاده شــد و در ســا 699حافظ در شهر زیباي شیراز در سال 

 1 .چشم از جهان فرو بست   976

 
 شـــتمگســـان از قفـــس خـــاك هـــوایی مرغ

 
ــهبازم ــد ش ــید کن ــر ص ــه مگ ــوایی ک ــه ه  ب

 
 

) ســپردند تــا بــا او امیت ــي خــاك (آرکالبدش را در همان شهر به ایزدبــانو
شک نام حافظ کــه جاودانگی یابد و آرامگاهش زیارتگاه عاشقان باشد. بی

هاي اندارد براي همیشــه در دل انس ــگسستنی با عشق و دوستی  ان  پیوندي
 اندیش باقی خواهد ماند.نیک

 
 هرگز نمیرد آنکـه دلـش زنـده شـد بـه عشـق

 
ــده ــاثبـــت اســـت در جریـ ــالم دوام مـ   ي عـ

 

 
 
 

 
یر)           ب الزمانی ـ امیرکتر صاحب دک  867(کتاب خط سوم ص/خ  699-769/ق = 720-792=  م/1390-1320

 شهباز: سیمرغ
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 اه مگراآ

 مریزیـــد بـــر گـــور مـــن، جـــز شـــراب 
 

 ام جــــــز ربــــــاب میآریــــــد در مــــــاتم
 
 

 ــب  هــاسوگمندانه به حکایت تاریخ قرن حــافظ اي مناســبی بــراي آرامگــاه  ن
اندیشان ساخته نشده بــود، تــا در زمــان اي از تنگگیري پارهبخاطر سخت 

 11.یر گردیدپذپادشاهی رضاشاه پهلوي این کار امکان
رح پیشنهادي معمــار و باستانشــناس فرانســوي او با ط  اه کنونیبناي آرامگ

ق و هنــر وذ و بــا همــت مســولان وقــت و André Godardآندره گــودار 
خورشیدي ساخته و پرداختــه   1317کاران ایرانی در سال  اشیمعماران و ک

 حافظ برپا گردید. ارِمشد و در باغ 
 ــگنبد این بنا به رنگ آبی به نشانه  ــ  2یدر آســماني همرنگــی بــا پ ر روي ب

هاي هنــري درون گنبــد داراي کاريهشت ستون قرار گرفته است. کاشــی
ها ن نوشــتهســر ســتون بــی  وو در اتصــال د  نطرحی از خورشید و ستارگا

را بــه راحتــی تماشــا کــرد و بــه   ☼وتم کیش مهریان  ا تُیتوان علامت  می
 آفرینندگان آن درود فرستاد.

 

 
 امیرکبیر  -د نفسییسعی -تاریخ سیاسی ایران -1
 دکتر محمد معین 4، مجله سخن سال اول شماره ه جهان شدچگونه آسمان پدر یا پادشا -2
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ــ ــه راه میکــده حــافظ خــوش از جه ــیب  ان رفت
 

 دعـــاي اهـــل دلـــت بـــاد مـــونس دل پـــاك
 
 

ارت ی ــزي مشتاق و اهل دل از سراسر جهان به  هر سال هزاران دیدارکننده
فصل بهار که بوي  ویژه درشیراز به  انگیز  ن هواي دلآیند و در آش میتترب

بو تمــامی فضــاي بــاغ را پــر کــرده اســت بهارنارنج و لیمو، یاس و شــب 
فظ مشام جان و خــرد خــود را نیــز ي حاانههاي عاشقتوانند با یاد شعرمی

 1آگین کنند.عطر
 

ــا چــون گــذري همــت ــت م ــر ســر ترب  خواهب
 

  جهــان خواهــد بــود ه رنــدانگــتراکــه زی
 

 

 *    *    * 

 
 انگان رندان: آزادگان، فرز              دوستی)     به راه میکده: به راه کیش مهر (مذهب انسان



دوم بخش  

 هاي برگزیده شاه بیت 

 هاي حافظ از غزل 

 هاي سه بیتی در قطعه 



 ه حافظصومعنج  ز کُ

 مجوي گوهر عشق    

 اگر  نـهرون  ـب قدم 

 !میل جستجو داري               
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 عشق 

ــاَلا  ــاقی اَاَ ایــ ــاً أکردِیهاالســ ــاو ناســ  ولِهــ
 

 1فتـاد مشـکلهامـود اول ولـی اکه عشق آسان ن 
  

 شب تاریک و بیم موج و گردابـی چنـین هایـل
 

 کجـــا داننـــد حـــال مـــا ســـبکباران ســـاحلها
  

 کامی بـه بـدنامی کشـید آخـرم زخود  همه کار
 

 نهان کـی مانـد آن رازي کـزو سـازند محفلهـا
 
 

 ي رباب نغمه 

ــا ــلاح کـ ــا  رصـ ــاکجُـ ــراب کجـ ــن خـ  و مـ
 

 کجــا فــاوت ره از کجاســت تــا بــهن تببــی
  

ــه ــت و خرق ــومعه بگرف ــم ز ص ــالوسدل  ي س
 

 کجاســت دیــر مغــان و شــراب نــاب کجــا
  

ــو ــلاح و تق ــدي ص ــت برن ــبت اس ــه نس  را اچ
 

 ؟ي ربــاب کجــانغمــه ،اع وعــظ کجــامســ
 

آسان به      ناي نخستیهاب را بگردش درآور، زیرا پذیرش آیین عشق که در دورهراي ساقی کاسه ش  -1
 تار آمد. ها گرف نبوهی از مشکلنگان به اي بیگا گیري اندیشهآمد، با قدرتنظر می

 ي سالوس: لباس فریب  خرقه                         صومعه: عبادتگاه                          هایل: ترسناك   
 نغمه رباب: آواي موسیقی   ظهدادن به موع سماع وعظ: گوشمغان: ستایشگاه زرتشتیان    دیر
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 رك شیرازي تُ

ــا را ــت آرد دل م ــیرازي بدس ــرك ش ــر آن ت  اگ
    

ــال ه ــه خ ــب ــارا ویش بخدن ــمرقند و بخ  راشــم س
  

 رندتر داه از جان دوستنصیحت گوش کن جانا ک
 

ــا را ــر دانــ ــد پیــ ــعادتمند پنــ ــان ســ  جوانــ
  

 حدیث از مطرب و می گـو و راز دهـر کمتـر جـو
 

 1د به حکمت این معمـا راو نگشای  کس نگشودکه  
 
 

 مرغ دانا 

ــا را ــزال رعنــ ــو آن غــ ــف بگــ ــبا بلطــ  صــ
     

ــا را ايان تـــو دادهبـــاکـــه ســـر بکـــوه و بی  مـ
  
ــخب ــید اهـ ــرد صـ ــوان کـ ــف تـ ــق و لطـ  نظر  للـ
 

ــا را ــرغ دانــ ــد مــ ــد و دام نگیرنــ ــه بنــ  بــ
  

 ي حـــافظدر آســـمان نـــه عجـــب گـــر بگفتـــه
 

 ا رازهــــره بــــرقص آورد مســــیح دســــرو
 

 هر: گردش روزگارترُك: معشوق   راز د
ک  -۱ و  بگو  سخن  شادمانی  و  موسیقی  جس   متراز  باش  در  هستی  جهان  رازهاي  ن ای   زیراتجوي 

 در فرهنگ ایران ي سرود و آوازره: فرشتهزه          ست تا بحال کشف نشده.  معمایی
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 ایش دو گیتی س آ

ــید ــدا رال مـ ــاحبدلان خـ ــتم صـ  رود ز دسـ
   

ــکارا ــد آش ــد ش ــان خواه ــه راز پنه  1؟دردا ک
  

 اســت گیتـی تفسـیر ایـن دو حـرف دو شآسـای
 

ــا  ــروت بـ ــتان مـ ــا دوسـ ــدارابـ ــمنان مـ  دشـ
  

 ي مــی آلــودحــافظ بخــود نپوشــید ایــن خرقــه
 

ــاك ــیخ پــ ــا رااي شــ ــذوردار مــ  دامن معــ
 
 

 نسیم صبحگاهی 

ل زمــانمُلابــه   طان کــه رســاند ایــن دعــا راســُ
   

ــدا را ــران گ ــاهی زنظــر م ــه شــکر پادش ــه ب  ک
  

ــ ــداي خ ــیرت بخ ــو س ــب دی ــاهم دوز رقی  پن
 

ــ ــهاب ثاق ــر آن ش ــدا مگ ــد خ ــددي ده  راب م
  

 یر ایـن امیـدم کـه نسـیم صـبحگاهشب دهمه  
 

ــنا را ــوازد آشــ ــنایان بنــ ــام آشــ ــه پیــ  بــ
 

 
 کار خواهد شد؟ ز مردم سرانجام آشآیا آن راز پنهان نگاه داشته شده ا -1

 اد آلود: لباس آلوده به فسي میخرقه                           سازش با خردمندي مدارا:   مروت: جوانمردي 
 قب: نور درخشاناهاب ث شایم   در مبارزه ي ناراست که با اوقیب: اندیشه    ن: همراهان ملازما
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 عیش نقد 

 اصـــوفی بیـــا کـــه آینـــه صافیســـت جـــام ر
    

ــ ــی لعل اتــ ــفاي مــ ــري صــ ــام رابنگــ  فــ
  

ــت ــدان مســـ ــرده ز رنـــ  پرسراز درون پـــ
 

 کـــاین حـــال نیســـت زاهـــد عـــالی مقـــام را
  

ــون در عیش ــوش کــه چ ــد ک  آبخورنمانــدنق
 

ــ ــت روضـــ ــلاهآدم بهشـــ  1م راي دارالســـ
 
 

 راز دل 

 برخیــــــــزودر ده جــــــــام راســــــــاقیا 
  

ــام را ــم ایــ ــن غــ ــر کــ ــر ســ ــاك بــ  خــ
  
 رم راز دل شــــــــیداي خــــــــودحــــــــم

    
 بینم ز خـــــاص و عـــــام رامـــــین  کـــــس

  
 بــــا دل آرامــــی مــــرا خــــاطر خوشســــت

 
ــرد آرام را ــاره بـُـــ ــم یکبــــ ــز دلــــ  کــــ

 
 

 
 ي دارالسلام: بهشت روضه             ي آب آبخور: چاله           دوست رندان مست: آزاداندیشان انسان

     ست حتا براي حضرت آدم.خوش باش و خوشدل زیرا خوشی پایدار نی  -۱
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 ر یودام تز 

  ســـتان رارونـــق عهـــد شـــبا بســـت دگـــر ب
 

 الحــان رابلبــل خوش ،لي گــمیرســد مــژده
  

 جوانـــان چمـــن بازرســـیه اي صـــبا گـــر بـــ
 

ــان را ــل و ریح ــرو وگ ــان س ــا برس ــدمت م  خ
  

 خوش بـاش ولـیکن و    و رنديمی خور    احافظ
 

ــن ــرآن را ،دام تزویـــر مکـ ــران قـ ــون دگـ  چـ
 
 

 خورآباد 

ــدو ــد پی ــه آم ــوي میخان ــجد س ــا رش از مس  م
   

 ؟مــا رید ازیــن تــدبچیســت یــاران طریقــت بعــ
  

 روي سـوي قبلـه چـون آریـم چـون  ریدانما مُ
 

ــه ــوي خانـ ــاروي سـ ــر مـ ــار دارد پیـ  ي خمـ
  

ــویم ــزل ش ــم من ــا به ــت م ــات طریق  1در خراب
 

ــین کــاین  ــاچن  رفتســت در عهــد ازل تقــدیر م
 

 
 دوش: دیشب          تزویر: دورویی             ك بهاريپا  ا: بادصب        وانی و شادابیشباب: ج

 مانگاه مهریان خورآباد: شاد           ي خمار: میکدهخانه
 در راستاي خردگرایی، مهرورزي و شادمانی با هم همفکر و همسو شویم.  -1
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 رخ یار 

 برافـــروز جـــام مـــا ،بـــاده بـــه نـــورِســـاقی 
   

ــا ،مطــرب بگــو ــان رکــه ک ــا جه  شــد بکــام م
  

ــا در پ ــه عکـــمـ ــار دیـــدهیالـ    ایمس رخُ یـ
 

 1خبــــر زلــــذت شــــرب مـُـــدام مــــااي بی
  

 هرگز نمیـرد آنکـه دلـش زنـده شـد بـه عشـق
 

 مـــاي عـــالم دوام بـــر جریـــده ،ثبـــت اســـت
 
 

 1سَرآِب 

 اي شـــاهد قدســـی کـــه کشـــد بنـــد نقابـــت
   

ــت ــه و آب ــد دان ــه ده ــتی ک ــرغ بهش  ؟وي م
  

ــ ــري بچـ ــا در ره پیـ ــین روي اي دل هتـ  آیـ
 

ــه غ ــاري ب ــدب ــرف ش ــط ص ــبابت ل ــام ش  ای
  
ــدارود ــه هشـ ــن بادیـ رِآب ازیـ ــَ ــت سـ  ر اسـ
 

ــه ســـرابت ــان نفریبـــد بـ ــا غـــول بیابـ  تـ
 

 
کاسه  -1 در  را  سرخ  شراب  میوقتی  بزرگ  تي  میریزند  شود  پر  لب  کنندها  تداعی  قرص    يتواند 

 وانی شاهد قدسی: سیمرغ  شباب: ج             د بانو خورشید زي ایچهره یار:رخ           .خورشید باشد
 آید. سراب: جایی در بیابان که آب به نظر می                         بادیه: بیایان            سرَآِب: چشمه    



 ۸۱ خورآباد حافظ     /                                                                       

 1غنچه

 ختو در کمـان انـداخمَی کـه ابـروي شـوخ تـ
  

 بـــه قصـــد جـــان مـــن زار نـــاتوان انـــداخت
  
 یک کرشـمه کـه نـرگس بخودفروشـی کـرد       ه  ب
 

 داختنــه در جهــان انــتففریــب چشــم تــو صــد 
  

ــ ــاهِمه بزبـ ــتم ،چمـــن گـ  دوش مســـت بگذشـ
  

ــوام ــان ت ــداختگغنچــه در  ،چــو از ده  مــان ان
 
 

 شمع 

ــی ــش دلس ــوخت ،نه از آت ــه بس ــم جانان  در غ
  

 بسـوخت  اشـانهکـه ک  ،آتشی بـود دریـن خانـه
 
 

 ي دوري دلبـــر بگـــداختتـــنم از واســـطه
  

 جـــانم از آتـــش مِهـــر رخُ جانانـــه بســـوخت
 
 

ــرك اف ــت ــافظ و مینه باس ــو ح ــیگ ــوش دم  ن
 

 ختفسـانه بسـوشـمع بـه ا  ،که نخفتـیم شـب و
 
 

 
 دوش: شب پیشین            ه: ناز و دلبري  کرشم                ابروي شوخ: ابروي زیبا 

 محبوب مهِر رخُ جانانه: عشق                    : ماتم بزرگهجانان غم



 ۸۲    /   فظ  خورآباد حا                                                                         

 1کشتی نوح 

ــادت  ــارك بــ ــد مبــ ــدن عیــ ــاقیا آمــ  ســ
  
 اد از یـــادت ون مواعیـــد کـــه کـــردي مـــرآو
  

ــ ــه زت ــزد ک ــت  زان رخاراج خــشــکر ای ــه نیاف  ن
 

 بوســتان ســمن و ســرو و گــل و شمشــادت 
  

 ی نـوحتشـدولـت ایـن کِ  ،حافظ از دسـت مـده
 

 طوفــــان حــــوادث ببــــرد بنیــــادت  هنــــور
 
 

 نسیم سحر 

ــحر آر ــیم سـ ــتاي نسـ ــار کجاسـ ــه یـ  امگـ
   

 ؟کش عیـــار کجاســـتمنـــزل آن مـــه عاشـــق
  

ــاقی ــی  مطرب و میوسـ ــت ولـ ــه مهیاسـ  جملـ
 

 جاســـتیـــار ک ا نشـــودیـــار مهیـــعـــیش بی
  

 حــافظ از بــاد خــزان در چمــن دهــر مــرنج
 

 خــار کجاســتفکــر معقــول بفرمــا گــل بی
 

 
 تاراج خزان: یورش پاییز (چپاول و ستمگري)                       مرواد: نرود       و قرارها    اعید: قولمو

 ي فرهنگی بنیاد: ریشه         سالاري)  ي عشق (آیین مردمدولت کشتی نوح: دولت پاینده
 وق شیار: همدل، مع



 ۸۳ خورآباد حافظ     /                                                                       

 1رندي 

 خاسـتو شـد و عیـد آمـد و دلهـا برسکی  روزه
  

 تمـد و مـی بایـد خواسـمی زخمخانه بجوش آ
  

 بگذشـــت نران جــاگــي زهدفروشــان نوبــه
   

 وقــت رنــدي و طــرب کــردن رنــدان پیداســت
  

ــی باده ــه نوشـ ــاییو، دراکـ ــو روي و ریـ  د   نبـ
 

 روي و ریاسـت  وا  کـه در  ،بهتر از زهدفروشـی
 
 

 سخن اهل دل 

 مگـو کـه خطاسـت   ،دل  لچو بشنوي سـخن اهـ
 

 جاســتخطــا این ،یی جــان مــناس نــهشــنسخن
  

ــته در انـــدرون مـــنِ  دل نـــدانم کیســـتخسـ
 

 که مـن خموشـم و او در فغـان و در غوغاسـت
  

ــب در ا ــو دیش ــق ت ــداي عش ــدرون ن ــدن  دادن
 

ــینه ــاي س ــافظفض ــت ،ي ح ــر زصداس ــوز پ  هن
 
 

 
 

 اهل دل: عاشقان                   روي و ریا: دو رنگی          رندي: آزاداندیشی    



 ۸۴    /   فظ  خورآباد حا                                                                         

 1خیال روي تو 

ــت ــره ماس ــق هم ــر طری ــو در ه ــال روي ت  خی
 
ــن  ــه ماس ــان آگ ــد ج ــو پیون ــوي ت ــتیم م  س
  

ــه  ــدعیانی ک ــم مُ ــه رغ ــدب ــق کنن ــع عش  من
 

 ي تـــو حجــت موجــه ماســـتجمــال چهــره
  

ــد ــه میگوی ــو چ ــدان ت ــیب زنخ ــه س ــین ک  بب
 

ــاده در ــري فت ــف مص ــزار یوس ــه ما ه ــتچ  س
 
 

  ي عشق چشمه 

 مطلب طاعت و پیمـان و صـلاح از مـن مسـت
 

ــه پیمانه ــه ب ــهره شــدم روز اک  ســتلکشــی ش
  
 ي عشـقشـمههمان دم که وضو ساختم از چ  نم
 

ــارتکبیر زدم  ــر هرچــهچ ــه هســت یکســره ب  ک
  

 مــی بــده تــا دهمــت آگهــی از ســر قضــا
 

 که به روي که شدم عاشق و از بوي کـه مسـت
 
 

 
 ي زیبا با گودي کوچک ن: چانهسیب زنخداچهَِ             حجت موجّه: دلیل روشن       

 سرنوشت قضا:            روز الست: روز نخست        دوستی ي عشق: مذهب انسانچشمه



 ۸۵ خورآباد حافظ     /                                                                       

 1خوشی صلاي سر

ــ شــکفته  ل حمــرا و گشــت بلبــل مســتشــد گُ
 

 پرســـتصـــلاي سرخوشـــی اي صـــوفیان باده
  

 بـاشخوش میورونیست مرنجان ضـمیبه هست
 

 ل کـه هسـترانجام هـر کمـاسـت سـکه نیستی
  

 ببـــال و پـــر مـــرو از ره کـــه تیـــر پرتـــابی
 

 هــوا گرفــت زمــانی ولــی بخــاك نشســت
 
 

 زلف آشفته 

  تب و مسـندان لوي کرده و خآشفته و خُ  زلف
 

راحی در دسـت  پیرهن چـاك و غزلخـوان و صُـ
  

ــزین ــه آواز حـ ــن آورد و بـ ــرفراگوشِ مـ  سـ
 

 ابـت هسـت؟وي مـن خینهشق دیراعگفت کاي  
  

ــده ــفِ خن ــی و زل ــامِ م ــاري ج ــرِ نگ ــره گی  گ
 

 ي حـافظ بشکسـتاي بسا توبه که چـون توبـه
 
 

 
 : عرق کردهخوي کرده  صلاي سرخوشی: دعوت به شادي                 گل حمرا: گل سرخ 
 دایی دلسوخته اي شراب     آواز حزین: صصراحی: ظرف شیشه



 ۸۶    /   فظ  خورآباد حا                                                                         

 خمخانه 

ــرواي شــراب  ــه پ ــو چ ــال ت ــا را ز خی  ســتا م
 
 ر کـه خمخانـه خـراب اسـتخـودگیو سر  گم  خُ
  

ــبز  ــذاریمسـ ــا نگـ ــا تـ ــت بیـ ــت درودشـ  اسـ
 

 اسـت  ب آبی که جهـان جملـه سـرارِ  دست از سَ
  

ــب  ــاغم مطلـ ــنج دِمـ ــیحتدر کـ ــاي نصـ  جـ
 

 گ و رباب اسـتي چناز زمزمهکاین گوشه پر  
 
 

 شیدا 

ــت ــو ببس ــار م ــی ت ــه یک ــزار دل ب ــت ه  زلف
 

 تببســـ از چــار ســـو ر،راه هــزار چـــاره گـــ
 
 

ــیدا ا ــش ــوز آن ش ــاه ن ــو م ــارم چ ــه نگ  دم ک
 

ــوه ــود و جل ــرو نم ــتاب ــرد و رو ببس  گري ک
 
 

 ل خواسـتصـو حافظ هر آنکه عشق نورزیـد و
 

ــه ــوف کعب ــرام ط ــي دل بیاح ــو ببس  1توض
 

 
 آید نظر میان که آب بهی در بیاب سراب: جای             سرَآِب: چشمه                          پروا: میل  

 : عاشقاشید                     دمِاغ: فکر   
 ي دل برود. که بدون پاکی به زیارت کعبه است آن  کسی که بدون عشق خواستار پیوند باشد، مانند -1



 ۸۷ خورآباد حافظ     /                                                                       

 دلربا 

 توســـت يرواق منظـــر چشـــم مـــن آشـــیانه
 

 ي توســتکــرم نمــا و فــرود آ کــه خانــه خانــه
  

ــودي  ــان رب ــط از عارف ــال و خ ــف خ  دلبلط
 
ــهطل ــهیف ــردام و دان ــب زی ــتهاي عج  ي توس
  

 عـــلاج ضـــعف دل مـــا بلـــب حوالـــت کـــن
 

ــاقوت در خ ــرح ی ــن مف ــه ای ــهزک ــت يان  توس
 
 

 1آباد خراب 

 اداســتچــه فریاي واعــظ این ار خــودبــرو بکــ
 

 ســـتتـــو را چـــه افتاد ،مـــرا فتـــاد دل از ره
  

 بکـــام تـــا نرســـاند مـــرا لـــبش چـــون نـــاي
 

ــ ــن ب ــوش م ــالم بگ ــه ع ــیحت هم ــتنص  اد اس
  

 اگرچــه مســتی عشــقم خــراب کــرد ولــی
 

 ســـتا آبـــاداســـاس هســـتی مـــن زان خراب 
 

 
 بخش شادي فامسرخمفرح یاقوت: لب                                        علاج ضعف: درمان بیماري 

 ، خرابه بدل شد بهي عربان از حملهاست که پسآباد: همان خورآباد رابخ
 شادمانگاه مهریان و زرتشتیان 
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 زادآ

 ســتا نیــادســت بسُل ســخت مــبیــا کــه قصــر اَ
 

 ســـتا بـــر بـــادبنیـــاد عمـــر  بیاربـــاده کـــه
  

 م گــلســوفــا نیســت در تبو  نشــان عهــد
 

 بنــال بلبــل بیــدل کــه جــاي فریــاد اســت
  

 غــلام همـــت آنـــم کـــه زیـــر چـــرخ کبـــود
 

 1ســـتا یرد آزادعلـــق پـــذرنـــگ ت زهرچـــه
 
 

 ي عشق قصه 

ــرو و ــت س ــه حاج ــرا چ ــاغ م ــنو ب ــت برص  اس
 

ــه ــاد خان ــه کشمش ــا از ک ــمپرور م ــتت  ر اس
  

 ســــرچرا کشــــیم از آســــتان پیــــر مغــــان
 

 2سـتا  در آن در  سـرا و گشـایشدولت در آن  
  

 یک قصه بیش نیسـت غـم عشـق ویـن عجـب
 

ــه می ــان ک ــر زب ــز ه ــتک ــامکرر اس ــنوم ن  ش
 

 
    اي نباشد.ست که در اسارت چیزي یا کسی یا عقیدهاز نگاه حافظ آزاد کسی -1                امَل: آرزو 

  و گشایش   پیک نیکبختیحالیکه  ي خردگراي زرتشت روي برگردانیم؟ در  بایست از اندیشهچرا می   -2
 تازه نامکرر:       خانه است.  در آن



 ۸۹ خورآباد حافظ     /                                                                       

 نماز 

ــه لِال ــهمنتـ ــه کـ ــت لـ ــاز اسـ ــده بـ  درِ میکـ
 

ــت ــاز اس ــر در او روي نی ــرا ب ــه م  زان رو ک
  

ــیم و نگـــو ــر غیـــر نگفتـ ــه بـ  مییرازي کـ
 

ــوی ــت بگ ــا دوس ــه او میب ــرم راز ام ک ــتح  س
  

ــه ــر ي در کعب ــو ه ــه بکــوي ت ــدیآنکــس ک  ای
 

ــه ــتاز قبل ــاز اس ــین نم ــو در ع ــروي ت  ي اب
 
 

 1هوس 

ــت ــوس اسـ ــنم هـ ــو گفتـ ــا تـ ــال دل بـ  حـ
 

 اســــــتم هــــــوس شــــــنفتن خبــــــر دل
  

ــبم مـَـــــدد فرمــــــاي ــبا امشــــ  اي صــــ
 

ــکفتنم هــــوس اســــت ــحرگه شــ ــه ســ  کــ
  

ــافظ  ــو حــ ــه همچــ ــدرَبــ ــم مــ  یانعغــ
 

ــ ــتعشــ ــوس اســ ــنم هــ ــه گفتــ  ر رندانــ
 

 
 هوس: آرزو           محرم: همدل                 نیاز: خواست              ته للـه: سپاس به ایزدمهر  ن الم

 مدعیان: آنانی که با ناراستی ادعاي فهم و دانش کنند                                صبا: باد بهاري  
 خودسانسوري شعر رندانه: شعر آزاد بدون دلواپسی از 



 ۹۰    /   فظ  خورآباد حا                                                                         

 خواران می   وقت

 ان خوشسـتبخش و صـحبت یـارصحن بستان ذوق
 

 خواران خوشسـتوي وقت میگل خوش باد کزوقت
  

ــ ــبا، ه ــوش می راز ص ــا خ ــان م ــام ج ــودم مش  دش
 

ــواداران خو ــاس هـ ــب انفـ ــتشآري آري طیـ  1سـ
  

 ام آمــــد بــــه گــــوشاز زبــــان سوســــن آزاده
 

ــ ــار س ــن ک ــر که ــدرین دی ــتکبکان  باران خوشس
 
 

 صحرا 

 ســتصــاف ا يجــام بــاده بــر کــف گــلکنــون کــه 
 

 بصـــد هـــزار زبـــان بلـــبلش در اوصـــاف اســـت
  

ــر ــحرا گیــ ــعار و راه صــ ــر اشــ ــواه دفتــ  بخــ
 

 ســتچــه وقــت مدرســه و بحــث کشــف کشــاف ا
  

 داد اي مســــت بــــود و فتــــودِفقیــــه مدرســــه 
 

ــی ــه م ــت ک ــاف اس ــال اوق ــه زم ــی ب ــرام ول  ح
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  بی عمل  لمع

 رفیقـی کـه خـالی از خلـل اسـت انـهمز  در این
 

ــی راحی م ــُ ــفینه ص ــاب و س ــتن ــزل اس  ي غ
  

ــول ــی در جهــان مل ــی عمل ــه مــن زب ــس من  و ب
 

ــا هـــم زعلـــم بی  عمـــل اســـتملالـــت علمـ
  

ــل ــراوان بوص ــد ف ــم اُمی ــرو دل ــتي ت  و داش
 

ــت ــل اس ــزن ام ــر ره ــه ره عمُ ــل ب ــی اج  1ول
 
 

 ام د نگل ا

 تسـا  می در کف و معشوق به کامو    گل در بر
 

ــین روز  ــه چن ــانم ب لطان جه ــُ ــلامس ــتا غ  س
  

 ولـــیکن اده حـــلال اســـتدر مـــذهب مـــا بـــ
 

 ســتا روي تــو اي ســرو گــل انــدام حــرامبــی
  

ــانی ــوق زم ــی و معش ــی م ــین ب ــافظ منش  ح
 

ــام گــل و   و عیــد صــیام اســتمن یاســکای
 

 
 ي غزل: کتاب شعر ملول: دلتنگسفینه          ي شراب  صراحی: شیشه       خالی از خلل: بدون بدي 

 . رباینده آرزوهاست مرگ -1                                امل: آرزو                           : مرگاجل
 ا در درون دارم.        عید صیام: جشن رمضانر ست: شادمانی و خوشبختیمعشوق به کام 
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 کوي میکده 

 بــه کــوي میکــده هــر ســالکی کــه ره دانســت
 

 تســــن ي تبــــه دادري دگــــر زدن اندیشــــه
  

 بــه کســیزمانــه افســر رنــدي نــداد جــز 
 

 لــه دانســتدریــن کُکــه ســرفرازي عــالم 
  

 ي میخانــه هــر کــه یافــت رهــیبرآســتانه
 

 زفـــیض جـــام مـــی اســـرار خانقـــه دانســـت
 
 

  درویش 

ــه ــي خُروض ــتین دبرل ــان اس ــوت درویش  خل
 

ــه ــتمای ــان اس ــدمت درویش ــمی خ  ي محتش
  

 آنچـــه زر میشـــود از پرتـــو آن قلـــب ســـیاه
 
 تســت کــه در صــحبت درویشــان اســایییمیک
  

ــافظ ار آب حیــــات ازلــــی  میخــــواهی حــ
 

 منــبعش خــاك در خلــوت درویشــان اســت
 

 
 انگی رندي: فرز                سالک: جوینده      دوستی و آزادیخواهی  نسانکده:کوي اکوي می

 شمی: بزرگواري محت     روضه خلدبرین: فردوس   فیض: بخشش            يمیخانه: کوي مهرورز
 باشد.  دستها تهیدرویش: کسی که از بدي  خانه  منبع: چشمه     آب حیات: آب زندگانی  
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 گنج درون 

 دل مبــتلاي خویشــتن اســت ،دام زلــف تــوه بــ
 

 زاي خویشـتن اسـتش سـایـنبکشُ بغمزه کـه  
  

 ل نیسـت بـوي گـل محتـاجگـِبمُشک چین و چِ
 

ــه ــه ناف ــتک ــتن اس ــاي خویش ــد قب  هاش زبن
  

 هـــرمـــروت دي اربـــاب بیمـــرو بـــه خانـــه
 

 1ي خویشــتن اســتکــه گــنج عافیتــت در ســرا
 
 

 لولی سرمست 

 لب یــار مــن اســت،لعــل ســیراب بخــون تشــنه
 

ــدن او ــی دی ــان  ،وزپ ــار دادن ج ــتک ــن اس  م
  

ــ ــا کــه دریــن قحــط ،طــالع خویشــم يدهبن  وف
 

 خریــدار مــن اســت ،عشــق آن لــولی سرمســت
  

 فظ آموخـتاحـآنکه در طـرز غـزل نکتـه بـه  
 

 ه گفتــار مــن اســتســخن نــادریــار شیرین
 
 

 
 نچه خواهی که تویی» شمسبطلب هر آ«در خود  -1           ست در ترکستان   چِگلِ: جایی

 ی سرمست: معشوق آزاده لول
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 ر دولت فق

 ست که سوداي بتُـان دیـن مـن اسـتروزگاري
 

ــار نشــاط ــن ک ــم ای ــن اســت غ  دل غمگــین م
  

ــت ــخن گف ــیم س ــو تعل ــق ت ــرا عش ــا م ــت  ردن ک
 

 خلق را ورد زبان مـدحت و تحسـین مـن اسـت
  

 دولــــت فقــــر خــــدایا بمــــن ارزانــــی دار
 

 و تمکـین مـن اسـت  تمکاین کرامت سبب حش
 
 

 1خانقاه 
ــن ــه گوشــهم م ــاهک ــه خانق ــن اســت ي میخان  م

 
ــت ــن اس ــبحگاه م ــان ورد ص ــر مغ ــاي پی  دع

  
ــادم روي ــتان نه ــراین آس ــه ب ــان ک  از آن زم

 
ــراز  ــمف ــهس ــید تکی ــگاند خورش ــته م  ن اس

  
 مگــر بــه تیــغ اجــل خیمــه بــرکنم ورنــی

 
 رمیدن از در دولـت نـه رسـم و راه مـن اسـت

 
 

 
 ها (از نگاه صوفیان عشق) تهیدست بودن از بدي فقر:                   دولت: آیین           ت: ستایشح مد

 میخانه: کوي مهر              کرامت: بزرگواري حشمت: جاه و جلال          دولت فقر: آیین پاکی 
 مرگ اجل:                     : زرتشت پیر مغان         اه: خانگاه، جاي بزرگان    خانق
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 همایون 

 ه مــردم چشــمم نشســته در خــون اســتیــرگز
 

 دمــان چــون اســتببــین کــه در طلبــت حــال مر
  

 دلم بجو کـه قـدت همچـو سـرو دلجـوي اسـت
 

 سخن بگو کـه کلامـت لطیـف و مـوزون اسـت
  

ــ ــو آفتـ ــر کـ ــرق سـ ــاب زمشـ ــوطلعـ  ت تـ
 

 ســـتا م همـــایونااگـــر طلـــوع کنـــد طـــالع
 
 

 1غمزه 

ــت ــن اسـ ــر و دیـ ــو دام کفـ ــف تـ ــم زلـ  خـَ
 

 ن اســـتیـــک شـــمه ایـــ وز کارســـتان ا
  

ــز ــت معُجــ ــی جمالــ ــت لــ ــن اســ  کنحســ
 

حر حــــدیث غمــــزه  مبُــــین اســــتات ســــِ
  

 ز چشــم شــوخ تــو جــان کــی تــوان بـُـرد
 

 کـــه دایـــم بـــا کمـــان انـــدر کمـــین  اســـت
 
 

 
 لطیف: نرم                  مردمان: هر دو چشم                 ام   چشمم: مردمک چشمان  مردم

 شوخ: زیبا                          همایون: فرخنده                                               طلعت: چهره   
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 ایزد مهر 

ــُ  ــر رادل ســـ ــتدهپـــ ــت اوســـ  ي محبـــ
 

ــه ــده آیینـــ ــتدیـــ ــت اوســـ  1دار طلعـــ
  

ــخبی ــملایــــ ــر چشــــ ــاد منظــــ  ش مبــــ
 

 اوســـت ت زانکـــه ایـــن گوشـــه جـــاي خلـــو
  

 ايهــــر گــــل نــــو کــــه شــــد چمــــن آر
 

 اوســـت ز اثـــر رنـــگ و بـــوي صـــحبت
 
 

 چشم میگون 

ــ آن ســیه ــا اوســتچُ  رده کــه شــیرینی عــالم ب
 

 چشــم میگــون لــب خنــدان دل خــرم بــا اوســت
  

ــزم ــرم عـ ــف دلبـ ــسـ ــارانر کـ ــدا را یـ  رد خـ
 

 چـه کــنم بـا دل مجــروح کــه مـرهم بــا اوســت
  

 دل  نبا که این نکته تـوان گفـت کـه آن سـنگی
 

ــری ــی م ــا را و دم عیس ــت م ــتکُش ــا اوس  م ب
 

 
 خوان : نغمهسرُا پرده یا پرده سرُا

 شم میگون: چشم مست چ   و زیبایی او   فري  ست و چشم، بینندهر مهر ایزديگدل ستایش -1
 ي دل م عیسوي: دم زنده کنندهد            مرهم: دارو                            ردادل زخمدل مجروح: 



 ۹۷ خورآباد حافظ     /                                                                       

 فال نکو 

 آســـتان حضـــرت دوســـتو ا ادت مـــســـر ار
 

رِ مـا مـی  رود ارادت اوسـتکه هـر چـه بـر سَـ
  

 رخ تــو در دلــم آمــد مــراد خــواهم یافــت
 

ــ ــه را چ ــتک ــال نکوس ــاي ف ــو در قف ــال نک  ح
  

 ســتنــه ایــن زمــان دل حــافظ در آتــش هوس
 

ــه داغ ــهازل دار ک ــو لال ــت يهمچ ــود روس  خ
 
 

 پرتو حبیب 

 و هــزارت رقیــب هســت کــس ندیــدروي تــو 
 

ــه ــتدر غنچ ــدلیب هس ــدت عن ــوز و ص  اي هن
  

 خانقـــاه و خرابـــات فـــرق نیســـت ،در عشـــق
 

ــو   روي حبیــب هســتهــر جــا کــه هســت پرت
  

 هـر زه نیسـته  فریاد حـافظ ایـن همـه آخـر بـ
 

 1ي غریــب و حــدیثی عجیــب هســتهــم قصــه
 
 

 
 : خدا بحبی            واستگار) عندلیب: بلبل (خ           رقیب: خاطرخواه           در قفا: در پی  
 .اردهاي ندیده و نشنیده وجود دو پیامها در گفتمان حافظ نکته -1     آورعجیب: شگفت
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 پیوند عمر 

 و باغ و بهـار چیسـت  و صحبت  شیخوشتر ز ع
 

ــاق ــی کس ــار چیس ــبب انتظ ــو س ــت گ  تجاس
  

  تـنم شـمارغهر وقت خـوش کـه دسـت دهـد م
 

 کس را وقـوف نیسـت کـه انجـام کـار چیسـت
  

ــ ــه مویی دپیون ــته ب ــر بس ــت عم ــس  دارشوه
 

ــاش غــم روزگــار چیســت  غمخــوار خــویش ب
 
 

 رستگاري جاوید

 ســتیاريســر بنــال بلبــل اگــر بــا منــت 
 

 تسـزاريمـا  ا دو عاشـق زاریـم و کـار  مـ  که
  

ــین ک ــه رنگ ــاده ک ــار ب ــهبی ــیم جام  ي زرقن
 

  ســتکــه مســت جــام غــروریم و نــام هشیاري
  

ــافظ ــن حـ ــتم کـ ــازار و خـ ــه میـ  دلـــش بنالـ
 

 ســتدر کــم آزاري کــه رســتگاري جاویــد
 
 

 
   جام کار: پایان زندگیان          اهی  وقوف: آگ         ن مغتنم شمار: با ارزش بدا          وشی  عیش: خ

 فریفتگی غرور: خود                  زرق: لباس فریب زاهد نمایان       يجامه



 ۹۹ خورآباد حافظ     /                                                                       

 مهراب 

 ي آن زلـف دو تـا نیسـتکس نیست که افتـاده
 

ــلا ن  ــی ز ب ــه دام ــت ک ــذر کیس ــیدر رهگ  تس
  

ــر مغــان مرشــد مــن شــد چــه   تفــاوت؟گــر پی
 

ري نیسـتدر   ري کـه  هیچ سَـ  ز خـدا نیسـتسِـ
  

ــومعه ــوفیدر صـ ــوت صـ ــد و در خلـ  ي زاهـ
 

 بــرويِ تــو مهــراب دعــا نیســتاَي جــز گوشــه
 
 

  ت پیر خرابا 

ــت ــاه نیس ــا آگ ــال م ــت از ح ــدِ ظاهرپرس  زاه
 

 در حق ما هرچه گوید، جاي هـیچ اکـراه نیسـت
  

 یکرنگــان بـُـوَدرفــتن کــار  هنــبــر دَرِ میخا
 

 راه نیسـتفروشـان  را به کـوي میوشان  خودفر
  

ــده ــم اســتبن ــش دای ــه لطف ــاتم ک ــر خراب  ي پی
 

 ورنه لطفِ شیخ و زاهد گاه هست و گـاه نیسـت
 
 

 
 میخانه: کوي عشق و مردم دوستی                   یایش  مهراب: جاي ن              صومعه: عبادتگاه  

 پیرخرابات: زرتشت        تر از دیگران بداند. تر و آگاهخودستاینده، کسی که خود را عالم خود فروش:
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 نیک پنداري 

 اش کنـاره نیسـتست راه عشق کـه هـیچهیار
 

 1کـه جـان بسـپارند، چـاره نیسـتآنجا جـز آن
  

 دمـی بـُوَد  ق دهـی خـوششـع  هر گه که دل به
 

ــار  ــدر ک ــر حاج ــتخی ــتخاره نیس ــیچ اس  ت ه
  

مرُ طریقــه  ي رنــدي کــه ایــن نشــانفرصــت شــِ
 

 چــون راه گــنج بــر همــه کــس آشــکاره نیســت
 
 

 عُمر زود گذر 

 ن و مکـان ایـن همـه نیسـتوحاصل کارگه کـ
 

 باده پیش آر که اسباب جهـان ایـن همـه نیسـت
  

ــه، مُ ــن مرحل ــه دری ــنج روزي ک ــهپ  ت داريل
 

 ان ایـن همـه نیسـتخوش بیاساي زمانی که زم
  

ــا ــام حـ ــمنـ ــی فظ رقـ ــذیرفت ولـ ــک پـ  نیـ
 

 پیش رندان رقم سود و زیـان ایـن همـه نیسـت
 

 
که از جان    ین راه اول قدم آنستاانتها و در  ست بیراهی  انسان شدن است و  عشق، مکتبمذهب    -1

 انسانی  هايم و سپس در خويیهاي ناشایست بمیرخوي حیوانی بگذریم یعنی در
  رندان: آزاداندیشان، نیکخواهان                                ن: هستی کو  یم. وزاده ش
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  کوي خرابات 

ــاهی  ــان پن ــوأم در جه ــتانِ ت ــز آس ــتج  نیس
 

ــن در، حو ــز ای ــرا بج ــر م ــهاس ــتل  گاهی نیس
  

ــابم؟ ــات روي برتــ ــويِ خرابــ ــرا ز کــ  چــ
 

 هـی نیسـت، هـیچ رسـم و راناام به جهکزین به
  

 نآزار و هرچـــه خـــواهی کـــر پـــیِ مبـــاش د
 

 که در شـریعت مـا، غیـر ازیـن گنـاهی نیسـت
 
 

 زنار  

 بلبلی بـرگِ گلُـی خوشـرنگ در منقـار داشـت
 
 هاي زار داشـتا خوش نالـهن برگ و نوآ  ندراو
  

ــن ــدنامی مک ــر ب ــقی فک ــدِ راهِ عش ــر مری  گ
 

 داشـت  راي خمـشیخِ صنعان خرقـه رهـنِ خانـه
  

 ش کـه در اطـوارِ سـیرقلندر خووقتِ آن شیرین
 

ــحِ مَتســبیذکــر  ــهلِ  1ار داشــتي زنــک در حلق
 

 
 اوند خدلکِ:مَ                   : میکده خماريخانه        و شادي  عشق خرابات: کويکوي
 شد  مسیحی دختري که عاشق  صنعان  از شیخ ستايیادواره -1              آویز صلیب  با   گردنبند زنار:

 آن دختر زندگی کرد. روش آیینعمر بهپایان تا و
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 نسیم بهشت 

ــت ــیم بهش ــتان نس ــد از بوس ــه میدم ــون ک  کن
 

ــرح ــراب ف ــن و ش ــام ــت ربخش و ی  حوُرسرش
  

ــت می ــتِ اردیبهشــ ــن حکایــ ــدچمــ  گویــ
 

 1شـتاست که نسیه خرید و نقـد بـه هِ  قلنه عا
  

 ل کــن کــه ایــن جهــانِ خــراب تِ درابمــی عمــ
 

 سـازد، خشـتن سراست کـه از خـاكِ مـا بآ  بر
 
 

  زاهد 
ــدِ پاکیزه ــن، اي زاه ــدان مک ــب رن ــتعی  سرش

 
ــت ــد نوش ــو نخواهن ــر ت ــران ب ــاهِ دگ ــه گن  ک

  
 وگـر بـد، تـو بـرو خـود را بـاش  من اگر نیکم

 
 اقبــت کــار کــه کِشــتع، دهــر کســی آن دِروََ

  
 جـــامی يحافظـــا روز اجـــل، گـــر بکـــف آر

 
ــد ــات برن ــويِ خراب ــتیکســر از ک ــه بهش  ت ب

 
 

 د و قد چشم بپوشبهشت این جهان نقد است و بهشت آن جهان نسیه، کسی که از ن -1
 ند نیست. مبامید نسیه باشد خرد 

 کوي خرابات: شادمانگاه مهریان و زرتشتیان              را از دست داد     هشت: نقدنقد به 
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 ته س گل نوخا

ــتبحصــُ  ــل نوخاســته گف ــا گُ ــن ب ــرغ چم  دم م
 

 نازکم کن که درین باغ بسی چـون تـو شـکفت
  

 گــل بخندیــد کــه از راســت نــرنجیم ولــی
 

ــق سخن ــیچ عاش ــه ــخت ب ــته س ــوق نگف  معش
  

 ســخن عشــق نــه آنســت کــه آیــد بزبــان
 

 1گفـت و شـنفت  نساقیا می ده و کوتاه کـن ایـ
 
 

    تُرك پریچهره 

 ز بـَر مـا رفـتترُك پرَي چهـره کـه دوش ا  نآ
 

ــت؟ ــا رف ــه از راه خط ــد ک ــا دی ــه خط ــا چ  آی
  

 دعــا بــاز تــوان یافــتبــه دل گفــت: وصــالش 
 

 مــه در کــارِ دعــا رفــتعمریســت کــه عمــرم ه
 
 

ــه ــدمی نـِ ــافظ قـ ــیدن حـ ــت، بپرسـ  اي دوسـ
 

ــت ــا رف ــه از دارِ فن ــد ک ــه گوین ــیش ک  زان پ
 
 

 
 ان دیگر است      مولاناب ارسی گو گرچه تازي خوشتر است       عشق را خود صد زپ -1

 هی ا خودعا: نیک                 دوش: شب گذشته               ترُك پري چهره: معشوق زیبا  
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 ي آزادي اپ

 ی رفـت رفـتخطـای  شکینتگر ز دستِ زلفِ مُ
 

 بــر مــا جفــایی رفــت رفــتويِ شــما ور ز هنــد
  

 بایـــد اي دل، پـــاي دار حمـــلعشـــقبازي را ت
 

 گر ملالی بـود بـود وگـر خطـایی رفـت رفـت
  

 عیب حافظ گو مکن واعظ کـه رفـت از خانقـاه
 

 گـر بجـایی رفـت رفـت  ،پايِ آزادي چه بنـدي
 
 

  گمگشته 

 یـــار بـــاده کـــه مـــاهِ صـــیام رفـــتب یســـاق
 
ــرددَ ــاموس و ن ــم ن ــه موس ــدح ک ــته ق  ام رف
  

 دودر تاب توبـه چنـد تـوان سـوخت همچـو عـ
 

 مــی ده کــه عمــر در ســر ســوداي خــام رفــت
  

ــه ــافظ ک ــیحت ح ــن نص ــر مک ــت دیگ  ره نیاف
 

ــته ــادهگمگش ــه ب ــتاي ک ــام رف ــابش بک  ي ن
 
 

 
 قدح: کاسه شراب                         ه رمضانماه صیام: ما                      هندو: خال سیاه 

 میان تهی و ناآزموده  اياندیشه سوداي خام: پذیرش
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 جشن یلدا 

 ســاقی بیــا کــه یــار ز رخُ پــرده برگرفــت
 

ــان بــــاز درگرفــــتاکــــ  ر چــــراغ خلوتیــ
  
 رفروخــتشــمعِ ســرگرفته دگــر چهــره ب نآ
 

 1ویــن پیــر ســالخورده جــوانی ز ســرگرفت
  

ــود ــرده ب ــته ک ــا خس ــاطرِ م ــه خ ــی ک ــارِ غم  ب
 

ــ ــتاد وا عیسـ ــدا بفرسـ ــی خـ ــت دمـ  برگرفـ
 
 

 اتفاق  

 اتفــاق ملاحــت جهــان گرفــته حُســنت بــ
 

ــ ــان میه آري بـ ــاق جهـ ــتاتفـ ــوان گرفـ  تـ
  

ــد ــواهم شـ ــوي م نخـ ــان آستینبکـ ــانغـ  فشـ
 

ــه ــن فتن ــه دزی ــها ک ــان گرف ــر زم ــنِ آخ  تام
  

ــته ــقایق نوش ــونِ ش ــه خ ــل ب ــرگِ گُ ــر ب  اندب
 

 کانکس که پخته شد میِ چـون ارغـوان گرفـت
 

 
ریکی سیاه تا  اي ساقی بزم شادي را آماده کن زیرا ایزدبانوي عشق دگربار از پس شبی دراز از چادر  -1

ب و  آمده  بخشید  ماه  بیرون  شادي  و  است.روشنایی  کهنسال  ه  ایریلدا  جشن  براي    انیانترین  که  است 
 گردد. ا پیدایش خورشید (+) در شب آغاز زمستان برگزار میرگداشت یبز
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 جدایی  

 ش کــه پیــر کنعــان گفــتام ســخنی خــوشــنیده
 

ــ ــتفِ ــوان گف ــه بت ــد ک ــه آن میکن ــار نَ  راق ی
  

ــت واعــظ شــهر ــول قیامــت کــه گف  حــدیث ه
 
 ســت کــه از روزگــار هجــران گفــتایتینک
  

 مــراد وزد گــره بــه بــاد مــزن گرچــه بــر
 

ــا ســلیمان گفــت  1کــه ایــن ســخن بمثــل بــاد ب
 
 

 در شش

ــلامت ــه س ــارم ب ــه ی ــاز ک ــببی س ــا رب س  ی
 

 م از بنــــد ملامــــتبــــاز آیــــد و برهانــــد
  

ــتند ــتم راه ببسـ ــش جهـ ــه از شـ ــاد کـ  فریـ
 

 آن خال و خط و زلف و رخ و عـارض و قامـت
  

ــاقیخ در ــروي س ــم اب ــه خَ ــش ک ــه زن آت  رق
 

 مامــــتي محــــراب اِشــــکند گوشــــهبرمی
 

 
 هجران: جدایی                      فراق: دوري                               پیر کنعان: یعقوب   

هستی بزرگ  بیهوده انجام مده و به خود مغرور نباش گرچه پادشاهی رازي باد به سلیمان گفت: کرو -1
 ملامت: ناراحتی      نیز به کام توست.  رتمند و روزگارو قد
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 هدهد صبا 

 فرســـتمتاي هدهـــد صـــبا بـــه ســـبا می
 

 فرســـتمتبنگـــر کـــه از کجـــا بـــه کجـــا می
  

ــه ــق مرحل ــرب در راه عش ــتي ق ــد نیس  و بعُ
 

ــا میمی ــان و دعــ ــتمتبینمــــت عیــ  1فرســ
  

ــد ــان زشـــوق منـــت آگهـــی دهنـ ــا مُطربـ  تـ
 

ــول و غــزل بــه  ــق  فرســتمتز و نــوا میاس
 
 

    مهراب ابرو 

ــدا می ــر بخــ ــب از نظــ ــپارمتاي غایــ  ســ
 

ــت ــدل دوسـ ــوختی و بـ ــانم بسـ ــت جـ  دارمـ
  

ــی ــحر گهـ ــا سـ ــا تـ ــت بنمـ ــراب ابرویـ  مهـ
 

ــت ــردن آرمـ ــرآرم و در گـ ــا بـ ــت دعـ  دسـ
  

ــکبار ــیل اشـ ــن سـ ــرادم ازیـ ــریم و مـُ  میگـ
 

ــت ــه در دل بکارمـ ــت کـ ــت اسـ ــم محبـ  تخـ
 

 
 دوستی راه عشق: مذهب انسان                                آور پاکی ا: اي پیامهدهد صب  اي
 شناسد. پیري و جوانی نمیعشق، زمان، مکان، فاصله،  -1

 مهراب: جاي ستایش مهر            بعُد: فاصله                            قرب: نزدیکی 
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 ي خوشبختی ستاره 

ــآز ــار دلنـ ــکایتزم شکُراون یـ ــا شـ ــت بـ  یسـ
 

ــه ــر نکت ــقی دگ ــانِ عش ــن حکای ــو ای ــنو ت  تبش
  

ــردمبی ــه ک ــدمتی ک ــر خ ــت ه ــود و من ــزد ب  م
 

ــدوم بی ــس را مخـ ــاد کـ ــارب مبـ ــتیـ  عنایـ
  

 ودگشـــت راه مقصـــدر ایـــن شـــب ســـیاهم گم
 

ــه ــدایتاز گوشـ ــب هـ ــرون آي اي کوکـ  1اي بـ
 
 

 بوي گیسو  

ــویت ــد گیس ــیم جع ــدارد نس ــت می ــدامم مس  مُ
 

ــرابم ــیم خ ــتکن ــمِ جادوی ــب چش ــر دم فری  د ه
  

 ارب تـوان دیـدنپس از چندین شکیبایی شـبی یـ
 

ــت ــراب ابروی ــروزیم در مه ــده اف ــمع دی ــه ش  ک
  

 حاصـلمن و باد صـبا مسـکین دو سـر گـردانِ بی
 

 سون چشمت مست واو از بوي گیسـویتمن از اف
 

 
 اکمیت جهل و ظلم شب سیاه: ح                             عنایت: آقا و یا ارباب کم لطفمخدوم بی

هل و  جحاکمیت    من در این دوره  ري، برون آي کهستو مهرگبه آگاهی  ي بشارت دهنده  اي ستاره  -1
 ظلم ره گم کرده و پریشانم. 
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 فروش  پیر می 

ــر می ــاددي پیـ ــرش بخیربـ ــه ذکـ ــروش کـ  فـ
 

 یـــادغـــم دل ببـــر ز  وگفتـــا شـــراب نـــوش 
  

ــاد می ــتم ببـ ــگگفـ ــام و ننـ ــاده نـ ــدم بـ  دهـ
 

ــاگف ــاد ت ــه ب ــخن و هرچ ــن س ــول ک ــا، قب  دب
  

 هیچبــادت بدســت باشــد اگــر دل نهــی بــه
 

 در معرضـــی کـــه تخـــت ســـلیمان رود ببـــاد
 
 

  یش نهان ع

ــار بی ــت ک ــان چیس ــیش نه ــراب و ع ــادش  بنی
 

 زدیـــم بـــر صـــف رنـــدان و هرچـــه بادابـــاد
  

 چـــرخ عجـــب مــدار کـــه هز انقــلاب زمانـــ
 

 د یــــاداران هـــزار دارازیـــن فســـانه هـــز
  

ــدح ــ قـ ــر زبشـ ــرکیبشآرط ادب گیـ ــه تـ  نکـ
 

ــه ــادزکاس ــت و قب ــن اس ــید و بهم  ي سرجمش
 
 

 
 ي شراب قدح: کاسه        معرض:جایگاه          فروش: مرشد کوي مهر  پیر می             دي: دیروز

 جمشید، بهمن و قباد: از پادشاهان دوران باستان ایران
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 یاد گذشته 

ــاد ــاد بـــ ــتداران یـــ ــل دوســـ  روز وصـــ
 

 اد بــــاد آن روزگــــاران یــــاد بــــادیــــ
  

ــامم از تلخـــی غـــم چـــون زهـــر گشـــت  کـ
 

ــاد ــادخواران یادبـــ ــوش شـــ  1بانـــــگ نـــ
  

 گشـــــتم دریـــــن بنـــــد و بـــــلا لامبـــــت
 

ــش آن  ــقکوشـــ ــادگزاراحـــ ــاد بـــ  ن یـــ
 
 

   یرین لب ش

ــاد ــر بـــ ــر نظـــ ــاب هـــ ــت آفتـــ  جمالـــ
 

ــاد ــوبتر بـــ ــت خـــ ــوبی روي خوبـــ  زخـــ
  

ــد ــه بخشــ ــکرینت بوســ ــل شــ ــو لعــ  چـُـ
 

 کر بــــادمــــذاق جــــان مــــن زو پــــر شــــ
  

ــقی ــازه عشــ ــر دم تــ ــت هــ ــرا از تســ  مــ
 

 تــــرا هــــر ســــاعتی حُســــنی دگــــر بــــاد
 

 
     .تنهایی گذراند  را در خلوت و  عمر خود  خراي از متعصبان ناآگاه چند سال آخاطر بدرفتاري پارهحافظ ب 

   شده است.   هر تلخزو همدلان چون  جدایی یاراناز غم ایید؟ دهانمگذشته کجخوشروزها و شبهاياي  -1
   نوشیدند.شادخواران: آنانی که با شادي شراب می
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 روان درمانگر 

ــاز طبی ــت بنــ ــتنــ ــد ابــ ــادن نیازمنــ  مبــ
 

ــت آزر ــود نازکــ ــاددهوجــ ــد مبــ  ي گزنــ
  

ــه در آن ب ــاط ک ــازدس ــوه آغ ــو جل ــن ت  حس
 

ــه ــال طعنـ ــادمجـ ــند مبـ ــدبین و بدپسـ  ي بـ
  

ــه ــفا زگفتـ ــويشـ ــافظ جـ ــان حـ  ي شکرفشـ
 

ــه  ــت ب ــه حاجت ــادک ــد مب ــلاج گــلاب و قن  1ع
 
 

 ستایش معشوق 

ــاد ــزون بــ ــه در فــ ــو همیشــ ــن تــ  حُســ
 

ــه ــاله لالــ ــه ســ ــت همــ ــادرویــ  گون بــ
  

ــقت ــال عشـــ ــا خیـــ ــر مـــ ــدر ســـ  انـــ
 

 فــــزون بــــاد ه بــــاد درهــــر روز کــــ
  

 ه هســــت جــــان حــــافظتــــو کــــلعــــل 
 

ــاد ــان دون بـــــ ــب مردمـــــ  دور از لـــــ
 

 
 رزنش نه: سطع                                           گزند: غم و بیماري  

 سرخ فام تو  و: لبلعل ت      جستجو کن. رین حافظشی  نی خود را در سخنانوشفاي دردهاي در  -1
 دون: فرومایه 
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 پیام 

 دیریســـت کـــه دلـــدار پیـــامی نفرســـتاد
 

ــی ــلامی و کلامــ ــت ســ ــتاد ننوشــ  نفرســ
  

ــت ــب سرمس ــکر ل ــاقی ش ــه آن س ــاد ک  فری
 

ــتاد ــامی نفرسـ ــورم و جـ ــه مخمـ  دانســـت کـ
  

ــ ــافظ ب ــاش ه ح ــادب ب ــدواخوا هک ــت نباش  س
 

ــامی  ــاه پیـ ــر شـ ــگـ ــتاده بـ ــی نفرسـ  غلامـ
 
 

 شان دُردک

 پیرانـــه ســـرم عشـــق جـــوانی بســـرافتاد
 
 ن راز کــــه در دل بنهفــــتم بــــدر افتــــادآو
  

ــواگیر ــت هـ ــم گشـ ــرغ دلـ ــر مـ  از راه نظـ
 
ــاد يا ــه در افت ــدام ک ــه ب ــن ک ــه ک ــده نگ  دی
  

 بــس تجربــه کــردیم دریــن دیــر مکافــات 
 

 1د برافتـــاداتـــبـــا دُردکشـــان هـــر کـــه در اف
 
 

 
 ها را بپردازیم. بایست کیفر بديدیرمکافات: دنیایی که می                                    مخمور: خمار    

طبقه  دُردکشان:  پایین جامعه هس آنانی که در  ف   -1تند    ي    و ي زحمتکشان  بقهیاد طرهر حکومتی که 
 فتاد با بدنامی برافتاد. ردمی دراهاي مرا نشنید و با خواستتنگدستان 
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 هماي سعادت 

ــاي  ــهمــ ــاوج ســ ــده عادت بــ ــا افتــ  دام مــ
 

ــر مُ ــذري بــ ــر تراگــ ــداگــ ــا افتــ ــام مــ  قــ
  

ــاط کــــلاهحبُــــاب  ــدازم از نشــ ــر انــ  وار بــ
 

 اگــر ز روي تــو عکســی بــه جــام مــا افتــد
  

ــ ــر هبـ ــن در مـ ــدي ازیـ ــالی وناامیـ ــزن فـ  بـ
 

 نــام مــا افتــده ي دولــت بــبــود کــه قرعــه
 
 

    دوستی  نهال

ــال ــتی نه ــاننب دوس ــام دل ببــار آرد ش ــه ک  ک
 

ــت ــم درخ ــدش ــمار آردنی ب ــج بیش ــه رن  رکن ک
  

 شب صحبت غنیمت دان کـه بعـد از روزگـار مـا
 

 بسی گردش کنـد گـردون بسـی لیـل و نهـار آرد
  

 وگرنه ایـن چمـن هـر سـالدل  بهار عمر خواه اي  
 

 چو نسرین صد گل آرد بار و چون بلبل هـزار آرد
 
 

 
 گردون: زمین                    ي دولت: فال خوشبختیقرعه                    مقُام: جا   

 ش که سبز و شاداب باشیخواه اي دل: اي دل بکو  بهار عمر     لیل و نهار: شب و روز 
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 بینشمندي 

 نظــر دارد خــط دوســت در وکســی کــه حُســن 
 

ــه  ــت کـ ــق اسـ ــر محقـ ــل بصـ  دارداو حاصـ
  

ــد ــادهخشــک  ز زه ــولم کجاســت ب ــاب مل  ي ن
 

ــر دارد ــاغ تـ ــدامم دمـ ــاده مـُ ــوي بـ ــه بـ  کـ
  

ــته ــدل شکس ــافظ ب ــرده ي ح ــد ب ــاك خواه  خ
 

 داغ هـــوایی کـــه بـــر جگـــر دارد لـــهلا چـــو
 
 

 شب ظلمت 

 دور رویـــت زچمـــن فـــراغ دارده دل مـــا بـــ
 

 غ داردت و چـو لالـه داسـدبنکه چـو سـرو پاي
  

  ســیدنکجــا تــوان ره ان بــشــب ظلمــت و بیابــ
 1شـمع رویـت بـه رَهـَم چـراغ دارد  آنکـهمگر  

  
 دم چـو ابـر بهمـن کـه بـراین چمـن بگـریمسز

 
ــ ــر کـ ــل بنگـ ــیان بلبـ  2ده زاغ دارطـــرب آشـ

 
 

 
دانایی و    شبختی رسید؟ مگر آنکه مهرورزيا ظلم و نادانی به خوتوان ب پرسم چگونه میاز خود می  -۱
 راغ راه ما باشد.   چ
باران    خواهممی  -2 پهن  زمستانهمانند  بگریم،بر  ایران  می  دشت  که  چگونهچرا  و    رمالان  بینم 

 اند. ان را گرفتهخوانان جاي اندیشمندان و هنرمندنوحه
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 سرو 

 جم داردنمایســــت و جــــامدلــــی کــــه غیب
 

ــم دارد ــه غ ــود چ ــم ش ــی گ ــه دم ــاتمی ک  زخ
  

ــر ــه ه ــترد ن ــزان خ ــاي خ ــد جف ــل کن  تحم
 

ــ ــروم کـ ــدم داردغـــلام همـــت سـ ــن قـ  ه ایـ
  

ــرا ــداريز  دل دم ــت دل ــه نیس ــم ک ــه پرس  ک
 

ــوه ــه جلـ ــیوهکـ ــر و شـ ــرم داردي نظـ  ي کـ
 
 

  ارغوان 

نب  داردل ســایبان بتــی دارم کــه گــرد گــل ز ســُ
 

ــ    ن دارداخــون ارغــوه بهــار عارضــش خطــی ب
 چو عاشق میشدم گفتم که بـردم گـوهر مقصـود

 
 1فشـان داردانستم که این دریا چه مـوج خوندن 
  

  در دامش اي بلبلچو در رویت بخندد گل مشو  
 که بر گل اعتمادي نیست گر حُسـن جهـان دارد

 
 

 خاتم: نگین انگشتر آینده نما              ستاراي بینشمنديجم: کسی که دي جامنما و دارندهدل غیب
 عارض: چهره                                          رزو    مراد: آ

این راه   اشتن دردانستم که گام گذ ست، اما نمیآیین عشق، آیین مردمی و باصطلاح امروز دموکراسی  -1
 ست پر خون. مردم عوام راهی در کنار
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 چین خوشه 

ــار  ــوع و یـ ــاطر مجمـ ــو خـ ــر آنکـ ــازنین داردهـ  نـ
 

 ســعادت همــدم او گشــت و دولــت همنشــین دارد
  

 چــو بــر روي زمــین باشــی توانــایی غنیمــت دان
 

ــ ــین دارددوران ناتوان هکـ ــر زمـ ــی زیـ ــا را بسـ  هـ
  

ــاي م ــن دع ــان و ت ــردان ج ــلا گ ــتب ــتمندان اس  س
 

 1چین داردکه بیند خیر از آن خرمن که ننگ از خوشـه
 
 

    مهر و وفا

ــل  ــب اهــ ــه جانــ ــر آنکــ ــه دارهــ ــدا نگــ  دخــ
 

 خــــداش در همــــه حــــال از بــــلا نگهــــدارد
  

ــان ــلد پیمـ ــوق نگسـ ــه معشـ ــت کـ ــرت هواسـ  گـ
 

ــَ  ــاه دار ســـ ــا  رِنگـــ ــته تـــ ــه داردرشـــ  نگـــ
  

 داي آن یـــــاريســـــر و زر و دل و جـــــانم فـــــ
 

 گــــه داردمهــــر و وفــــا ن کــــه حــــق صــــحبت 
 

 
   چین: دهقانخوشه      ان: نیازمندان  مستمند    دولت: خوشبختی       ه   خاطر مجموع: دل و فکر آسود

امن و سلامت نخواهد بود و خیر    نیازمندان و دهقانان را فراهم نماید در  رضامندي  دولتی که نتواند  -1
 نخواهد دید.
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 مطرب عشق 

 مطـــرب عشـــق عجـــب ســـاز و نـــوایی دارد
 

ــایی دارد ــه زد راه بجـ ــه کـ ــر نغمـ ــش هـ  نقـ
  

 ي عشــــاق مبــــادا خــــالینالــــه عــــالم از
 

 بخش هــوایی داردآهنــگ و فــرحکــه خوش
  

ــ ــاموز ک ــزه می  در مــذهب عشــق هســتم از غم
 

ــی  ــرده جزای ــر ک ــري و ه ــل اج ــر عم   دارده
 
 

 شاهد 

ــ ــاهد آن نیس ــویی وش ــه م ــانی دارد ت ک  می
 

ــده ــی داردبنـ ــه آنـ ــاش کـ ــت آن بـ  ي طلعـ
  

ــردي ــولش ک ــو قب ــا ت ــخنم ت ــد س ــان ش  دلنش
 
ــخن رآ ــانی داردي آري ســـ ــق نشـــ  عشـــ
  

 1نشــــینان ز کرامــــات مــــلافبــــا خرابات 
 

ــانی دا ــه مک ــر نکت ــی و ه ــخن وقت ــر س  دره
 

 
 زا: کیفر ج        اجر: پاداش        سالار ب عشق: آیین انسانه مذ        موسیقی عشاق  مطرب عشق:

 کرامت: بزرگواري         اران آزاداندیشی و خردگرایینشینان: دوستدخرابات شاهد: معشوق طلعت: چهره  
 خرد و دانش، خودستایی مکن و سخن بیهوده مگو. نزد اهل در  -1
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 راه عشق  

 دنیســت در شــهر نگــاري کــه دل مــا ببــر
 

 از اینجـــا ببـــردبخـــتم ار یـــار شـــود رخـــتم 
  

 مبدسـت آوردعلم و فضـلی کـه بـه چـل سـال 
 

 ترســم آن نــرگس مســـتانه بــه یغمــا ببـــرد
  

ــق راه  ــه کمعش ــتینارچ ــداران اس ــاه کمان  گ
 

 1هرکـــه دانســـته رود صـــرفه ز اعـــدا ببـــرد
 
 

 عزیز از دست رفته 

ــی ــ بلبل ــردنوخ ــل ک ــی حاص ــورد و گلُ  دلی خ
 

ــرت ب ــاد غی ــدب ــانص ــار پریش ــرد ش خ  دل ک
  

 خــوش بــوداي را بــه خیــال شــکري دلطیطــو
 

ــرد ــل ک ــل باط ــش ام ــا نق ــیل فن ــاگهش س  ن
 
 

ــود ــم حس ــه از چش ــاد ک ــرخ آه و فری ــه چ  م
 
ــزل کــردد ــن من ــروي م ــان اب ــاه کم  2ر لحــد م
 

 
تیررس دشمن   دارند ازآنانی که با آگاهی گام برمی وست  وکراسی) راه خطرناکیراه مردمی عشق (دم -1

 گورلحد:                           امل: آرزو                              ترند.      اماندر 
 حافظ سروده شد.  جواندختر  این غزل پس از درگذشت   -2
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 آشنا 
 ســــحر بلبــــل حکایــــت بــــا صــــبا کــــرد

 
 ها کــردهمــا چــ ابــ کــه عشــق روي گــل

  
ــازنینم ــت آن نـــــــ ــلام همـــــــ  غـــــــ

 
ــه ــ کـ ــیکـ ــر بـ ــردار خیـ ــا کـ  روي و ریـ

  
 مــــــن از بیگانگــــــان دیگــــــر ننــــــالم

 
 کـــه بـــا مـــن هرچـــه کـــرد آن آشـــنا کـــرد

 
 

 هلال عید 

ــرك فلــک  1کــردروزه غــارت  خوانبیــا کــه تُ
 

ــرد ــارت کـ ــدح اشـ ــدور قـ ــد بـ ــلال عیـ  2هـ
  

ــه ــا گوش ــلی م ــام اص ــتمقُ ــات اس  3ي خراب
 

ــداش خیر ــدخ ــه ــرداد آنک ــارت ک ــن عم  ه ای
  

ــن ــافظ ش ــق زح ــدیث عش ــه ح  واعــظاز و ن
 

ــنعت ــه صـ ــیار در  اگرچـ ــردبسـ ــارت کـ  عبـ
 
 

 
 ماه رمضان به پایان رسید.   -1
 .دشیدن شراب را اجازه دا نول عید هلا -2
 دوستی حدیث عشق: آیین مردمی وانسان         زرتشتیان است.      جایگاه اصلی ما شادمانگاه -3
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 طهارت 
ــرد ــارت ک ــارفی طه ــی ع ــن م ــه آب روش  ب

 
 1الصــباح کــه میخانــه را زیــارت کــردعلی

  
 ي زلفــش بــه جــان خریــد آشــوب حلقــهدلــم ز 

 
 چــه ســود دیــد نــدانم کــه ایــن تجــارت کــرد

  
ــت ــام جماعـ ــر امـ ــط اگـ ــروزلـ ــد امـ  ب کنـ

 
 ت کــردخبــر دهیــد کــه حــافظ بــه مــی طهــار

 
 

 گستر صوفی دام 

 2قـــه بـــاز کـــردنهـــاد دام و ســـر حُ فیصـــو
 

ــکِ ــا فلـ ــر بـ ــاد مکـ ــرد بنیـ ــاز کـ ــه بـ  حقـ
  

ــلاه ــه در کـ ــکندش بیضـ ــرخ بشـ ــازي چـ  3بـ
 

ــرا ــه زی ــرد ک ــل راز ک ــا اه ــعبده ب ــرض ش  ع
  

ــد ــود پدیـ ــت شـ ــگاه حقیقـ ــه پیشـ ــردا کـ  فـ
 

ــ ــل ب ــه عم ــروي ک ــرمنده ره ــرد رش ــاز ک  مج
 

 
 عشق، درون را. کند و طهارت با میِطهارت با آب جسم را پاك می -1
 ن خردمندان و آزادگان ي بدخو، دشمزاهد پیشهصوفی:  -2

    گسترد.  ري گسر حقه باز کرد: بساط حیله
 مجاز: غیرحقیقی، نادرست                         هاي او را نشان خواهد داد. ان دروغمگذشت ز -3



 ۱۲۱ خورآباد حافظ     /                                                                       

 نگار 

ــاد ــار خــوا ،چــو ب  هم کــردعــزم ســر کــوي ی
 

 شـکبار خـواهم کـردمُبـوي خوشـش  ه  نفس بـ
  

ــن ــش و دی ــدوختم زدان ــه ان ــروي ک ــر آب  ه
 

ــرد ــواهم کـ ــار خـ ــاك ره آن نگـ ــار خـ  نثـ
  

ــاق و ــد زرق ن  نفـ ــافظبخشـ ــفاي دل حـ  صـ
 

 1طریــق رنــدي و عشــق اختیــار خــواهم کــرد
 
 

 ابروکمان 

ــن دل از  ــرد و روي ام ــان کــر زبُ ــن نه  دم
 

 ردکـــه ایـــن بـــازي تـــوان کـــ خـــدا را بـــا
  

ــو ــی تــ ــان کــ ــان مهربانــ ــتمیــ  ان گفــ
 

 کــه یــار مــا چنــین گفــت و چنــان کــرد
  

ــردي ــافظ آن نکــ ــان حــ ــا جــ ــدو بــ  عــ
 

 دکــــه تیــــر چشــــم آن ابروکمــــان کــــر
 

 
 ق: دورویی و دروغگویی رنفاق و ز             عزم خواهم کرد: دل خواهم نهاد  

 عدو: دشمن        خردمندي و مهرورزي   رندي و عشق:
 د.     واهم نموعشق و راستی رو خ يبهعپاك خواهد کرد و من به کرا نا  دروغ و دورنگی دل آدمی -1
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 رار پرده اس

 دگـر بـار چـه کـرد  یـاردیدي اي دل کـه غـم  
 

ــا یــار وفــادار چــه کــرد  چــون بشــد دلبــر و ب
  
 از آن نرگس جادو که چـه بـازي انگیخـت  ياو
 

 چـه کـردست کـه بـا مـردم هشـیار  آن م  آه از
  

ــی ــام م ــاقیا ج ــدهس ــه نگارن ــبام ده ک  ي غی
 

 1ي اسـرار چـه کـردنیست معلوم کـه در پـرده
 
 

 ز رَدختر  

 دختـــر رز توبـــه زمســـتوري کـــرددوســـتان 
 

 حتســب و کــار بدســتوري کــردمُبـَـرِ  شــد
  

 دگــر مُطــرب عشــق همژدگــانی بــده اي دل کــ
 

ــاره ــتانه زد و چـ ــراه مسـ ــردي مخمـ  وري کـ
  

 صـد آتـش نـروده رنگـش بـنه بهفت آب کـه  
 

ــه ــا خرق ــه ب ــردآنچ ــوري ک ــی انگ ــد م  ي زاه
 
 

 
 مستوري: پوشیدگی         دختر رز: شراب          هستی به راستی با خبر نیست.کسی از راز  -1
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 منصور حلاج 

ــام ــب جـ ــالها دل طلـ ــسـ ــردجم از مـ  ا میکـ
 
ــرد و ــا میک ــه تمن ــت زبیگان ــود داش ــه خ  آنچ
  

ــردم دوش ــان ب ــر مغ ــر پی ــویش ب ــکل خ  مش
 

ــ ــد نظـ ــو بتاییـ ــا می رکـ ــل معمـ ــردحـ  کـ
  

رِ  ــَ ــت س ــز و گش ــار ک ــت آن ی ــدگف  دار بلن
 

 1میکــرده اســرار هویــدا جــرمش ایــن بــود کــ
 
 

 جم جام 

ــام ر ج ــِ ــه س ــجم آن ب ــردگ ــوانی ک ــر ت  ه نظ
 

 2کــرد حــل بصــر تــوانیکــه خــاك میکــده، کُ
  

ــ ــه هب ــزم مرحل ــدمیع ــه ق ــیش ن ــق پ  ي عش
 

ــرد ــوانی ک ــن ســفر ت ــی ار ای ــه ســودها کن  ک
  

ــر ا ــنگ ــ ی ــیحت ش ــهانص ــافظانه بش  نوي ح
 

ــاهراه حقیقـــت گـــذر تـــوانی  کـــرد بـــه شـ
 

 
در بغداد در   ي مسلمانانه به دستور خلیفهکشق  پرچمدار آیین مردمی عاشاره است به منصور حلاج    -1

 به شهادت رسید. /م 922= / خ 301سال 
 توانی دل روشن و آرام داشته باشی که توتیاي چشم درونت از مهر و پاکی باشد. آن هنگام می -2
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 مستی 

ــ ــت ن ــتی اس ــه مس ــچ ــه رو بم  ا آورددانم ک
 

ــا آورد ــاده از کج ــن ب ــاقی و ای ــود س ــه ب  ک
  

 یــرچنــگ آر و راه صــحرا گه تــو نیــز بــاده بــ
 

ــرغ ن  ــه م ــهک ــاز خوش غم ــرا س ــوا آوردس  ن
  

 مریـــد پیـــر مغُـــانم زمـــن مـــرنج اي شـــیخ
 

 و او بجـــا آورد يچراکـــه وعـــده تـــو کـــرد
 
 

  باد صبا 

 آگهــــی آوردنســــیم بــــاد صــــبا دوشــــم 
 

ــت و ــه روز محنـ ــوتهی کـ ــم رو بکـ  آورد غـ
  

ــ ــه هب ــیم جام ــبوحی ده ــان ص ــاكمطرب  ي چ
 

 بـــدین نویـــد کـــه بـــاد ســـحرگهی آورد
  

ــا  ــا بی ــور ببی ــو ح ــه ت ــوانک ــت را رض  هش
 

ــی آورد ــراي دل رهــ ــان زبــ ــن جهــ  1دریــ
 
 

 
 حور: فرشته          محنت: رنج      دوش: دیشب      مرید پیر مغانم: دوستدار پیام زرتشت هستم  

 آوري.شنودي میي من خردهي بهشتی در این جهان براي دل آزانند فرشتهیا که تو م ب  -1
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 مهر مهرویان 

 گیـــردنمییقـــی بررطمهرویـــان مهـــر دلـــم جـــز 
 

 گیــردنمیدهم پنــدش ولــیکن در ز هــر در مــی
  

 گیـرچشـم ازو بردلکش تو گویی  سروچشمی چنین  
 

ــظ بی ــاین وع ــر نمیبروک ــرا در س ــی م ــردمعن  گی
  

 را  بنـازم چشـم مسـتت  چه خوش صید دلـم کـردي
 

 گیـردکه کس مرغان وحشـی را ازیـن خوشـتر نمی
 
 

  باده 

ــاده ــاقی ار ب ــت زا س ــن دس ــی ــدازد هب ــام ان  ج
 

ــدازد ــدام انـ ــرب مـُ ــه در شـ ــان را همـ  عارفـ
  

ــی و ــار مـ ــه انکـ ــام کـ ــد خـ ــد زاهـ ــام کنـ  جـ
 

ــدازد ــام ان ــی خ ــر م ــر ب ــو نظ ــردد چ ــه گ  پخت
  

 روز در کسب هنـر کـوش کـه مـی خـوردن روز
 

ــوندل  ــ چـ ــگ ظـَ ــه در زنـ ــدازدآینـ   1لام انـ
 
 

 
 روزي زنگ ظلام: تاریکی و سیه                                می خام: می تازه رسیده       

 ار خواهد کرد. روزي گرفتنوشیدن می در روز که هنگام کار و کوشش است انسان را به سیه-1
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 دلق

 ارزددمی با غم بسـر بـُردن جهـان یکسـر نمـی
 
 ارزدهتـر نمـیمـا کـزین ب  قمی بفـروش دلـه  ب
  

ــوي می ــامی ببکـ ــانش بجـ ــدفروشـ  رنمیگیرنـ
 

 ارزدر نمـیقـوا کـه یـک سـاغي تزهی سـجاده
  

 آسان مینمود اول غـم دریـا بـه بـوي سـود  بس
 

 زدارصد گوهر نمیه  بطوفان    یککردم که  غلط
 
 

    رطل 

ــوان زد ــاز آن ت ــر س ــی ب ــه آه ــزن ک ــی ب  راه
 

 ان زدوتـ  شعري بخـوان کـه بـا او رطـل گـران
  

ــده ــد خمیـ ــاقـ ــد امـ ــهلت نمایـ ــا سـ  ي مـ
 

 ان زدتیـر از ایـن کمـان تـودشـمنان  بر چشـم  
  

 ي مرادســتعشـق و شـباب و رنــدي مجموعـه
 

 چــون جمــع شــد معــانی گــوي بیــان تــوان زد
 
 

 
 خوري ي شراباغر: پیالهس              ي تقوا: جانماز زهدگرایی خشک سجاده            فریب دلق: لباس
 دي: آزادگی  رن                                           نی  شباب: جوا     ي شراب  رطل: کوزه
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 اطر غبار خ

 وفا کـس بـه یـار مـا نرسـدو    خلقبه حُسن و  
 

 تــرا دریــن ســخن انکــار کــار مــا نرســد
  

 شنج و واثـــق بـــارمـــ دلا زرنـــج حســـودان
 

ــاطر امیـــدوار مـــا نرســـد  کـــه بـــد بـــه خـ
  

 شــوي کــس راچنــان بــزي کــه اگــر خــاك ره 
 

 غبـــار خـــاطري از رهگـــذار مـــا نرســـد
 
 

    پیر مغان 

 مــن و انکــار شــراب ایــن چــه حکایــت باشــد
 

 رم عقـــل و کفایـــت باشـــدغالبـــاً ایـــن قـَــدَ
  

 ر راه بــه رنــدي نبــرد معذوراســتزاهــد اَ
 

 وف هــدایت باشــدقــوعشــق کاریســت کــه م
  

 نـــدي پیـــر مغُـــانم کـــه زجهلـــم برهابنـــده
 

ــین  ــد ع ــه کن ــا هرچ ــر م ــدپی ــت باش  1عنای
 
 

 
 ست پذیرفتنی رشذمعذور است: ع   ردگرایی راه رندي: راه آزادگی و خ  واثق باش: اطمینان داشته باش

 شته هستم زیرا پیام او مرا از ناآگاهی نجات داد.ي خردگراي زرتشت هم رمن با اندیشه -1



 ۱۲۸    /   فظ  خورآباد حا                                                                         

 نقد صوفی 

ــه همــه صــافی بــی  1غش باشــدنقــد صــوفی ن
 

ــد ــش باش ــتوجب آت ــه مس ــه ک ــا خرق  اي بس
  

ــه ز  ــا ک  ورد ســحري مســت شــديصــوفی م
 

ــاش کــه ســرخوش باشــد  شــامگاهش نگــران ب
  

 بــه میــان دیــخــوش بــود گــر محــک تجربــه آ
 

ــیه ــا س ــه درت ــود هرک ــد وا روي ش ــش باش  غ
 
 

 وطن 

 یــار مــن باشــدســت خلــوت اگــر یــار ا خــوش
 

 نــه مــن بســوزم و او شــمع انجمــن باشــد
  

 مـــن آن نگـــین ســـلیمان بـــه هـــیچ نســـتانم
 

 هـــرمن باشـــدبـــر او دســـت ا گـــاههکـــه گا
  

 مـــا رارود هـــواي کـــوي تـــو از ســـر نمـــی
 

ــد ــا وطـــن باشـ ــته بـ  2غریـــب را دل سرگشـ
 

 
ها در  ناراستی  ستمها و  م دید چههاي فلان صوفی را مورد نقد و بررسی قرار دهیم خواهیهاگر گفت  -1

 توزي غش: ناپاکی، کینه                         قه: لباس زاهدنمایانخر                         آن نهفته است.    
 ن و دورافتادگان از وطن همیشه در هواي میهن خود هستند. گریختگا -2



 ۱۲۹ خورآباد حافظ     /                                                                       

 آمد خیر پیش 

 1کــی شــعر ترانگیــزد خــاطر کــه حــزین باشــد
 

 م و همــین باشــدیــک نکتــه ازیــن معنــی گفتــی
  

 غمنـــاك نبایـــد بـــود از طعـــن حســـوداي دل
 

 شــاید کــه چــو وابینــی خیــر تــو دریــن باشــد
  

 را رنـدي بشـد از خـاطر  آن نیست کـه حـافظ
 

ــابقه ــاین س ــدک ــین باش ــا روز پس ــین ت  ي پیش
 
 

 ی تي خوشبخ پرنده 

 طــــایر دولــــت اگــــر بازگــــذاري بکنــــد
 

ــ ــا وصـ ــد و بـ ــار بازآیـ ــدیـ ــراري بکنـ  ل قـ
  

ــداده ــر راام بـ ــرواز ،از نظـ ــذروي پـ ــه تـ  بـ
 

ــد ــکاري بکن ــش و ش ــرش نق ــد مگ ــاز خوان  ب
  

ــهر خالی ــزش ــود ک ــاق ب ــت زعش  طرفــی س
 

 2؟یش بـرون آیـد و کـاري بکنـدمردي از خـو
 

 
    پرنده خوشبختی طایر دولت:    بخش سرود؟ اديشعر ش توان با درون دردآلود و غمگینچگونه می -1
شود بازدر انتظار  ست. آیا میخالی  انگشهر از جوانمردان و آزادجا را گرفته و  شی همهیاه خاموابر س  -2

 ! رستمی دیگر بود؟



 ۱۳۰    /   فظ  خورآباد حا                                                                         

 نظم حافظ 

ــل وز ــد گـ ــوش آمـ ــدآخـ ــتر نباشـ  ن خوشـ
 

ــ ــه در دســ ــ تتکــ ــز ســ ــدبجــ  اغر نباشــ
  

 بشــــوي اوراق اگــــر همــــدرس مــــایی
 

ــه ــدع کــ ــر نباشــ ــق در دفتــ ــم عشــ  1لــ
  

 کســـی گیـــرد خطـــا بـــر نظـــم حـــافظ
 

 اش لطــــف در گــــوهر نباشــــدچکــــه هــــی
 
 

 بهار 

 رخ یـــــار خـــــوش نباشـــــدگـــــل بـــــی
 

ــوبی ــار خــــ ــاده بهــــ ــدبــــ  ش نباشــــ
  

 رقصــــــیدن ســــــرو و حالــــــت گــــــل
 

 زار خــــــوش نباشــــــدصــــــوت هـَـــــبی
  

 نـــــــدامابـــــــا یـــــــار شـــــــکرلب گل
 

ــدبی ــوش نباشـــ ــار خـــ ــوس و کنـــ  بـــ
 
 

 
 هاي دینی پیدا کرد. توان در کتابآیین مردمی و انسان سالاري عشق را نمی -1

 واز بلبل زار: آصوت هَ                                                 نظم: سروده    



 ۱۳۱ خورآباد حافظ     /                                                                       

 فرداي بهتر 

 دفشــان خواهــد شــشکصــبا مُبــاد نفــس 
 

 عــالم پیــر دگــر بــاره جــوان خواهــد شــد
  

ــر ــات شــدم خــرده مگی ــه خراب  گــر زمســجد ب
 

 1هـد شـدسـت و زمـان خوامجلس وعـظ دراز
  

 سـرودو  خـوان  غزل  ،مُطربا مجلس اُنـس اسـت
 

 شـد  دهـچندگویی که چنین رفـت و چنـان خوا
 
 

 یار مهربان 

 خواهـد شـدچشمان ز سـر بیـرون ن هر سیهمرا مِ
 

 خواهـد شـدین و دیگرگـون ن قضاي آسمانست ا
  

 خدا را محتسب مـا را بفریـاد دف و نـی بخـش
 

 شـدقانون نخواهـد ه بیکه ساز شرع ازین افسان 
  

 شراب لعل و جـاي امـن و یـار مهربـان سـاقی
 

 اهـد شـدوخدلا کی به شود کارت اگر اکنـون ن 
 

 
       حتسب: مأمور نهی از منکرم                        باد صبا: باد پاك بهاري

من خرده مگیر، زیرا سخن زیاد    بر  به کوي شادمانی و خرد روي آوردم  م وگریختاگر از مسجد      -1
 است و زمان گفت اندك.  



 ۱۳۲    /   فظ  خورآباد حا                                                                         

 خزان پایان 

ــب فِ ــران و ش ــروز هج ــار آخِ ــت ی ــدرق  ر ش
 

 اختـر و کـار آخـر شـد  زدم این فال و گذشـت
  

 آن همــه نــاز و تــنعم کــه خــزان میفرمــود
 

ــ ــار آخـِ ــاد بهـ ــدم بـ ــت در قـ ــدعاقبـ   ر شـ
  

ــب ــانی شـــ ــم دلآن پریشـــ  هاي دراز و غـــ
 

ــایه ــه در س ــهم ــار آخِ ــوي نگ ــدي گیس  1ر ش
 
 

 ز و مآ غمزه 

ــتاره ــرداي بسـ ــید و مـ ــدخشـ ــس شـ  اه مجلـ
 

ــده ــون دل رمیـ ــیس و مـ ــا را انـ ــدي مـ  س شـ
  

 ب نرفـت و خـط ننوشـتنگار من که بـه مکتـ
 

ــئله ــزه مسـ ــدرس شـــدبغمـ  آموز صـــد مـُ
  

ــدا ــراي خ ــن ب ــاك ک ــی پ ــح م ــب از ترش  ل
 

ــ ــه خ ــ اطرمک ــزاران گن ــه ه ــدب ــوش ش  ه مش
 

 
 عم: کامرانیتن                    آخر شد: پایان پذیرفت             فرقت: جدایی               هجران: دوري 

در   مبارزالدین  هبی شیختوري مذ دیکتاي حکومت  ي هفت سالهپایان پذیرفتن دوره  ست ازيایادواره  -1
 مشوش: درهم ریخته        مدرس: استاد                              فارس.



 ۱۳۳ خورآباد حافظ     /                                                                       

  گنج حضور 

 گـداخت جـان کـه شـود کـار دل تمـام و نشـد
 

ــام و نشــــد يبســــوختیم دریــــن آرزو  خــ
  

 وجوي گـنج حضـوردریغ و درد کـه در جُسـت
 

ــ ــر کِ ــدایی بَ ــه گ ــدم ب ــی ش ــدبس  رام و نش
  

ــر ــر فک ــافظ از س ــت ح ــه برانگیخ ــزار حیل  ه
 

ــد ــار رام و نش ــود آن نگ ــه ش ــوس ک  در آن ه
 
 

 یاران 

 ؟یـاران را چـه شـد  ،بینیمس نمـییاري اندر ک
 

 دوسـتداران را چـه شـد  ،آمـدخرِدوستی کـی آ
  

ــارشــهریا ــارن ب ــن دی ــان ای ــاك مهربان  ود و خ
 

 ؟را چـه شـد  ناشـهریار  ،مهربانی کـی سـرآمد
  

 مرغی برنخاست  گهزاران گل شکفت و بان   دص
 

 را چـه شـد؟  نازارهـَ  ،عندلیبان را چه پیش آمد
 
 

 
 کرام: استادان، بزرگواران                   گنج حضور: ادب آموختن براي انسان شدن  

 ن و هنرمندان) اعندلیبان: بلبلان (سخنور



 ۱۳۴    /   فظ  خورآباد حا                                                                         

 دانه کی  گوهر

 میخانـــه شـــده نشـــین دوش بـــخلوت  دهـــاز
 

ــد ــه ش ــر پیمان ــر س ــت ب ــان گذش ــر پیم  از س
  

 شکسـتجام و قـدح می  ،يصوفی مجلس که دِ
 

 رزانـه شـدعاقـل و ف  ،به یک جرعه مـی  دوش
  
 ایع نگشـتسـحر شـکر کـه ضـي شام و  ریهگ
 

ــره ــدقطـ ــه شـ ــوهر یکدانـ ــا گـ ــاران مـ  ي بـ
 
 

    عهد طرب و شادي

 دآمـــ بـــروي تـــو بـــا یـــاددر نمـــازم خـَــم ا
 

 حـــالتی رفـــت کـــه محـــراب بفریـــاد آمـــد
  

 باده صـافی شـد و مرغـان چمـن مسـت شـدند
 

ــ ــدع مموسـ ــاد آمـ ــه بنیـ ــار بـ ــقی و کـ  اشـ
  

 غزلــی نغــز بخــوان ي حــافظاز گفتــه ،مطــرب 
 

 هـــد طـــربم یـــاد آمـــدم کـــه زعتـــا بگـــوی
 
 

 
 ي شراب ظرف و کاسه وقدح:جام                   دي: دیروز                           دوش: شب گذشته  

 ي شادمانیدطرب: دورهعه     اند ثمر نمبی ضایع نگشت: تباه نشد،



 ۱۳۵ خورآباد حافظ     /                                                                       

 خبر هدهد خوش 

ــد ــاز آم ــبا ب ــاد ص ــر ب ــه دگ ــژده اي دل ک  م
 

ــوش ــد خ ــبا خبهُدهُ ــرف س ــاز ر از ط ــدب  1آم
  

 ي داودي بــازبــرکش اي مـُـرغ ســحر نغمــه
 

 کـــه ســـلیمان گـُــل از بـــاد هـــوا بـــاز آمـــد
  

ــم ــد فه ــه کن ــو ک ــارفی ک ــن ،ع ــان سوس  زب
 

ــ ــه چ ــد ک ــا بپرس ــرا ت ــت و چ ــدرا رف ــاز آم  ب
 
 
 تی زهد و ریا س م

ــر می ــت پیـ ــه تهنیـ ــبا بـ ــدصـ ــروش آمـ  فـ
 

 که موسـم طـرب و عـیش و نـاز و نـوش آمـد
  

 گشـــاينافهگشـــت و بـــاد  نفسیحهـــوا مســـ
 

ــد ــروش آم ــرغ در خ ــد و م ــبز ش ــت س  درخ
  

ــافظ ــرود حــ ــه میــ ــه میخانــ ــاه بــ  زخانقــ
 
 2؟بــه هــوش آمــد ،ریــا و ر زمســتی زهــدگــم
 
 

 
 نوي. شي صبح بهار میمژدگانی براي توست که خبر خوش را در سپیده -1
 که همانند حافظ از مستی زهد و ریا به هوش آیند.  یخوش به حال آنان -2
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 آیین سروري 

 دانــد رکــه چهــره برافروخــت دلبــريه نــه
 

 ســازد ســکندري دانــد نــه هــر کــه آینــه
  

 کلُـه کـج نهـاد و تنـد نشسـت  نه هرکه طـرفِ
 

 انـــــدیــــین ســــروري دري و آکلاهــــدا
  

 وفـــا و عهــــد نکـــو باشــــد ار بیــــاموزي
 

 1وگرنــه هرکــه تــو بینــی ســتمگري دانــد
 
 

 عشق  نسخ

ــرم دل ــد مح ــه ش ــد ،هرک ــار بمان ــرم ی  در ح
 

ــ ــه ای ــار ندوآنک ــتن ک ــار بم ،انس ــددر انک  ان
  

ــتر ــدم خوشـ ــق ندیـ ــخن عشـ ــداي سـ  از صـ
 

ــد ــد دوار بمانـ ــن گنبـ ــه دریـ ــاري کـ  2یادگـ
  

 دبـرب  فسسـق خـود از یـادمحتسب شیخ شـد و  
 

 دي ماســت کــه در هــر ســر بــازار بمانــ قصــه
 

 
   دانند.می وگرنه راه ستمگري و بدخویی را همهست، خویی با مردم آموختنییاست مدارا و نرمس -1
 زنار: گردنبند                    دمیِ عشق (دموکراسی) راهی نیست. مر ر از راهخوشت -2

 فتاري فسق: بدر                                              نهی از منکر          محتسب: مامور



 ۱۳۷ خورآباد حافظ     /                                                                       

 نیک کرداري 
ــم ن  ــام غ ــه ای ــژده ک ــید م ــدوخرس ــد مان  اه

 
ــد ــد مان ــم نخواه ــز ه ــین نی ــد چن ــان نمان  چن

  
 ت آوردل درویـــش خـــود بدســـ اتـــوانگر

 
 کـــه مخـــزن زر و گـــنج درم نخواهـــد مانـــد

  
ــته ــد نوشــ ــدین رواق زبرجــ ــبــ  زره اند بــ

 
ــوی ــز نک ــه ج ــرم ک ــل ک ــد مای اه ــدنخواه  1ن

 
 

 اندیشان خام 
ــد ــامی چن ــد ای ــتی و ش ــالی ننوش ــب ح  حس

 
ــو  ــتم بت ــه فرس ــو ک ــی ک ــدیپمحرم ــامی چن  غ

  
 ي رنــدان بســلامت بگــذراز کوچــه ،زاهــد

 
 نـــدرابـــت نکنـــد صـــحبت بـــدنامی چخ تـــا

  
 کش خویشدُرديه  خوش گفت بچه  پیر میخانه  

 
ــالِ ــو ح ــه مگ ــددل ک ــامی چن ــا خ ــوخته ب  2س

 
 

 
 رندان: آزاداندیشان، خردگرایان                          ماند کردار نیکوي اوست.آنچه از انسان یادگار می -1
 همید. خواهند فام اندیشان و مردم نادان چیزي مگو، زیرا کلام تو را نبه خ -2
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 یات ح آب 

 اتم دادنـــدنجـــغصـــه دوش وقـــت ســـحر از 
 

 وانـــدر آن ظلمـــت شـــب آب حیـــاتم دادنـــد
  

ــیبعــد ازیــن روي مــن و آ  ي وصــف جمــالهن
 

ــوه ــر از جل ــا خب ــه در آنج ــدک ــم دادن  ي ذات
  

ــحرخیز ــاس سـ ــافظ و انفـ ــت حـ ــودهمـ  ان بـ
 

 کــــه زبنــــد غــــم ایــــام نجــــاتم دادنــــد
 
 

 هفتادو دو ملت 

ــه زد ــک در میخان ــه ملای ــدم ک ــددوش دی  ن
 

ــتند  ــل آدم بسرشـ ــدگـِ ــه زدنـ ــه پیمانـ  و بـ
  

ــه ــذر بن ــه را ع ــت هم ــادو دو مل ــگ هفت  جن
 

 1افســـانه زدنـــد هر ،چـــون ندیدنـــد حقیقـــت
  

 ب کـس چـو حــافظ نکشـید از رخُ اندیشـه نقــا
 

ــخن  ــان س ــف عروس ــر زل ــا س ــدت ــانه زدن  2ش
 

 
 طر قبول خشونت و افسانه است. اها بخجنگ پیروان دین -1
بودند،   گستران به چهره خردگرایی کشیدهست نقابی را که واپسگرایان و خرافهکسی مانند حافظ نتوان -2

 آن نقاب را برکشد و آن چهره را بنمایاند.
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 داران صومعه 

 ؟نقـــدها را بـــود آیـــا کـــه عیـــاري گیرنـــد
 

ــومعه ــه ص ــا هم ــات ــی ک ــدداران پ  1ري گیرن
  

 د من آنسـت کـه یـاران همـه کـارمصلحت دی
 

ــ ــد و خـَ ــرهبگذارنـ ــدم طـُ ــاري گیرنـ  ي یـ
  

 ي نــی خــوش باشــدالــهتــرو ن  رعرقــص بــر شــ
 

 ري گیرنـدخاصه رقصی کـه در آن دسـت نگـا
 
 

 دم عیسایی 

ــر  ــدمیگـ ــدان روا کنـ ــت رنـ ــروش حاجـ  فـ
 

ــد ــلا کنـ ــع بـ ــد و دفـ ــه ببخشـ ــزد گنـ  ایـ
  

ــلاي ــق و ب ــه درد عش ــا را ک ــار  م ــخمُ  تهس
 

ــل د ــا وص ــدی ــافی دوا کن ــی ص ــا م ــت ی  وس
  

 جان رفت در سر می و حافظ به عشـق سـوخت
 

ــ ــی اعیس ــه اَاجک دم ــت ک ــدس ــا کن ــاي م  حی
 
 

 
نتیجها امکانآی  -1 بررسیدتگاهي عبامهي کارهاي دارندگان هپذیر خواهد بود که   رقرا  ها مورد نقد و 

 احَیاي ما کند: درون ما را زنده نماید                                           گیرد؟!      
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 اهل دل 

 فضـول عیـب کنـدن  آ  ،مرا بـه رنـدي و عشـق
 

ــرا ــه اعت ــرک ــر اس ــدض ب ــب کن ــم غی  ار عل
  

 کمــال ســر محبــت ببــین نــه نقــص گنــاه
 

 ه عیــب کنــدهنــر افتــد نظــر بــکــه هــر کــه بی
  

 ســـعادت قبـــول اهـــل دلســـت کلیـــد گـــنج
 

  مبــاد آنکــه دریــن نکتــه شــک و ریــب کنــد
 
 

 ناي و نی 

 ت کز روي کرم بـا مـن وفـاداري کنـدسیکآن  
 

 ن یکـدم نکوکـاري کنـدبر جاي بدکاري چو م
  

 دل پیغـام ويه  آرد بـ  ،انگ ناي و نـیبه  ب  اول
 

 وآنگه بیک پیمانه مـی بـا مـن وفـاداري کنـد
  

ــدخو از عشــق نشنیدینهپشــم ــوپوش تن  ســت ب
 

 1از مستیش رمزي بگو تا تـرك هشـیاري کنـد
 

 
 ریب: دودلی                                     رندي و عشق: خردگرایی و مهرورزي 

تا شاید    اي بگواو نکته  داند، بهپوش تندخو و لجوج، چیزي از آیین مردمی و دوستی نمیآن پشمینه  -1
 بگریزد.  ي تزویرياز مستی خودرایی و از هوشیار 



 ۱۴۱ خورآباد حافظ     /                                                                       

 سروچمان 

 کنــدمیمیــل چمــن ن  ارســروچمان مــن چــ
 

 کنــدشــود یــاد ســمن نمیهمــدم گــل نمی
  

ــدل  ــان نمیامه ب ــدم ج ــد روي او هم ــودی  ش
 

 کنــدهـواي کـوي او خـدمت تـن نمیه جـان بـ
  

ــو شــد حــافظ ناشــنیده کُشــته ــدي غمــزه ت  پن
 

 کنــدخن نمیتیــغ سزاســت هــر کــه را فهــم ســ
 
 

    نرگس مست 

 غـــلام نـــرگس مســـت تـــو تاجداراننـــد
 

 تــــو هوشــــیارانندي لعــــل هخــــراب بــــاد
  

 رایم و بـسسُـ نه مـن بـر آن گـل عـارض غزل
 

 راننـــدعنـــدلیب تـــو از هـــر طـــرف هزا هکـــ
  

 نصــیب ماســت بهشــت اي خداشــناس بــرو
 

 کــــه مســــتحق کرامــــت گنــــاه کاراننــــد
 
 

 
 ي لعل: لب ارغوانی باده      مست: چشم زیبا    نرگس                سروچمان: دلبر با ناز و کرشمه 

 کرامت: بخشش                 مستحق: سزاوار      عندلیب: خواستگار        عارض: چهره    
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 هن یوسف راپی

ــآ ــه نظــرن  کیمیــا کننــد ان کــه خــاك را ب
 

 1چشــمی بــه مــا کننــد يآیــا بــود کــه گوشــه
  

ــالی درون  ــحـ ــه میـــرودده بســـی فرپـ  تنـ
 

ــ ــد چ ــرده برافت ــه پ ــان ک ــا آن زم ــدهت  ها کنن
  
 مهنــــی کــــه آیــــد ازو بــــوي یوســــفراپی
 

ــد ــا کننــ ــورش قبــ ــرادران غیــ ــم بــ  ترســ
 
 

 هواي میکده 

ــامران ــت ک ــان و لب ــی ده ــه ک ــتم ک ــد گف  کنن
 

ــویی  ــو گ ــه ت ــم هرچ ــا بچش ــدگفت ــان کنن  چن
  

 گفــــتم هــــواي میکــــده غــــم میبــــرد زدل
 

 شـادمان کننـددلـی  هکسـان کـ گفتا خـوش آن
  

 گفــتم شــراب و خرقــه نــه آیــین مــذهب اســت
 

 نــدان کنمغُــمــذهب پیــر  عمــل بــه گفــت ایــن
 
 

 
 گفته بود: کهاالله ولی) (شاه نعمت  ت به صوفی اهل زهدسپاسخ طنزآمیز حافظ ا -1
 »ي چشمی دوا کنیم شهگو ه د را ب صد در        را به نظر کیمیا کنیم    راه ما خاك «

 پیرمغان: زرتشت              هواي میکده: فضاي فکري دوستی و شادمانی       غیور: حسود، بدخواه    
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 واعظان 

 کننـدواعظان کاین جلوه در محراب و منبـر می
 

 کننـدر میآن کـار دیگـ  خلوت میرونده  چون ب
  

 م زدانشـــمند مجلـــس بـــازپرسمشـــکلی دار
 

ــه ــر میتوب ــه کمت ــنکفرمایان چــرا خــود توب  دن
  

ــیگو ــاور نمییـــ ــد روز داوريا بـــ  دارنـــ
 

 کننـدداور میکاین همه قلـب و دغـل در کـار  
 
 

 چنگ و عود 

 کننــدچنــگ و عــود چــه تقریــر میکــه دانــی 
 

 کننـــدپنهــان خوریـــد بـــاده کـــه تعزیـــر می
  

ــنوید ــد و مشـ ــق مگوییـ ــز عشـ ــد رمـ  گوینـ
 

 1کننــدســت کــه تقریــر میمشــکل حکایتی
  

ــرو ــده مغ ــرون در ش ــا از ب ــب رم ــد فری  ص
 

 کننــدتــا خــود درون پــرده چــه تــدبیر می
 

 
 زنند نند: شلاق میکتعزیر می          باده: شراب                     دگوینکنند: چه چیز میمیچه تقریر 

وید.  بشن  نه چیزي بگویید و نه چیزيسالاري، دموکراسی  انسانگویند از رمز عشق یعنی از قانون  می  -1
 ي ما نیست؟! به راستی این مشکل جامعه آیا
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 ه رو رَ

ــدو ســغش شــراب بــی  اقیِ خــوش دو دام رهن
 

ــد ــان نرهنـ ــان از کمندشـ ــان جهـ ــه زیرکـ  کـ
  

 اهمن ار چه عاشقم و رنـد و مسـت و نامـه سـی
 

 انـــدهگنُهـــزار شـــکر کـــه یـــاران شـــهر بی
  

ــه پیشــه ــا ن ــرويجف  ي درویشــی اســت و راه
 

ــ ــه ای ــاده ک ــار ب ــرد نبی ــه م ــالکان ن ــد س  رهن
 
 

 شراب مرگ  

 ها بگشــــایندد آیــــا کــــه در میکــــدهوَبـُـــ
 

 شـــایندي مـــا بگاز کـــار فـــرو بســـتهه گـــر
  

ــتند ــودبین بسـ ــد خـ ــر دل زاهـ ــر از بهـ  اگـ
 

 1بگشـــاینددل قـــوي دار کـــه از بهـــر خـــدا 
  

ــ ــد ب ــگ ببری ــوي چن ــه گیس ــی ن ــرگ م  اب م
 

ــه مُغ ــا هم ــا بگشــایندت ــف دو ت  بچگــان زل
 

 
ق   -1 که  شد  سروده  زمانی  غزل  دینیاین  متعصبان  دست  به  شراب  درت  نوشیدن  و  و   افتاد  ممنوع 

 بچگان: جوانان زرتشتیمغ                    ها مسدود گردید.  میکده
 ي ما بگشایی؟       عراقی کار فرو بستهاز گره             آییبود آیا که خرامان ز درم باز 
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 یاد باد

ــاد  ــی ــودد اب ــا ب ــا م ــري ب ــت نظ ــه نهان  آنک
 

ــره ــر چه ــو ب ــر ت ــم مه ــودرق ــدا ب ــا پی  ي م
  

ــاد  ــاد ی ــدب ــدح خن ــاقوت ق  ه زديآنکــه چــو ی
 

ــود ــا بـ ــل تـــو حکایتهـ ــن و لعـ ــان مـ  در میـ
  

ــه خرابات  ــاد آنک ــاد ب ــیی ــتنش ــودم و مس  ن ب
 

 1آنجـا بـود  م اسـتو آنچه در مسجدم امروز گُ
 
 

 زرتشت 

 هــد بــوداوتــا ز میخانــه و مــی نــام و نشــان خ
 

ــود ــد ب ــان خواه ــر مغ ــاك ره پی ــا خ ــر م  س
  

ــه ــم درحلق ــان از ازل ــر مغ ــت ي پی ــوش اس  گ
 

ــ ــه ب ــانیم ک ــا هم ــان خوم ــودودیم و هم ــد ب  اه
  

 بــرو اي زاهــد خــودبین کــه زچشــم مــن و تــو
 

ــرده نهانایــن راز  ــودپ  ســت و نهــان خواهــد ب
 
 

 
آزادیخواهی    شادمانی و  گرایی،در راستاي انسان راهاي فرهنگی ایرانیاننتوانست گمشده افظ هرگزح -1

 و کردار پاك)  ي پیرمغان: سه پیام انسانی زرتشت (پندار و گفتارحلقه           در مسجد و خانقاه بیابد. 
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 وستی مهر و د 

 ي عشـاق بـودات بیش ازین اندیشـهپیش ازین
 

ــر ــهرهزرومه ــا ش ــا م ــو ب ــودي ت ــاق ب  ي آف
  

ــد ــام ابــ ــر شــ ــا آخــ ــبح ازل تــ  از دم صــ
 

 و یـک میثـاق بـود  ر بریک عهـددوستی و مه
  

 دل میبـرد و دیـن  چـهگرحسن مهرویان مجلس  
 

 خـوبی اخـلاق بـودبحث مـا در لطـف طبـع و  
 
 

  واي از این بیداد 

ــ ــاد ب ــوی ــوي ت ــر ک ــه س ــودااد آنک ــزل ب  م من
 

ــاك  ــنی از خ ــده را روش ــودرددی ــل ب  ت حاص
  

 خرابــات شــدمه بــ ،دوش بــر یــاد حریفــان
 

 ودپـا در گـِل بـ  خـون در دل و  ،دیـدم  خُم مـی
  

 جور و تطاول که درین دامگه استاین  از    واي
 

 1آن محفـل بـود  آه از آن سوز و نیازي کـه در
 

 
 مهریان دمانگاه خرابات: شا       حریفان: همفکران     : گفتمان   ثبح      یمان میثاق: پ      آفاق: عالم  

 ردهماییمحفل: جاي گ     تطاول: دزدي و چپاول      جور: ستم   ان (کوي عشق و شادمانی) و زرتشتی
، دیکتاتور مذهبی  خ مبارزالدینبواسحاق. که به دستور شیـ این غزل یادآور دوستی حافظ است با شاه ا1

 ل رسید. قتشیراز به 
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 کعبه و بتخانه 

ــو  ــتگان را چ ــودخس ــوت نب ــد و ق ــب باش  طل
 

 دگــر تــو بیــداد کنــی شــرط مــروت نبــو
  

ــایه ــب و س ــایون طل ــرغ هم ــت از م  ي اودول
 
ــودآز ــت نب ــهپر دول ــن ش ــا زاغ و زغ ــه ب  1نک
  

 ســتبتخانــه یکی چــون طهــارت نبــود کعبــه و
 

ــه ــر در آن خان ــود خی ــود نب ــمت نب ــه عص  2ک
 
 

 لاله نگهبان 

 دسـتم پیالـه بـوده  خواب خوش کـه بـه  دیدم ب
 

ــتع ــار ب ــت و ک ــر رف ــوده بی ــه ب ــت حوال  دول
  

 وقــت صــبحر افتــاد ذگــ برطــرف گلشــنم
 

ــود آن ــه ب ــحر آه و نال ــرغ س ــار م ــه ک  دم ک
  

 ی گلــی نچیــدهــر کــو نکاشــت مهــر و ز خــوب
 

ــا ــدر رهگــــذار بــ ــان لالــ ــودد نگهبــ  ه بــ
 

 
ي  هندهدگسترش  از زاغ و زغن که  دوستی بیاموزید، نهعشق، خردمندي و انسانسیمرغی  ياز اندیشه  -1

 رگ هستند. تیرگی، خشونت و م
 گز نیکی و پاکدامنی را نخواهند دید. مردم هر و دروغ و فساد حاکم است،آنجایی که زور   -2
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 دف و نی 

 غله بـودکوي میکـده یـا رب سـحر چـه مشـه  ب
 

 که جوش شاهد و ساقی و شـمع و مشـعله بـود
  
 سـتدیث عشق که از حرف و صوت مستغنیح
 

ــه ــود دف و يبنال ــه ب ــروش و ولول ــی در خ  ن
  

ــون می ــس جن ــه در آن مجل ــاحثی ک ــتمب  رف
 

  و قیــل مســئله بـــود وراي مدرســه و قــال
 
 

 روان گنج 

ــه ــز و خان ــار ک ــودآن ی ــري ب ــاي پُ ــا ج  ي م
 

 ري از عیـب بـري بـودون پـَسر تـا قـدمش چـ
  

 سـت بسـر رفـتاوقات خوش آن بود که بـا دو
 

ــاقی  ــه بیهبـ ــلمـ ــو بی یحاصـ ــري بـ  دوخبـ
  

 خــوش بــود لــب آب و گــل و ســبزه و نســرین
 

ــود ــذري ب ــنج روان رهگ ــه آن گ ــوس ک  افس
 

 
 نیاز مستغنی: بی           کوي میکده: گردهمایی پیروان آیین عشق  

 عی رپرسش و پاسخ دستورهاي ش مسئله:             و شیفتگی  مجلس جنون: مجلس شیدایی
 و خوش زندگی   بهاي خوگنج روان: لحظه                                              شته   پرَي: فر
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 زه پیمان تا 

 وجـوده از عـدم بـکنون که در چمن آمـد گـل 
 

 ســـجوده بنفشـــه در قـــدم او نهـــاد ســـر بـــ
  

 ي دف و چنــگنالــهه جــام صــبوحی بــ وشبنــ
 

ــه نغمــه  ي نــی و عــودببــوس غبغــب ســاقی ب
  

 زردشــتی نبــاغ تــازه کــن آیــین دیــه بــ
 

ــش نمــرود ــت آت ــه لالــه برافروخ ــون ک  کن
 
 

 حجاب بی

 تــاب روده چــو دســت بــر ســر زلفــش زنــم بــ
 

 بم بــــا ســــر عتــــاب رودتی طلــــور آشــــ
  

 طریـــق عشـــق پرآشـــوب و فتنـــه اســـت اي دل
 

ــد آن  ــبیفتـ ــه در ایـ ــتاب رودکـ ــا شـ  1ن راه بـ
  

 زحجـــاب راه تـــویی حـــافظ از میـــان برخیـــ
 

ــن راه بی ــه دری ــی ک ــا کس ــاب خوش  2دور حج
 
 

 
ورزي  شتاب  سالاري باشند وگرنهیرش مکتب انسانآماده پذبایست از لحاظ رشد آموزشی،  مردم می  -1

 در این راه خطرآفرین خواهد بود. 
 ي «من» بودن بیرون بیاییم. ه «ما» فکر کنیم و از پردهب خواهی باید راسی و مردمدر راه دموک -2
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 نقش معشوق 

ــرود ــان ن ــوح دل و ج ــو از ل ــش ت ــزم نق  هرگ
 

ــرود ــان ن ــرو خرام ــن آن س ــاد م ــز از ی  هرگ
  

 یونـــدزل بســـت دلـــم بـــا ســـر زلفـــت پا در
 

 تــا ابــد ســر نکشــد وز ســر پیمــان نــرود
  

 نان مهر تـوام در دل و جـان جـاي گرفـتچ  آن
 

ــو ا ــر ت ــرود مه ــر ب ــر س ــه اگ ــرودک ــان ن  ز ج
 
 

    رقیب 

ــک ــه اش ــم ک ــ رد ترس ــا پ ــم م ــودردهغ  در ش
 

ــ ــن راز ســر ب ــالم ســمر شــوده وی ــه ع ــر ب  مُه
  

ــواه ــان و دادخ ــده گری ــه میک ــدن ب ــواهم ش  خ
 

 ا مگــر شــودکــز دســت غــم خــلاصِ مــن آنجــ
  

ــب ــرتم از نخــــوت رقیــ ــاي حیــ  1در تنگنــ
 

ــه  ــاد آنکـ ــا رب مبـ ــیـ ــودگـ ــر شـ  دا معُتبـ
 

 
 نخوت: خود برتر بینی                     دوستینمیکده: کوي انسا                سمر: افسانه    

 یم.ااي را به ما بقبولاند و ما با او در مبارزهزور و آدمکشی عقیدهواهد با خرقیب: کسی که می
 این بیگانه اندیشان ستمگر به راستی در شگفتم.  بینیاز خود بزرگ -1
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 سالوس 

 سـخن آسـان نشـودگرچه بر واعـظ شـهر ایـن  
 

 1ن نشـــودلوس مســـلمااســـریـــا ورزد و  تـــا
  

 ورزم و اُمیــد کــه ایــن فــن شــریفعشــق  مــی
 

ــود ــان نش ــب حرم ــر موج ــاي دگ ــون هنره  چ
  

ــو ــل  هرگ ــود قاب ــه ش ــد ک ــاك ببای ــیضپ  ف
 

 و مرجـان نشـود ؤلـؤورنه هـر سـنگ و گلِـی ل
 
 

 زهد ریایی 

 شــکین دلــم کشــد شــایدي مُاگــر بــه بــاده
 

 آیــــدزهــــد ریــــا نمیکــــه بــــوي خیــــر ز 
  

ــه ــان هم ــ جهانی ــن  رگ ــع م ــقمن ــد از عش  کنن
 

 مــــن آن کــــنم کــــه خداونــــدگار فرمایــــد
  

 غشاست و هوا دلکش است و می بـیچمن خوش
 

 بایـــدمیکنـــون بجـــز دل خـــوش هـــیچ درن 
 

 
 ست هستم دوانسان ورزم:میعشق                  کندمسلمان نیست.و فریبکاري میکه دوروییکسی  -1

 یزهد ریا: پارسایی دروغ    ارید   ؤلؤ: مرول        ي قبولقابل فیض: شایسته        حرمان: پشیمانی  
 غش: شراب صاف می بی
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 غمت سرآید 

 مـــت ســـرآیدگفـــتم غـــم تـــو دارم گفتـــا غ
 

ــد ــر برآی ــا اگ ــو گفت ــن ش ــاه م ــه م ــتم ک  گف
  

ــوایی  ــا ه ــتم خوش ــزدگف ــبح خی ــاد ص ــز ب  ک
 

ــی ــک نس ــا خن ــوي دل یمگفت ــز ک ــدک ــر آی  ب
  

 دمگفــتم زمــان عشــرت دیــدي کــه چــون ســرآ
 

 گفتــا خمــوش حــافظ کــاین غصــه هــم ســرآید
 
 

 ایی زد  دیو

ــر ز  ــه گـ ــم کـ ــر آنـ ــر سـ ــدبـ ــت برآیـ  دسـ
 

ــرآید ــه س ــه غص ــم ک ــاري زن ــه ک ــت ب  دس
  

ــداد ــاي صـــحبت اضـ  خلـــوت دل نیســـت جـ
 

 1دیـــو چـــو بیـــرون رود فرشـــته درآیـــد
  

ــبلبـــل عاشـــق تـــو عمـــر خـــواه کـــه آ  رخـِ
 

 برآیـــده گـــل بـــ بـــاغ شـــود ســـبز و شـــاخِ
 

 
ناراستی   گرایی،یعنی با پذیرش خرافه  ي ناموافق نیستدل انسان جاي دو اندیشه  -1ت: خوشی     رعش

از این رو   ر درون خود پرورش دهیم.دوستی را دتوانیم راه خردگرایی، راستی و انسانو ستمگري نمی
 آخرِ: سرانجام                           .دیو پنداري خود را بیرون کنیمبایست یبرابر آموزش حافظ م
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 رزو آ

ــد ــن برآی ــام م ــا ک ــدارم ت ــب ن ــت از طل  دس
 

 ان زتــن برآیــدجانــان یــا جــه یــا تــن رســد بــ
  

 در دل کـه از لبـانش  سـت و حسـرت جان بر لب
 

 جــان از بـــدن برآیـــدیچ کـــامی نگرفتــه هـــ
  

ــانم ــگ جـ ــد بتنـ ــانش آمـ ــرت دهـ  از حسـ
 

ــام ت ــدنگخــود ک ــن برآی  دســتان کــی زآن ده
 
 

    کام هزار ساله 

 از مشــرق پیالــه برآیــد ،چــو آفتــاب مــی
 

 زبـــاغ عـــارض ســـاقی هـــزار لالـــه برآیـــد
  

 سـتیـت حالیان نـه آن حکاحکایت شب هجـر
 

 اي ز بیــانش بــه صــد رســاله برآیــدکــه شــمه
  

 گرت چو نوح نبی صـبر هسـت در غـم طوفـان
 

ــاله برآ ــزار سـ ــام هـ ــردد و کـ ــلا بگـ ــدبـ  1یـ
 

 
 آفتاب می: ایزدبانو خورشید                           انان: ایزدمهر ج                        کام: آرزو  

 )     هجران: دورياپرور طبیعت (ایزدبانو آرمیت جان يزباغ عارض ساقی: از چهره
 . دته سرانجام روزي بدست آینیاف  ي دستامید هست که آرزوي هزارساله -1
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 هلال عید 

 لال وســمه کشــیدعیــد از هِــ يوجهـان بــر ابــر
 

ــد ــد دیـ ــار بایـ ــروي یـ ــد در ابـ ــلال عیـ  هـ
  

 ت صــبح در چمــن بگذشــتامگــر نســیم خــط
 

 مـه دریـدوي تو بر تن چو صـبح جابه  ل بکه گ
  

 لـــت دلبیـــا کـــه بـــا تـــو بگـــویم غـــم ملا
 

ــه بی ــت و شــنیدچــرا ک ــدارم مجــال گف ــو ن  ت
 
 

  مهر گستر 

ــه  ــژده ک ــید م ــدرس ــبزه دمی ــار و س ــد به  آم
 
 گر برســد مصــرفش گلســت و نبیــدهفــیظو
  

ــدزمیوه ــه ذوق دریابــ ــتی چــ ــاي بهشــ  هــ
 

ــد ــاهدي نگزیـ ــدان شـ ــیب زنخـ ــه سـ  هرآنکـ
  

 یگـــــذرد مهرگســـــترا دریـــــاب ر مبهـــــا
 

 نچشــید م و حــافظ هنــوز مــیکــه رفــت موســِ 
 
 

 
 ي زیبارویان سیب زنخدان: چانه               شادکامی نوید، مهمانی،نبید:           ملالت دل: دل تنگی   

 ذشت رفت موسمِ: زمان گ                                    رود     گذرد: جوانی از دست میبهار می
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 یار آشنا 

ــو ــوي خــوش ت ــنید ،ب ــاد صــبا ش ــر کــه ز ب  ه
 

 نیداز یــــار آشــــنا ســــخن آشــــنا شــــ
  

 شــکین مشــام جــانمُ يخــوش میکــنم بــه بــاده
 

 شـــنیدریـــا ي وبـــپـــوش صـــومعه کـــز دلق
  

 پنـد حکــیم محــض صــواب اســت و عــین خیــر
 

ــده آن کســی  ــفرخن  ســمع رضــا شــنیده کــه ب
 
 

 ز را   اهل

ــره ــاز کناز  معاشـــران گـ ــار بـ ــدزلـــف یـ  یـ
 

 اش دراز کنیــداســت بــدین قصــه شــبی خــوش
  

ــ ــگ ب ــاب و چن ــیه رب ــد م ــگ بلن ــدگبان  وین
 

ــه پ ــوش ب ــوش ه ــه گ ــیک ــل راز کنغ ــدام اه  ی
  

 هر آنکسی که در این حلقه نیست زنده به عشق
 

ــد ــاز کنی ــن نم ــواي م ــه فت ــرده ب ــر او نم  1ب
 
 

 
 ند م: اندیشحکیم            نماي مردم فریب  هداز: صومعه پوشدلق 

 بود. وان زندهتخواهی عشق میفقط با آیین مردم -1                خوشدلی و میل    سمع رضا: شنیدن با
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 و می ه ما

ــل و ــر گ ــت و آخ ــد اس ــار عی ــاران در انتظ  ی
 

ــ ــاقی ب ــاهه س ــ روي ش ــین م ــار ،اه وبب ــی بی  م
  

ــ ــان ب ــد ج ــز نق ــوه ج ــدارم شــراب ک  دســت ن
 

ــم ــر کرش ــز ب ــان نی ــاقی هک ــاري س ــنم نث  ک
  
 ست خرم و خـوش خسـروي کـریمش دولتیوخ
 

ــاه دار  1یـــارب ز چشـــم زخـــم زمـــانش نگـ
 
 

 بهاي سخن 

 مـــدارصـــبا ز منـــزل جانـــان گـــذر دریـــغ 
 

ــیا وز ــق ب ــه عاش ــداردل خو ب ــغ م ــر دری  ب
  

ــمه ــه چش ــون ک ــل ن کن ــت لع ــینتي قندس  وش
 

ــغ مــدار ســخن بگــوي و ز طــوطی شــکر  دری
  

 سـخن ایـن اسـت  چو ذکـر خیـر طلـب میکنـی
 

ــدار ،ر بهــاي ســخند کــه ــغ م  ســیم و زر دری
 

 
 که مردم دیگر ترسی از اذیت و در شیراز ي پادشاهی شاه شجاع است اظهار رضایت حافظ از دوره -1
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 ي گلزار مژده 

 1هتـــی از خـــاك ره یـــار بیـــارگاي صـــبا ن 
 

ــژده ــدوه دل و مـ ــر انـ ــدارببـ ــار ي دلـ  بیـ
  

 چمـن در عشـرتی اي مـرغ  شکُر آن را که تـو
 

 ي گلـــزار بیـــارقفـــس مـــژدهیران بـــه اســـ
  

 ي مقصـود ندیــدسـت کـه دل چهــرهروزگاري
 

  رایــــکــــردار ب دح آینــــهســــاقیا آن قــــ
 
 

  دولت پیرمغان 

 روي بنمـــاي و وجـــود خـــودم از یـــاد ببـــر
 

 خـــرمن ســـوختگان را همـــه گـــو بـــاد ببـــر
  

ــن را ــامبرده دری ــعی ن ــیس ــایی نرس ــه ج  ه ب
 

 طاعـــت اســـتاد ببـــرطلبـــی میمـــزد اگـــر 
  

ــتدو ــهل اســت ل ــاقی س ــه ب ــاد ک ــان ب  پیرمغ
 

ــر ــاد بب ــن از ی ــام م ــرو و ن ــو ب ــري گ  دیگ
 

 
 ي آذر فرنبغ برایم بیاور از آتشکده ـ اي نسیم پاك بهاري، عطر خوشی1

 آینه کردار: پاك کردار                       ي مقصود: آرزوي دلخواه چهره
 بخش زرتشت جاودانه باد يدولت پیر مغان باد: پیام آزاد 
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 معرفت 

ــر  ــگ ــه میخان ــر ب ــود عم ــر هب ــار دگ ــم ب  رس
 

 خـــدمت رنـــدان نکـــنم کـــار دگـــر زا بجـــز
  

ــببی ــدا را س ــوم خ ــن ق ــت دری ــت نیس  معرف
 

ــو ــوهر خ ــرم گ ــا ب ــد دت ــه خری ــررا ب  ار دگ
  

ــ ــه دری ــاز گــویم ن  هاســتن واقعــه حــافظ تنب
 

 ریـــن بادیـــه بســـیار دگـــرشـــتند دغرقـــه گ
 
 

    نقش قلم 

ــه ــت لالـ ــروغ رخـ ــرم از فـ ــراي خـ  زار عمـ
 

ــازآ ــه ریخــت بی ب ــل رک ــوگ ــری ــار عم  ت به
  

 دو دم که مُهلـت دیـدار ممکـن اسـت  این یک
 

 دریــاب کــار مــا کــه نــه پیداســت کــار عمــر
  

 ي جهــانر صــفحهحــافظ ســخن بگــوي کــه بــ
 

 مـــت یادگـــار عمـــرانـــد از قلایـــن نقـــش م
 
 

 
 نایی اخت و دامعرفت: شن           دان و آزادگان  رندان: خردمن           دوستی انسانمیخانه: کوي مهر و 

 گرایی خشک) بادیه: بیابان (حاکمیت مذهب
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 بخشنده  ايخد

 دیگـــر ز شـــاخ ســـرو ســـهی بلبـــل صـــبور
 

 گلبانگ زد که چشـم بـد از روي گـل بـه دور
  

ــه  ــر ب ــد اگ ــزاه ــتوح ــدوار ر و قصورس  امی
 

 1مـــا را شـــرابخانه قصورســـت و یـــار حـــور
  

 بانگ چنگ و مخور غصه ور کسیه  می خور ب
 

ــا ــه ب ــرا ک ــد ت ــو هواگوی ــور گ ــورده مخ  لغف
 
 

 خور م  غم

 کنعـان غـم مخـوره  بـیوسف گمگشته باز آید  
 

 2ي احزان شود روزي گلسـتان غـم مخـورکلبه
  

 نکـمه شـود دل بـد  حالـت بـ  ،دیده  اي دل غم
 

 وین سر شوریده باز آید به سـامان غـم مخـور
  

ــراد مــا نرفــت  دور گــردون گــر دو روزي برم
 

 غــم مخــوریکســان نباشــد حــال دوران  ندایمــ
 

 
خانه  -1 و  فرشتگان  به  امید  زاهد چشم  شرابخانهاگر  به  ما  دارد  بهشت  در  ویلایی  و    هايهاي  شیراز 

  )53ـ آیه  39 اهان ماست (قرآنتمامی گن  يهوالغفور: خدا بخشنده   .مکنیزیباي خود بسنده می معشوق
 و شادي را خواهند دید. آزادي یده دوباره بهار ه و غم دمردم خزان زد  -2
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 دیدار دوست 

 دم بــازدیــدار دوســت کــره یــده بــکــه دمــنم 
 

ــواز ــده ن ــاز بن ــت اي کارس ــکر گویم ــه ش  چ
  

ــاب اي دل ــان متـ ــت عنـ ــکلات طریقـ  ز مشـ
 

 ب و فـــرازد از نشـــیشـــید راه نیندکـــه مـــر
  

 ي عشــق در حجــاز و عــراقفکنــد زمزمــه
 

 1شـــیرازاز هـــاي حـــافظ نـــواي بانـــگ غزل
 
 

 سروناز 

ــه  ــن ک ــروناز حس ــازاي س ــروي بن ــوش می  خ
 

ــعشــاق را  ــاز ت ــه ن ــه صــد ن ب ــر لحظ ــازو ه  ی
  

ــه در ازل ــت کـ ــت خوبـ ــاد طلعـ ــده بـ  فرخنـ
 

ــازببُریده ــاي نـ ــروت قبـ ــد سـ ــر قـ ــد بـ  انـ
  

 بـود دوش  مـی کـرده  ز  تو توبـهبیصوفی که  
 

ــاز ــد ب ــه دی ــون در میخان ــد چ ــت عه  بشکس
 
 

 
انسان  -1 آیین  جانبخش  غزلنواي  ترنم  با  حافظ  ودوستی  حجاز  مردم  فکري  فضاي  در  عراق    هایش 

 پراکنده شد. 
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 دلانخونین 

ــونین ــال خــ ــازحــ ــد بــ ــه گویــ  دلان کــ
 

ــون ــک خـ ــم وز فلـ ــه جو جـَ ــازکـ ــد بـ  یـ
  

ــه ــون لالـ ــه چـ ــر کـ ــه ،هـ ــدکاسـ  گردان شـ
 

ــن ج ــا رخزیـ ــاز فـ ــوید بـ ــون بشـ ــه خـ  1بـ
  

 نشـــــین شــــــراب جـــــز فلاطـــــون خم
 

ــ ــت بـ ر حکمـ ــِ ــاز؟ه سـ ــد بـ ــه گویـ ــا کـ  مـ
 
 

 کده می

 تی مـــا در شـــط شـــراب انـــدازکشـــ وبیـــا 
 

 خروش و ولولـه در جـان شـیخ و شـاب انـداز
  

ــت ــه مس ــن و اگرچ ــی ک ــز لطف ــو نی ــرابم ت  خ
 

ــتهنظـــر بـــرین دل سرگ  زي خـــراب انـــداشـ
  
 بســپارند کــه روز وفــاتم بــه خــاكل هـِـمَ
 

ــر ــده ب ــه میک ــرا ب ــداز ،م ــراب ان ــم ش  در خُ
 

 
 وروز و شراب در ایران بود.گذار ن، او پایههشاسرخ جمشید جمَ: شراب  خون

اش  چهره  با دست دیگر با خونشهایش را بریدند  آن هنگام که یکی از دستست از حلاج ايهیادوار -1
 مهَلِ: مگذار           خ و شاب: پیر وَ جوانیش       يدن مدایی و خرراز دان سرِ حکمت:     .را مسح کشید
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 چاك پیراهن 

ــده ــم رمی ــولی وشیدل ــورانگیزي ل ــت ش  س
 
ــگرد ــع و رنـ ــال وضـ ــده و قتـ  آمیزوغ وعـ
  

 فــــداي پیــــرهن چــــاك ماهرویــــان بــــاد
 

ــه ــزار جامـ ــوهـ ــه اي تقـ ــزو خرقـ  ي پرهیـ
  

ــت ــل نیس ــیچ حای ــوق ه ــق و معش ــان عاش  می
 

 1ن برخیـزحجاب خودي حـافظ از میـا  تو خود
 
 

 گلعذار 

ــا را بـــس ــان مـ ــتان جهـ  گلعـــذاري ز گلسـ
 

 ي آن سـرو روان مـا را بـسسـایه  زین چمـن
  

ــن ــادهم و مـ ــا دورم بـ ــل ریـ ــحبتی اهـ  صـ
 

ــس ــا را ب ــران م ــل گ ــان رط ــان جه  از گران
  

ــت ــتم مفرس ــه بهش ــدا را ب ــویش خ  از در خ
 

 که سر کوي تـو از کـون و مکـان مـا را بـس
 

 
 قتال وضع: قاتل          دروغ وعده: پیمان شکن     شرم و حیا لولی وش: بی      رمیده: دوري گزیده 

 حایل: واسطه        ي تقوا: لباس زهد و فریب  جامه                             گر   باز و حیلهآمیز: دغلرنگ 
 جود ندارد. میانجی و میان عاشق و معشوق هیچ واسطه و  -1
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  هل دانش ا

ــفر، ــق سـ ــت دلا رفیـ ــت نیکخواهـ ــس بخـ  بـ
 

ــه ــیم روض ــسنس ــت ب ــک راه ــیراز پی  ي ش
  

ــادتی  ــنزی ــان ک ــود آس ــر خ ــار ب ــب ک  مطل
 

ــی ــراحی م ــل ص ــس ل و بع ــت ب ــو ماه ــی چ  ت
  

 فلــک بــه مــردم نــادان دهــد زمــام مــراد
 

 تــو اهــل فضــلی و دانــش همــین گناهــت بــس
 
 

  نادان مردم 

 رسدارم از زلف سـیاهش گلـه چنـدان کـه مپـ
 

 مپـرس  سر و سـامان کـهبی  امکه چنان زو شده
  

 سـتکـه آزار کسـش در پـی نی ،به یکی جرعه
 

ــه  ــادان ک ــردم ن ــم از م ــی میکش ــمزحمت  رسپ
  

 از مــا بســلامت بگــذر کــاین مــی لعــل ،زاهــد
 

 دل و دین میبرد از دسـت بدانسـان کـه مپـرس
 

 
 اهل فضل: اهل خرد و دانایی                                  روضه: باغ   

 ه آب، آتش، خاك، نور، ستاره، می، یکی جرعه: سوگند به یک پیمانه می (ایرانیان در گذشته ب به 
 خوردند.) ها سوگند مینان و مانند آن
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 عشق  يمیکده 

ــاز ــاش ب ــان ب ــونس ج ــرا م ــگ م  آي و دل تن
 
ــوختو ــن س ــی ــان ب ــرار نه ــرم اس  اشه را مح
  
ــدهآز ــه در میک ــاده ک ــندن ب ــق فروش  ي عش
 

 بـده و گــو رمضــان بــاشمـا را دو ســه ســاغر 
  

ــو آ ــه چ ــدر خرق ــا شت ــالکزدي اي ع  رف س
 

 ي رنــدان جهــان بــاشجهــدي کــن و ســرحلقه
 
 

 1صید حرم 

 اگـــر رفیـــق شـــفیقی درســـت پیمـــان بـــاش
 
 ریـــف خانـــه و گرمابـــه و گلســـتان بـــاشح
  

 لـــف پریشـــان بدســـت بـــاد مـــدهشـــکنج ز
 

ــاش ــان ب ــو پریش ــاق گ ــاطر عش ــه خ ــو ک  مگ
  

ــرم ــغ ب ــرم تی ــید ح ــه ص ــر ب ــاردگ  کش زنه
 

ــردهوز آن ــا ک ــا دل م ــه ب ــاش ياک ــیمان ب  پش
 
 

 
 ییراه دانا يعارف سالک: جوینده       خرقه: لباس زهد و فریب        هریان ي مي عشق: مهرابهمیکده

 : مهربان  صیدحرم: هموطنان  شفیق         رندان: خردمندان،آزادیخواهان 
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 مرید بیگانگان 

ــر و بی ــدح گی ــه ق ــه دور لال ــا میب ــاشری  ب
 

ــبا می ــدم ص ــی هم ــل نفس ــوي گ ــه ب ــاشب  ب
  

 ســت کــار جهــانچــو غنچــه گرچــه فروبستگی
 

 بــاشا میگشــهمچــو بــاد بهــاري گره تــو
  

ــافظ ــو حـ ــان مشـ ــت بیگانگـ ــد طاعـ  مریـ
 

 بــــاشارســــا میولــــی معاشــــر رنــــدان پ
 
 

 زهدگران 

ــی بچــ ــ نیصــوفی گل ــع ب  ه خــار بخــشو مرق
 

 وین زهد خشـک را بـه مـی خوشـگوار بخـش
  

ــاقی نمی ــاهد و س ــه ش ــران ک ــد گ ــدزه  خرن
 

 ي چمـــن بـــه نســـیم بهـــار بخـــشدر حلقـــه
  

 ايمَشـــرب مقصـــود بـــرده اي آنکـــه ره بـــه
 

ــره ــر قط ــن بح ــشزی ــار بخ ــن خاکس  1اي بم
 

 
 ي زهد و فریب مرقع: لباس ژنده         رندان پارسا: آزادگان پاکدل

ب   اي  -1 انسان  زندگی  يدلخواسته  يسرچشمه  هآنکه  دست  یعنی  پاك    بآ  آناز    مرا  اي یافته  بودن 
 بنوشان. ايقطره
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 مرغ زیرك 

ــنج  ــان گــر پ ــدشباغب  روزي صــحبت گــل بای
 

ــار ه ــاي خ ــر جف ــب ــدش ،انرج ــل بای ــبر بلب  ص
  

ــال ــانی من ــش از پریش ــد زلف ــدر بن  اي دل ان
 

 1مــرغ زیــرك چــون بــدام افتــد تحمــل بایــدش
  

ــ ــدس ــه چن ــا ب ــل ت ــاغر تعل ــردش س  اقیا در گ
 

ــ ــدور چ ــد تسلس ــقان افت ــا عاش ــدشون ب  ل بای
 
 

 فر کرده س

 فکــر بلبــل همــه آنســت کــه گــل شــد یــارش
 

 اندیشه که چون عشـوه کنـد در کـارش  گل در
  
ــایی همــه آن نیســتلد  کــه عاشــق بکشــند ،رب
 

ــدمتکارش ــم خ ــد غ ــه باش ــت ک ــه آنس  خواج
  

 ره اوسـتهمـ  دل  آن سفر کرده کـه صـد قافلـه
 

ــا ــر کج ــه ه ــدایا ب ــت خ ــلامت دارشه س  س
 

براي همیشه   در برابر بیدادگري بایی و بردباريمعنی شکیي حافظ بهیشمندانهصبر و تحمل از نگاه اند -1
 نیست، بلکه براي اندیشه  کردن جهت پیدا کردن راه حل معقول است. 

 خواجه: پادشاه، رییس کشور



 ۱۶۷ خورآباد حافظ     /                                                                       

 
  شراب تلخ 

 کـه مـردافکن بـود زورشخـواهم  میشراب تلـخ  
 

ــا یکــدم بیاســایم ز دنیــا و   شــر و شــورشکــه ت
  

 جم بــردارجــام ،کمنــد صــید بهرامــی بــیفکن
 

 است و نه گورشنه بهرام،صحرا پیمودم اینمن که
  

ــایم ــر بنمـ ــافیت راز دهـ ــی صـ ــا در مـ ــا تـ  بیـ
 

  طبعــان دل کــورشبشــرط آنکــه ننمــایی بــه کج
 
 

 شیراز 

ــیراز و  ــا شـــ ــع بیخوشـــ ــالشوضـــ  مثـــ
 

 نگهـــــــدار از زوالـــــــش اخداونـــــــد
  

ــیض ــیراز آي و فــ ــه شــ ــی بــ  روح قدســ
 

ــالش ــاحب کمـــ ــردم صـــ ــوي از مـــ  بجـــ
  

 سرمســــت لزان لــــولی شــــنگو ،صــــبا
 

ــی ــه داري آگهــ ــالش ،چــ ــت حــ  ؟چونســ
 

    بینشمنديماجمشید، ججم: جامامج          طلب مباش کمند صید بهرامی بیفکن: آزمندو قدرت
    دل کور: کسی که چشم درونش بیمار است                  رشت دسج طبع: ب ک               دهر: روزگار 
 مست سرخوش (شاید اشاره است به شیخ سعدي)  لولی شنگول:
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 پایان ره بی 

ــان  ــر افش ــف عنب ــبا زل ــت ص ــو برشکس  شچ
 

ــازه شــد جــانش ،بهــر شکســته کــه پیوســت  ت
  

ــدیم ــی ش ــد بس ــه پدی ــق را کران ــد عش  و نش
 

ــارك ـــه تب ــانش الل ــت پای ــه نیس ــن ره ک  1ازی
  

 هــروان خواهــدبــه مگــر عــذر رجمــال کع
 

 دلان ســـوخت در بیابـــانشهدکـــه جـــان زنـــ
 
 

 صلح ي خانه 

ــدان کــه ســپردي بمــنش ــا رب آن نوگــل خن  ی
 

ــودمی ــم حس ــو از چش ــه ت ــپارم ب ــنش س  چم
  

ــِ  ــزل س ــر من ــر بس ــبگ ــاد ص ــی اي ب  المی رس
 

 2دارم کـــه ســـلامی برســـانی زمـــنشچشـــم 
  

ــت ــه بی ــافظ هم ــعر ح ــتش ــت اس  الغزل معرف
 

ــر ــرین ب ــش و  آف ــس دلک ــخنشنف ــف س  لط
 

 پایان. ست مردمی و بیدوستی عشق که راهیخجسته باد مذهب انسان -1
نه  یماصم  ي مردمان رسیدي درودجویی با همهمعرفت و آشتی  نزل م یم پاك بهاري اگر به سر  اي نس  -2

 ه او برسان.مرا ب
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 خاموش  لبِ

ــح ــوش رس ــژده بگ ــید م ــبم رس ــاتف غی  ز ه
 

 1کــه دور شــاه شــجاع اســت مــی دلیــر بنــوش
  

ــاره می ــر کن ــر ب ــل نظ ــه اه ــد آنک ــدش  رفتن
 

ــاموش ــب خ ــان و ل ــخن در ده ــه س ــزار گون  ه
  

ــ ــان شـ ــرسِ گیِراب خـ ــوردمُ تـ ــب خـ  هحتسـ
 

 بــه روي یـــار بنوشــیم و بانـــگ نوشـــانوش
 
 

 1لطف خدا 

ــاتفی ــه هــــ ــه دوشي از گوشــــ  میخانــــ
 

 گنــــه مــــی بنــــوش گفــــت ببخشــــند
  

ــت ــرم ماســ ــتر از جــ ــدا بیشــ ــف خــ  لطــ
 

 ي سربســــته چــــه دانــــی خمــــوشنکتــــه
  

 ي گیســــوي یــــارگــــوش مــــن و حلقــــه
 

 روي مـــــن و خـــــاك در مـــــی فـــــروش
 

گرفت و    پس از مرگ دیکتاتور مذهبی شیخ مبارزالدین، پسرش شاه شجاع حکومت شیراز را بدست  -1
هایی از زبان  غزل  ي این رهایی کوچک و کم دوام توانستمردم آزادي نسبی داد و حافظ به شکرانهه  ب 

 ر ی از منکمحتسب: مأمور نه                            ي تاریک و خفقان گذشته بسراید.  دورهم از ددل مر
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 1مفتی 

ــاه در عهــــد  ــابخش جرمپادشــ  پــــوشخطــ
 

ــه ــافظ قراب ــوشح ــه ن ــی پیال ــد و مفت  کش ش
  

ــی و شُ ــیخ و قاضـ ــوال شـ ــرب احـ  انالیهودشـ
 

ــبحدم از ــؤال صـ ــردم سـ ــر می کـ ــروشپیـ  فـ
  

ــا نگفتنی ــیگفتـ ــه محرمـ ــخن گرچـ ــت سـ  سـ
 

ــرده نگهــدار و مــی بنــوش ــان و پ  در کــش زب
 
 

 خودفروش 

 مــن گفــت پنهــان کــاردانی تیزهــوشدوش بــا 
 
 مـی فـروش  داشـت رازد  ان نشـایز شـما پنهـک
  

 گوش کن پند اي پسر وز بهـر دنیـا غـم مخـور
 

 وشهـتوانی داشـت  ر حدیثی گر  گفتمت چون دُ
  

 دانان خودفروشـی شـرط نیسـتط نکتـهابر بس
 

 اي مـرد عاقـل یـا خمـوش  ،یا سخن دانسته گو
 

 ي حکم شرعی مفتی: فتوا دهنده                                                   ي شرابقرابه: شیشه
 دیشب  :دوش     کردند.  روي میزیاده الیهود: آنانی که در نوشیدن میشرُب

 بداند، خود ستاینده         المي امور آگاه و عخودفروش: کسی که خود را در همه
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 گلستان خیال 

 طبـوع و همـه جـاي تـو خـوشاي همه شکل تو م
 

ــوه ــم از عش ــیدل ــکري ش ــوشرین ش ــو خ  خاي ت
  

ــار ــش و نگ ــر نق ــو پ ــالم ز ت ــتان خی ــم گلس  ه
 

ــف سمن ــم از زل ــام دل ــم مش ــوشه ــو خ ــاي ت  س
  

ــه ز ــب گرچ ــان طل ــو خطري در بیاب ــر س ــته  س
 

ــی ــیم ــافظ ب ــوشرود ح ــو خ ــولاي ت ــه ت  1دل ب
 
 

 فکر بکر 

 کنار آب و پاي بید و طبـع شـعر و یـاري خـوش
 

 معاشر دلبـري شـیرین و سـاقی گلعـذاري خـوش
  

 سـتکس را که در خاطر ز عشق دلبري باريهرآن 
 

 ي خـوشسپندي گو بر آتش نه که دارد کار و بار
  

ــ ــر ع ــور ز فک ــع را، زی ــر میبروس طب ــدمک  2بن
 

 بود کز دسـت ایـامم بدسـت افتـد نگـاري خـوش
 

 ي عطر یاسمنکنندهشسمن ساي: پخ
 پذیرد.در راه عشق همیشه خطر را میو حافظ  خواستن همیشه توام با خطر است -1
 نمایم. انگیز آراسته میهاي دلهاي تازه و واژهشعرهایم را با اندیشه -2
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 دنیاي دون  

 دلـــم رمیـــده شـــد و غـــافلم مـــن درویـــش
 

ــیش کــه آن ــد پ ــه آم  شــکاري سرگشــته را چ
  

 روم یــان و ســـرفکندهکــده گربــه کــوي می
 

 چــرا کــه شــرم همــی آیــدم ز حاصــل خــویش
  

ــد و  ــر بمان ــر خض ــه عم ــکن ــک اس ــه مل  ندرن
 

ــاي  ــر دنی ــر س ــزاع ب ــشدن ــن دروی  1ون مک
 
 

 یار تندخو 

ــوده ــا آزم ــویشم ــت خ ــهر بخ ــن ش  ایم دری
 

 2بیرون کشید باید ازیـن ورطـه رخـت خـویش
  
 واهی که سخت و سُست جهان بـر تـو بگـذردخ
 

 هد سُست و سـخنهاي سـخت خـویشعز  ذر  بگ
  

 اي دل تــو شــاد بــاش کــه آن یــار تنــدخو
 

ــدرو ــیار تنـ ــیند ز  يبسـ ــویشنشـ ــت خـ  بخـ
 

 دوستی و عشقنکوي میکده: کوي انسا                خبرم  غافلم: بی
 تندرو: ناکام           ستمگر مباش. ه خونریز واین هم براي شهرت و قدرت و آزمندي -1
 تندخو: خشمگین          نجات بدهیم. اه خرافه و خشونترا از چ باید با خرد و آگاهی خود -2
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 وفاي عشق

 فاي عشـق تـو مشـهور خوبـانم چـو شـمعودر  
 

 نشـین کـوي سـربازان و رنـدانم چـو شـمعشب
  

 نــازنینسـرفرازم کــن شـبی از وصــل خـود اي 
 

 و شــمعتــا منــور گــردد از دیــدارت ایــوانم چــ
  

 آتــش مهــر تــرا حــافظ عجــب در ســر گرفــت
 

 آتش دل کـی بـه آب دیـده بنشـانم چـو شـمع
 
 

  رفیق 

 شــفیق غش و رفیــقم امــن و مــی بــیقــامُ
 

ــق ــی توفیـ ــود زهـ ــر شـ ــدام میسـ ــرت مـُ  گـ
  

ــده ــار و خن ــل نگ ــه ز لع ــه توب ــا ک ــامبی  ي ج
 

 تصـــدیقکنــد تصوریســت کــه عقلــش نمی
  

 تزنخـــدان اســـ هِحلاوتـــی کـــه تـــرا در چـَــ
 

ــ ــقکُ هب ــر عمی ــزار فک ــد ه ــد ص ــه آن نرس  ن
 

 
 ق: یار مهربانرفیق شفی           غش: شراب پاك می بی         منیت ا قام امن: جاي زندگی با مُ

 چه زنخدان: گودي چانه مهرویان                           حلاوت: شیرینی
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 راه میکده 

 اكاي فشــان بــر خــاگـر شــراب خــوري جرعــه
 

 چـه بـاك  رگناه کـه نفعـی رسـد بـه غیـ  از آن
  

 مخور دریغ و بخور می به شاهد و دَف و چنگ
 

 دریـــغ زنـــد روزگـــار تیـــغ هـــلاكکـــه بی
  

ــ ــافه ب ــیراه میکــده ح ــان رفت  ظ خــوش از جه
 

ــاد مـــو ــل دلـــت بـ ــاكنس ددعـــاي اهـ  ل پـ
 
 

 نیایش 

ــلاك ــد هـ ــد قصـ ــمنم ار میکننـ ــزار دشـ  هـ
 

ــ ــدارم ب ــمنان ن ــتی از دش ــو دوس ــرم ت  اكگ
  

ــر ــدمـ ــده میـ ــو زنـ ــال تـ ــد وصـ  رداا امیـ
 

ــلاك ــیم ه ــت ب ــم از هجرتس ــر دم ــه ه  وگرن
  

ــ ــدو ت ــا بین ــر کج ــر نظ ــویی ه ــه ت  را چنانک
 

 1كقــدر دانــش خــود هــر کســی کنــد ادراه بــ
 

 
 راه میکده: با آیین عشق و دوستیه ب                          ور  مخور دریغ: افسوس مخ
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 آشنا 

 بــــاز آي ســــاقیا کــــه هواخــــواه خــــدمتم
 

 مشــــتاق بنــــدگی و دعــــاگوي دولــــتم
  

ــت ــد جه ــاهم ز ص ــر گن ــرق بح ــد غ ــر چن  ه
 

 1ل رحمـــتمز اهـــ تـــا آشـــناي عشـــق شـــدم
  

 از در دولــت ســراي تــو ت دورم بــه صــور
 

ــ ــیکن بـ ــرتمه لـ ــان حضـ ــان و دل ز مقُیمـ  جـ
 
 

 پیوند 

 کـه بشـد دیـن و دانـش از دسـتمغیـر از آنه  ب
 

ــ ــا بگ ــتمبی ــرف بربس ــه ط ــقت چ ــه ز عش  و ک
  

ــ ــر ز مـ ــیاريردم اگـ ــوهشـ ــیحت گـ  اي نصـ
 

  ســخن بــه خــاك مــیفکن چــرا کــه مــن مســتم
  

 ه دولــت عشــقچــو ذره گرچــه حقیــرم ببــین بــ
 

ــه مهــر پیوســتم کــه در هــواي  رخــت چــون ب
 

 دراکی از خدا دارد.افهم و دانش ناقص خود زه اندا هر کس به -1
 رف شدم، مورد بخشایش ایزد مهر قرار گرفتم.آیین عشق مشاز آن هنگام که به  -۱

 بینم من مستم: من تفاوتی بین مخلوق خدا نمی
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 آزاد

 زلــف بــر بــاد مــده تــا نــدهی بــر بــادم
 

 نــــی بنیــــادمنــــاز بنیــــاد مکــــن تــــا نکَ
  

 نـــی در بنـــدمتـــا نکُزلـــف را حلقـــه مکـــن 
 

 هی بـــر بـــادما نـــدره را تـــاب مـــده تـــطـُــ
  

ــم ــرگ گلُ ــی از ب ــارغ کن ــه ف ــروز ک  رخ براف
 

 قـــد برافـــراز کـــه از ســـرو کنـــی آزادم
 
 

 1ي عشق بنده 

ــی ــاش م ــف ــهگ ــادمویم و از گفت ــود دلش  ي خ
 

ــده ــر دو جهـــان آزادمبنـ  ي عشـــقم و از هـ
  

ــم ــن قدس ــایر گلش ــراق ،ط ــرح ف ــم ش ــه ده  چ
 

ــ ــن دامگـ ــه دریـ ــادمکـ ــون افتـ ــه چـ  ه حادثـ
  

 یی حـور و لـب حـوضدلجـو  ي طـوبی وسایه
 

 هــواي ســر کــوي تــو برفــت از یــادمه بــ
 

 
    بهشتم  ي باغطایر گلشن قدسم: پرنده                وارسته  ي عشق هستم و آزاد و  رشتهي عشقم: همبنده
 حوض: کنار حوض کوثر      لب              حور: فرشته                                    : جدایی فرِاق
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 مذهب رندان 

 نــــدان کــــردمســــالها پیــــروي مــــذهب ر
 

ــه فتــواي ــا ب ــه زنــدان کــردمرخــرد حــ ت  ص ب
 

ــون ــب ســاقی و کن ــه نبوســم ل ــه کــردم ک  توب
 

 نــادان کــردمه میگــزم لــب کــه چــرا گــوش بــ
  

 ستی، نه به دست من و توستنقش مستوري و م
 

 1ل گفــت، بکـُـن آن کــردمن ازآنچــه ســلطا
 
 

 نقش خیال 

ــک ــیل اش ــه س ــب ب ــیدیش ــواب م  زدم، ره خ
 

ــ ــط تـ ــاد خـ ــی بیـ ــیونقشـ ــر آب مـ  زدم، بـ
  

 یـــار در نظـــر و خرقـــه ســـوخته يابـــرو
 

ــه ــاد گوشـ ــامی بیـ ــیجـ ــراب مـ  زدمي مهـ
  

 تــا وقــت صــبحدم ،نقــش خیــال روي تــو
 

 زدمخـــواب مـــیي بیبـــر کارگـــاه دیـــده
 
 مذهب رندان: آیین آزاداندیشان و خردمندان       

          دهد.      میخودراجبري نشانشو) رسوا همرنگ جماعت(خواهی نشويمصلحتِبهحافظ آزاده  بیتـ در این 1
 انی معشوقمي مهراب: ابروي زیبا و کوشهگ
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 دَر معنی 

ــر و خ ــد پیـ ــته هرچنـ ــدمسـ ــاتوان شـ  دل و نـ
 

 هــر گــه کــه یــاد روي تــو کــردم جــوان شــدم
  

ــردم ا ــب ک ــه طل ــه هرچ ــدا ک ــکر خ ــداش  ز خ
 

ــ ــت خـ ــاي همـ ــر منتهـ ــدموبـ ــامران شـ  د کـ
  

ــد ــوده شـ ــی گشـ ــم در معنـ ــر دلـ  آن روز بـ
 

ــهِ ــاکنان درگـ ــز سـ ــرِ کـ ــدم پیـ ــان شـ  1مغـ
 
 

 کارگاه دیده 

ــ ــو ب ــش ت ــال نق ــیدمر کارخی ــده کش ــاه دی  گ
 

ــ ــاري ه ب ــو نگ ــورت ت ــدم و ص ــنیدمندی  نش
  

 اندمشـفکـه  ها  ي نوشت چه قطرهشوق چشمهبه
 

 ه خریـدمها کـز لعل بـاده فروشـت چـه عشـوه
  

 ي حـافظي تـو سـوگند و نـور دیـدهابه خاك پ
 

 فــروغ از چــراغ دیــده ندیــدم ،رخ تــوکــه بــی
 

 ن: خوشبخت کامرا                و آرزو  همت: خواسته
 ي خردگراي زرتشت گرویدم دَرِ معنی حقیقت از آن هنگام که به جمع دوستداران اندیشه -1

 فروغ: روشنایی                   لعل: لب                           بر من گشوده شد.
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 رم دل حپاسبان 

ــارم ــی در کـ ــش گرهـ ــاد ز زلفـ ــه افتـ  گرچـ
 

 مدارهمچنــان چشــم گشــاد از کــرمش مــی
  

ــرده ــردپ ــد ب ــرون خواه ــت ب ــربم از دس  ي مط
 

ــد  ــرده نباش ــن پ ــه در ای ــر زانک ــآه اگ  1ارمب
  

 شــب هام شــب همــم دل شــدهبان حــرپاســ
 

ــرده  ــن پ ــا در ای ــهت ــز اندیش ــذارمج  ي او نگ
 
 

 پیام پایدار 

ــفِ ــاك ک ــد خ ــت ده ــر دس ــارم گ ــاي نگ  پ
 

ــارم ــاري بنگـ ــط غبـ ــر خـ ــوح بصـ ــر لـ  بـ
  

ــ ــیمی بـ ــاده نسـ ــاد از آن بـ ــه اي بـ  ن آورمـ
 

ــان  ــفاکـ ــوي شـ ــارمبـ ــع خمـ ــود دفـ  بخش بـ
  

 دامــن مفشــان از مــن خــاکی کــه پــس از مــن
 

ــن در ن  ــهزیـ ــد کـ ــاد توانـ ــرد بـ ــارم ،بـ  2غبـ
 
 

 
 افتاد.  خواهم  ننگام اجراي آواز از دستگاه بیروشک هبید ناآگاه باشم زنواکه مطرب میايپرده اگر از -1
 خن راستین من دوري مکن چرا که آن پیامی پایدار و جاودانی خواهد بود.از س -2
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 شکن پیمان 

 مرا عهدیست با جانان که تا جـان در بـدن دارم
 

ــواداران کــویش را چــو جــان خویشــتن دارم  ه
  
 م خلـوتی حاصـلکـام و آرزوي دل چـو داره  ب
 

 ان انجمـن دارمبـث بـدگویان میـچه فکـر از خُ
  

 الا اي پیـــر فرزانـــه مکـــن عیـــبم ز میخانـــه
 

 شـکن دارممانانـه دلـی پیکه مـن در تـرك پیم
 
 

 زار بنفشه 

 شـمع خلـوت سـحرم تـو همچـو صـبحی و مـن
 

 تبسمی کن و جـان بـین کـه چـون همـی سـپرم
  

 سـتوسـرکش ت  چنین که در دل مـن داغ زلـفِ
 

ــه  گـــذرم زار شـــود تـــربتم چـــو دربنفشـ
  

 مـــردم چشـــمم کـــه بـــا ســـیاه دلـــیغـــلام 
 

ــمرم ــو درد دل شـ ــارد چـ ــره ببـ ــزار قطـ  1هـ
 
 

 
 آنها  چشمهاي مهربانم را دوست دارم زیرا -1         توزي   خبُث: دشمنی، کینه       جانان: ایزدمهر   

 . رسانندمرا به آرامش می گریند وبراي دردهاي درونم می  دلیي سیاههمه با
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 پذیر منت 

ــر دل  ــزن بــ ــمــ ــزه تیــ ــوك غمــ  مرز نــ
 

ــارت بمیــــرم ــم بیمــ ــیش چشــ ــه پــ  کــ
  

ــی ــد فریبـ ــی اي زاهـ ــا کـ ــلان تـ ــو طفـ  چـ
 

ــیرم ــهد و شــ ــتان و شــ ــیب بوســ ــه ســ  بــ
  

 دریـــن غوغـــا کـــه کـــس کـــس را نپرســـد
 

 1پــــــذیرممــــــن از پیــــــر مغــــــان منت
 
 

 ن خانگی دشم

ــازم ــه آغـ ــو گریـ ــان چـ ــام غریبـ ــاز شـ  نمـ
 

 هاي غریبانــــه قصــــه پــــردازمبــــه مویــــه
  

 یم زارریـــار آنچنـــان بگـــاد یـــار و دبـــه یـــ
 

 2کـــه از جهـــان ره و رســـم ســـفر برانـــدازم
  

 سرشــکم آمــد و عیــبم بگفــت روي بــروي
 

 3ســـت غمـــازمشــکایت از کـــه کــنم خانگی
 

 
 سپاسگزار پیام زرتشت هستم.  ن همچنانمهر، مدر این روزگار بی  -1
 . یی از آیین و فرهنگ والاي گذشته دلتنگمبه خاطر جدا -2
 ست. سوگمندانه با چشمانی اشکبار باید بگویم که دشمن ما خانگی -3
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 راز محرم 

ــو ــین ت ــر زلف ــد در س ــت رس ــر دس ــازم گ  ب
 

 ان تـو بـازمگـي چه سـرها کـه بـه چوچون گو
  

ــد ــر آیـ ــت اگـ ــه خیالـ ــجد و میخانـ  در مسـ
 

 ازمســزدو ابــروي تــو و کمانچــه  محــراب 
  

 حــافظ غــم دل بــا کــه بگــویم کــه دریــن دور
 

ــاید ــام نشـ ــز جـ ــرم ،جـ ــود محـ ــه بـ  رازمکـ
 
 

 شهباز 

 در خرابـــات مغـــان گـــر گـــذر افتـــد بـــازم
 

 ل خرقــــه و ســــجاده روان دربــــازمحاصــــ
  

ــود عــین قصــورصــحبت حــور ن   خــواهم کــه ب
 

ــر ــري پـ ــا دگـ ــر بـ ــو اگـ ــال تـ ــا خیـ  ازمدبـ
  

 گشــتم خــاك هــوایی مــرغ ســان از قفــس
 

ــو ــه ه ــهبازماب ــد ش ــید کن ــر ص ــه مگ  1یی ک
 
 

 
 قصور: اشتباه روشن عین                       حور: فرشته                 تیان   شبات مغان: شادمانگاه زرتخرا 

ب  -1 خاك  و  تن  قفس  از  پرنده  آسهمانند  سوي  میه  پر  سیمرغمان  با  که  این  آرزوي  با  عشق    کشم 
    جاودانگی یابم.
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 ب می و مطر 

 ي وصــل تــو کــو کــز ســر جــان برخیــزممــژده
 

ــزم ــان برخیــ ــم و از دام جهــ ــایر قدســ  طــ
  

 هـــدایت برســـان بـــارانی یـــارب از ابـــر
 

ــتر ــردآز پیش ــو گ ــه چ ــزمنک ــان برخی  ي ز می
  

ــا مــی و مطــرب بنشــین  بــر ســر تربــت مــن ب
 

   رخیــزمکنــان بقصتــا بــه بویــت ز لحــد ر

 
 خویش  دیار

 چـــرا نـــه در پـــی عـــزم دیـــار خـــود باشـــم
 

ــم ــود باش ــار خ ــوي ی ــر ک ــاك س ــه خ ــرا ن  چ
  

ــر نمی ــابمغـــم غریبـــی و غربـــت چـــو بـ  تـ
 

ــود روم  ــهر خ ــه ش ــمب ــود باش ــهریار خ  1و ش
 
 

ــه ــه همیش ــن عاپیش ــودي م ــدي ب ــقی و رن  ش
 

 دگــر بکوشــم و مشــغول کــار خــود باشــم
 

 
ي آذر آتشکده  هرکوي یار: اشاره است ب س          تربت: آرامگاه       طایر قدس: مرغ پاك سرشت، سیمرغ   

م،  توانم بپذیر آشنایی و دوري از فرهنگ و آیین کهن ایران را نمیچون غم نا -1            فرنبغ در فارس
 رندي: مهرورزي و آزادگی عاشقی و         م.آرزوي بازگشت به دیار فکري پدران خود هست  همیشه در
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 عروس طبع 

ــتدار رو ــن دوس ــم ــوش و م ــمي خ  وي دلکش
 

 غشــمش چشــم مســت و مــی صــاف بیومــده
  

ــو ــد ز سـ ــر نباشـ ــقی گزیـ ــدر عاشـ  زاز و سـ
 

ــتاده ــماسـ ــان ز آتشـ ــمع مترسـ ــو شـ  1ام چـ
  

ــوه ــرا جل ــع م ــروس طب ــافظ ع ــت ح  آرزوس
 

 2کشـــــمآن آه می از اي نـــــدارمآیینـــــه
 
 

 مهُر بر لب 

 م مـی در جوشـمچـون خـُ  ،من که از آتـش دل
 

ــب زده خــون ــر ل  و خاموشــمخــورم می مُهــر ب
  

 داري نیســتپوشــی مــن از غایــت دیــن هقــخر
 

ــرده ــان میپ ــب نه ــد عی ــر ص ــر س ــماي ب  پوش
  

 ي رضـوان بـه دو گنـدم بفروخـتپدرم روضه
 

ــم ــاخلف باش ــم ن ــوي نفروش ــه جُ ــن ب ــر م  اگ
 

به آیین مردمی عشق بر  -1 این راه    و من در بشارتدي هست  اهاي زی(دموکراسی) مشکل  اي رسیدن 
 نخواهم داشت.  همانند شمع ترسی از آتش

همدل   و  همفکرگري دارند ولی افسوس در آینه زمان  هاي من شوق پرواز و جلوهي اندیشهپرنده  -2
 بینم.  خود را نمی
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  فر کیش کا

ــن ــر مـ ــم گـ ــدعیان اندیشـ ــرزنش مـ  از سـ
 

ــیوه ــمشـ ــرود از پیشـ ــدي نـ ــتی و رنـ  ي مسـ
  

ــش ــین نق ــر جب ــو ب ــن از خ ــالیک ــن خ  ن دل م
 

 تـــا بداننـــد کـــه قربـــان تـــو کـــافر کیشـــم
  

ــان ــار رس ــدان ی ــاد ب ــن اي ب ــار م ــعر خونب  ش
 

ــم ــان زد نیش ــر رگ ج ــیه ب ــان س ــه ز مژگ  ک
 
 

 آتش درون 

 ي جـــان میشـــود غبـــار تـــنمب چهـــرهحجـــا
 

ــخو ــی ک ــا دم ــرفکنمش ــرده ب ــره پ  1ه از آن چه
 
 

 عیـــان نشـــد کـــه چـــرا آمـــدم کجـــا رفـــتم
 

 کـــار خویشـــتنم کـــه غافـــل زدریـــغ و درد 
  

  چــون شــمع ،طــراز پیــرهن زرکشــم مبــین
ــرهنم ــانی درون پیــ ــت نهــ ــه سوزهاســ  کــ

 
 

 جبین: پیشانی              ی و خردگراییبینتی و رندي: یکسانمس         دانشاندیش بیمدعیان: افراد تنگ 
ها  پرده  این  ودخواهی و «من بودن» است، با آرزوي آن دمی کههاي خودبینی، خناپاکی درونم از پرده  -1

 افسوس دریغ:                                          عیان: روشن        را فرو فکنم و به «ما بودن» برسم.   
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 رندان پاکباز 

ــه مــن لاف مــی ــت ک ــیش رف  زنمچــل ســال ب
 

ــاکرا ــز چـ ــنمکـ ــرین مـ ــان کمتـ ــر مغـ  ن پیـ
  

 فـــروشطفـــت پیـــر میمـــن عاگـــز بـــه یُهر
 

 ســـاغر تهـــی نشـــد ز مـــی صـــاف روشـــنم
  

ــدان ــت رنـ ــق و دولـ ــاه عشـ ــاز از جـ  پاکبـ
 

ــ ــدر مصـ ــته صـ ــکنمبهطپیوسـ ــود مسـ  ها بـ
 
 

  مروارید عشق 

 من نه آن رندم کـه تـرك شـاهد و سـاغر کـنم
 

 محتسب دانـد کـه مـن ایـن کارهـا کمتـر کـنم
  

 کاران کــرده باشــم بارهــاتوبــهمــن کــه عیــب 
 

 وقـت گـل دیوانـه باشـم گـر کـنمتوبه از می  
  

 ست و من غـواص و دریـا میکـدهعشق دُردانه
 

 ســر بــرکنم در آنجــا تــا کجــافــرو بــردم ســر 
 
 

 
 منکر سب: مأمور نهی از محت          نشین لاصدر مصطبه: با               گان آزاده  رندان پاکباز: فرزان

 میکده: کوي عشق و پاکی                  باز  غواص: آب                             مروارید  دُردانه: 
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 گوي واعظ بیهوده 
ــنم ــدبیر ک ــه ت ــو چ ــق ت ــم عش ــا غ ــنما ب  ص

 
ــ ــا ب ــهه ت ــو نال ــم ت ــی در غ ــنمک ــبگیر ک  ي ش

  
ــ ــو کش ــر ت ــدت هج ــه در م ــات آنچ  یدم هیه

 
ــه محا ــی نام ــر در یک ــه تحری ــت ک ــنملس  ک

  
ــوده مگــوي ــظ و بیه ــرم اي واع  دور شــو از ب

 
 یــر کــنممــن نــه آنــم کــه دگــر گــوش بــه تزو

 
 

 عشرت امروز 

ــ ــنمددی ــحرا فک ــه ص ــبر ب ــنم و ص ــا ک  ه دری
 

ــ ــویش ب ــار دل خ ــدرین ک ــنمه و ان ــا فک  دری
  

 ي خوشدلی آنجاسـت کـه دلـدار آنجاسـتمایه
 

ــه ــد ک ــنم جه ــنم میک ــا فک ــر آنج ــود را مگ  خ
  

ــر احا ــه ب ــا تکی ــافظ ــت و خط ــو سهوس ــام چ  ی
 

ــنم ــردا فکـ ــروز بفـ ــرت امـ ــرا عشـ ــن چـ  1مـ
 

 
 پردازي روغتزویر: د                  هجر: دوري                   صنما: بت زیبایم       

 شست افروز خوروي دلگل نسیم نوروز خوشست      در صحن چمن  يبر چهره -1
 خیام   اش ز ديِ مگو که امروز خوشستت  خوش ب از ديِ که گذشت هرچه گویی خوش نیس
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 توبه 

ــه ــزم توب ــه ع ــ ،ب ــتم اس ــنمحر گف ــتخاره ک  س
 
ــب ــکن میار توبهه ــدش ــنم ،رس ــاره ک ــه چ  ؟چ
  

ــزي ــه پرهی ــم لقم ــت ره و رس ــه نیس ــرا ک  م
 

 خواره کــــنمشــــراب  چــــرا ملامــــت رنــــد
  

 ان ملــول شــد حـــافظز بــاده خــوردن پنهــ
 

ــ ــه بان ــ گب ــی رازشب ــنم ربط و ن ــکاره ک  آش
 
 

   جم و کاووس 

 کـنم  موسـم گـل تـرك مـیه  حاشا کـه مـن بـ
 

ــن لاف ع ــیم ــل م ــن زنمق ــی ک ــار ک ــن ک  مای
  

 مطرب کجاست تـا همـه محصـول زهـد و علـم
 

 در کـــار چنـــگ و بـــربط و آواز نـــی کـــنم
  

 کــی بــود در زمانــه وفــا جــام مــی بیــار
 

ــت ــن حکای ــا م ــنم ت ــی ک ــاووس ک ــم و ک  ج
 
 

 
 گزار جم: جمشید شاه، پادشاه باستانی ایران پایه           بربط: عود          به عزم توبه: براي توبه کردن  

 کاووس کی: پادشاه نیکونام ایرانی                               جشن نوروز 
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 فقر لباس 

 د کــه در میخانــه خــدمت میکــنمروزگـاري شــ
 

ــنم ــار اهـــل دولـــت میکـ  در لبـــاس فقـــر کـ
  

 نخبشـنو کـاین سـ  ،دي حـق نشـنیواعظ ما بو
 

 گــویم نــه غیبــت میکــنمدر حضــورش نیــز می
  

 خــاك کویــت زحمــت مــا برنتابــد بــیش ازیــن
 

ــالطف ــردي بت ــا ک ــنم ،ه ــت میک ــف زحم  تخفی
 
 

 آرزومندي حدیث  

 ر دیـنمهـزاران رخنـه دبه مژگـان سـیه کـردي 
 

ــرچینم ــزاران درد ب ــارت ه ــم بیم ــز چش ــا ک  بی
  

ــادنــت برفــت االا اي همنشــین دل کــه یارا  ز ی
 

 یــاد تــو بنشــینمي مبــاد آن دم کــه بیزمــرا رو
  

 حدیث آرزومندي که در ایـن نامـه ثبـت افتـاد
 

ــی ــا ب ــنمهمان ــافظ داد تلقی ــه ح ــد ک  1غلط باش
 

 
 عشق)  ه صوفیانلباس فقر: لباس پارسایی (از نگا                          کوي عشق و دوستی   خانه:می

 کنم: رفع زحمت بفرما و جاي به دیگران بسپارتخفیف زحمت می
 ست. تیسي را کتاب آمده بر پایه هاي حافظ که در اینتمامی آموزه -1
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 آیین   مهر
ــت در آن ــلحت وقــ ــا مصــ ــی حالیــ  بینممــ

 
 میخانــه و خــوش بنشــینمه کشــم رخــت بــ کــه

  
ــه ــه در خرق ــس ک ــوده ب ــلاحدزي آل  م لاف ص

 
 نگیــــنمررخ ســــاقی و مــــی  شرمســــار از

  
 هاســـت خـــدایا مپســـندبـــر دلـــم گـــرد ستم

 
ــه ــود آیینـ ــدر شـ ــه مکـ ــر کـ ــنمي مهـ  آییـ

 
 

 1ز مستی و رندي ورم 

ــ ــا دل  دار بنشــینمگــرم از دســت برخیــزد کــه ب
 

 گـل چیـنم  وشم ز بـاغ عـیشز جام وصل می ن 
  

 کلامـش دلپـذیر افتـد  ،دنه هر کو نقش نظمی ز
 

 ینمهاشـسـت  کـه چالاک  ،تذرو طرفه مـن گیـرم
  
 وز مستی و رندي ز من بشـنو نـه از واعـظمر
 

 که با جـام و قـدح هـر دم نـدیم مـاه و پـروینم
 
 

 
 دادن نشانبه مردم اژگونه حقیقتی را و تزویربه صلاح: با دروغ و زدنلاف

 آزادگی و فرزانگی بینی، نهاي یکسارموز مستی و رندي: رمز واژه            فربه   قرقاول :رو طرفه تذ
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 ذر ایزد آ

 بینمدر خرابـــات مغــــان نــــور خــــدا مــــی
 

 بینمکجـا مـی  این عجب بـین کـه چـه نـوري ز
  

 الحـاج کـه تـوجلوه بـر مـن مفـروش اي ملک
 

 ینمببینــی و مــن خانــه خــدا مــیخانــه می
  

 قشــی زنــدم راه خیــالن دم از روي تــو  هــر
 

 بینمها مــیهبــا کــه گــویم کــه دریــن پــرده چــ
 
 

 نشان اهل خدا 

 بینماش کـــران نمـــیغـــم زمانـــه کـــه هـــیچ
 

ــی  ــز مـ ــیدواش جـ ــوان نمـ ــون ارغـ  بینمچـ
  

ــه تــ  ان نخــواهم گفــترك خــدمت پیرمغــب
 

 بینمچراکــــه مصــــلحت خــــود در آن نمــــی
  

 ربــا خــود داســت نشــان اهــل خــدا عاشقی
 

ــای ــه در مش ــی خک ــان نم ــن نش ــهر ای  1بینمش
 
 

 
 اج: امیر مکه و حج حالملک                         زرتشتیان  نور خدا: ایزد آذر مغان: شادمانگاه خرابات 

اهل خدا آنانی هستند که     -1            پیرمغان: زرتشت               خانه  کران: کناره  صاحبخدا:  خانه
 بینم. ر نمیمشایخ شهها را در گفتار و رفتار انسان باشند و من این نشانی  دوستدار و غمخوار
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 آرزوي فرار 

ــروم ــران بـ ــزین منـــزل ویـ  خـــرم آن روز کـ
 

 راحـــت جـــان طلـــبم وز پـــی جانـــان بـــروم
  

ــ ــت زنـ ــم از وحشـ ــتدلـ ــکندر بگرفـ  دان سـ
 

ــ ــر بن ــت ب ــک رخ ــا ملُ ــرومدم و ت ــلیمان ب  س
  

ــوال گر ــم احـ ــان را غـ ــاتازیـ ــتفتـ   ران نیسـ

ــوش و ــا خ ــددي ت ــایان م ــرو پارس ــان ب  1مآس
 
 

  ازگشت بامید به  

ــ ــران ب  ســوي خانــه رومه گــر ازیــن منــزل وی
 

 دگـــر آنجـــا کـــه روم عاقـــل و فرزانـــه روم
  

 زیــن ســفر گــر بســلامت بــه وطــن بــاز رســم
 

ــر ــذر ک ــهن ــه میخان ــم از راه ب ــه ه  روم دم ک
  

ــن ــر ببی ــازگ ــرابش ب ــو مه ــروي چ ــم اب  م خ
 

 ي شـــکر کـــنم وز پـــی شـــکرانه رومســـجده
 
 

 
 در این سفر یاور من باشید. نخبرند، اي پاك اندیشابین از غم و رنج گرفتاران عربا -1

 مهراب یا مهرابه: ستایشگاه مهریان که ساختمانش کمانیاد رفته  ن: سرزمین آرزوهاي بر ب وط
 شد. شکل ساخته می
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  بشارت 

ــمیســـشـــد یـــدار د ــمار و بـــوس و کنـ  ر هـ
 

 از بخــــت شــــکر دارم و از روزگــــار هــــم
  

 کنیممســتی و رنــدي نمــیه مــا عیــب کــس بــ
 

 لعــل بتــان خــوش اســت و مــی خوشــگوار هــم
  

ب نمانـــداي دل بشـــارت  ی دهمـــت مُحتســـِ
 

ــت  ــان پرُس ــی جه ــموز م ــار ه ــت میگس  و بُ
 
 

 شقایق 

ــا بی ــت وم ــانِ مس ــت داده غم ــمدل از دس  ای
 

ــرا ــنفسهمـ ــق و همـ ــاده ز عشـ ــام بـ  یماجـ
  

ــیده ــان ملامـــت کشـ ــا بســـی کمـ  اندبـــر مـ
 

 ایمتــا کــار خــود ز ابــروي جانــان گشــاده
  

 اياي گـــل تـــو دوش داغ صـــبوحی کشـــیده
 

 1ایـــمکـــه بـــا داغ زاده مـــا آن شـــقایقیم
 

 
 سب: مأمور نهی از منکر  محت

را تحمل    دیگ   به گلاب بدل کنند چگونه تا سپیده دمان داغی  ستند ترادانم دیشب که خواي گل میا  -1
ن ما  سینیکردي،  در  را  ستم  داغ  شدیم  زاده  که  زمانی  از  تو  همانند  امیدز  به  ولی  داریم،  دیدن صبح   ه 

 ایم. روشنایی ایستاده
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 ساقی مهرو 

ــت  ــادهعمریسـ ــت رو نهـ ــراه غمـ ــا بـ  ایمتـ
 

ــ ــادهه روي و ریـــاي خلـــق بـ  ایمیکســـو نهـ
  

 علــم قــال و قیــل رواق مدرســه و طــاق و
 

ــاقی مَ ــام و ســ ــادهدر راه جــ ــرو نهــ  ایمهــ
  

ــته ــا دل سرگش ــه حافظ ــی ک ــتگفت  ات کجاس
 

ــادهدر حلقــــه ــم گیســــو نهــ  ایمهاي آن خـَـ
 
 

 مهر گیاه 

 ایمجــاه آمــده ا بــدین در نــه پــی حشــمت ومــ
 

ــده از ــاه آمـ ــه پنـ ــا بـ ــه اینجـ ــد حادثـ  ایمبـ
  

 رهـــرو منـــزل عشـــقیم و ز ســـر حـــد عـــدم
 

ــیم و ــه اقل ــا ب ــن هت ــود ای ــج ــدهم  1ایمه راه آم
 
 

ــبزه ــتس ــتان بهش ــدیم وز بس ــو دی ــط ت  ي خ
 

 ایمکـــاري ایـــن مهـــر گیـــاه آمـــدهبـــه طلب
 
 
 

 
راه این    در  دان مادر شکل گرفتیم و از نیستی به جهان هستی آمدیم وي عشق در بچهما از شهدابه  -1

 مهرگیاه: پیچک عشق                                  ست. انییک هدف داریم و آن رسیدن به سر منزل انس
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  گوهر معرفت 

 ســـت قـــدیمقولیفتـــوي پیـــر مغـــان دارم و 
 

 ه یـار اسـت نـدیمآنجا که ن   ،است می  که حرام
  

ــ ــایی چ ــق ری ــن دل ــواهم زدن ای ــاك خ  کنمهچ
 

ــحبت  ــاجنس عذابیروح را صـ ــتنـ ــیم سـ  الـ
  

ــ ــريگ ــود بب ــا خ ــه ب ــوز ک ــت آم  وهر معرف
 

ــاب زر و ســیم ــت نص ــیب دگرانس ــه نص  1ک
 
 

 گشا ل کمش 

ــیم ــادي طلبـ ــه گشـ ــا از در میخانـ ــز تـ  خیـ
 

ــین ــت نشـ ــه رَه دوسـ ــیمبـ ــرادي طلبـ  یم و مـ
  

ــ ــودهاش ــه ک آل ــا گرچ ــیي م ــت ول  روان اس
 

 بــه رســالت ســوي او پــاك نهــادي طلبــیم
  

ــ ــا چنـ ــه تـ ــر در مدرسـ ــافظبـ ــینی حـ  د نشـ
 

ــا ا ــز تـ ــیم زخیـ ــادي طلبـ ــه گشـ  2در میخانـ
 

 
 دردناك  :الیم                                پیرمغان: زرتشت 

 تا کامروا شوي زیرا مال و ثروت سهم دیگران خواهد شد. کن دانش و خرد را جستجو  -1
ي  درسه م  درو آن را  ست و تنسانیهاي جامعه روي کرد به قانون اگشایش مشکله  ااي حافظ تنها ر  -2

 دینی نخواهی یافت. 
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 یاران بد گهر 

ــتیم ــاري داشــ ــم یــ ــاران چشــ ــا ز یــ  مــ
 

ــتیم ــا پنداشـ ــه مـ ــود آنچـ ــط بـ ــود غلـ  خـ
  

ــیوه ــمشـ ــگ دا شاي چشـ ــب جنـ ــتفریـ  شـ
 

 نگاشــــتیمح اِمــــا غلــــط کــــردیم و صــــل
  

 ها رفـــت و شـــکایت کـــس نکـــردهنکتـــ
 

 جانــــــب حرمــــــت فــــــرو نگذاشــــــتیم
 
 

 آخرین هشدار 

 را صلا گفتیم تانسکه مجوییح از ماچه میصلا
 
 ت سـلامت را دعـا گفتـیمادور نرگس مسته  ب
  

 ام لـیکنمن از چشم تو اي ساقی خـراب افتـاده
 

 مرحبــا گفتــیم بلایــی کــز حبیــب آیــد هــزارش
  

 از خانقـه نگشـود  ام بگشـا کـه هـیچیخانهدر م
 

 1گرت باور بود ورنه سخن این بود و ما گفتـیم
 
 

 
 حبیب: دوست                        صلا: فراخوان              ن: آزاد اندیشان  مستا        صلاح: نیکی    

ي  در گوشه دوستی و مهرپروري را بگشا زیرا دردهاي جامعه با ذکر و وردي انساناي ساقی دَرِ خانه -1
 آخرین پیام من بود.  حل نخواهد شد و اینمسجد و خانقاه 
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  س سحر در

ــادیم رهر در مــــا درس ســــح  میخانــــه نهــ
 

ــادیم ــه نهــ ــا در ره جانانــ ــول دعــ  محصــ
  

 در خـــرمن صـــد زاهـــد عاقـــل زنـــد آتـــش
 

 ایـــن داغ کـــه مـــا بـــر دل دیوانـــه نهـــادیم
  

 تــان راهــر بره پــس از ایــن مِ در دل نــدهم
 

ــب او  ــر لـ ــادیممُهـ ــه نهـ ــن خانـ ــر در ایـ  بـ
 
 

 شاهراه دوستی 

 یمبگـــذار تـــا ز شـــارع میخانـــه بگــــذر
 

ــه ــر جرع ــز به ــهک ــم اي هم ــن دری ــاج ای  محت
  

ــق ــم و عش ــدي زدی ــون دم رن ــت چ  روز نخس
 

ــود کــه جــز ره آن شــیوه نســپریم  شــرط آن ب
  

ــو ــیحت ش ــن نص ــظ مک ــارواع ــه م  یدگان ک
 

 ننگــریم ك کــوي دوســت، بــه فــردوسبــا خــا
 
 

 
 زاهد عاقل: زهدگراي        خرد     ي جان و انان ایزدمهر، بخشندهج        تیشق و دوس میخانه: کوي ع

 فردوس: بهشت         ره عشق: ره مردمی      رندي: آزادگی     شارع: شاهراه       داراي عقل تزویري 
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 خرافه  برانداختن

ــا خرقـــه ــز تـ ــ ،ي صـــوفیخیـ ــریمه بـ  خرابـــات بـ
 

ــات  ــطح و طامـ ــ ،شـ ــازاره بـ ــریم بـ ــات بـ  1خرافـ
  

 در ره مــــا خــــار ملامــــت زاهـــــد نهــــدور 
 

ــ ــتانش بــ ــریمه از گلســ ــات بــ ــدان مکافــ  زنــ
  

 ي خــــویشي آلــــودهشــــرممان بــــاد ز پشــــمینه
 

ــریم ــات بـ ــام کرامـ ــر نـ ــل و هنـ ــدین فضـ ــر بـ  گـ
 
 

 ازه بنیاد طرحی ت

ــانیم و  ــل برافش ــا گ ــا ت ــدازیمبی ــاغر ان ــی در س  م
 

ــدازیم ــو دران ــی ن ــک را ســقف بشــکافیم و طرح  2فل
  

ــز ــکر انگی ــم لش ــر غ ــزد داگ ــقان ری ــون عاش ــه خ  ک
 

   مـــن و ســـاقی بهـــم تـــازیم و بنیـــادش برانـــدازیم
  سرودي خوشبزن مطرب است رودي خوشدر دستچو

 زیمپاکوبــان ســرانداافشــان غــزل خــوانیم و کــه دست
 
 

 
هوده و بی  سخنانار را به آتش خرابات بسپاریم، تا از  زآخشک و انسانیزهدگرای  ياندیشه  برخیزیم و  -1
 پایه آزاد شویم. یب 

انسان  -2 راستاي خردگرایی و  و در  برویم  پیشواز موسیقی و شادي  به  تا دوباره  طرحی   دوستیبیایید 
 ، بربط رود: عود                                               تازه بنیاد نماییم.
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 ي سالوس خرقه 

ــوفی ب ــهص ــه خرق ــا ک ــیمی ــالوس برکش  ي س
 

 1مویــن نقــش زرق را خــط بطــلان بســر کشــی
  

ــومعه ــوح ص ــذر و فت ــیمد ن ــی نه ــه م  ر وج
 

ــیم ــر کشـ ــات بـ ــه آب خرابـ ــا بـ ــق ریـ  دلـ
  

ــندمان ــرت کش ــه حس ــه ب ــیم ور ن  عشــرت کن
 

 جهـانی دگـر کشـیمه  روزي که رخت جـان، بـ
 
 

 پیام زرتشت 

 عشـرت کوشـیمه به که بـ ان وقت گل آندوست
 

 2جــان بنیوشــیمه بــ یرمغــان اســتســخن پ
  

ــوش هوایی ــرحخ ــت ف ــدایا س ــتبخش خ  بفرس
 

ــ  ی گلگــون نوشــیمیــش مــوره نــازنینی کــه ب
  

 حافظ این حال عجب با که تـوان گفـت کـه مـا
 

ــیم ــل خاموشـ ــم گـ ــه در موسـ ــیم کـ  بلبلانـ
 

 
بیا ت  -1 ب   ااي صوفی  به  بیرون آوریم و                     دهیم.     یب دادن خلق پایانازي فرلباس تزویر و ریا را از تن 

 خوشیعشرت:                                         صومعه: عبادتگاه  
 .» دنیپیام زرتشت را با جان و دل بپذیریم که گفته است: «همیشه با شادي زندگی ک  -2
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 موسیقی 

 مــا شــبی دســت بــرآریم و دعــایی بکنــیم
 

 را چــاره ز جــایی بکنــیمجــران تــو غــم ه
  

 کجاسـت  ورآبـادیخ طـرب راه خخشک شـد بـ
 

ــوا ــا در آن آب و ه ــو و ن  ،ت ــیمنش ــایی بکن  1م
 
 

 حافظ خـوش گـوي کجاسـت  ،دده بشردلم از پ
 

ــیم ــوایی بکن ــاز ن ــزلش س ــول و غ ــه ق ــا ب  ت
 
 

 دانش 

 نــاحق نکنــیمه مــا نگــوییم بــد و میــل بــ
 

ــیمجامــه  ي کــس ســیه و دلــق خــود ازرق نکن
  

ــم  ــزنیمرقـ ــش نـ ــر دانـ ــر دفتـ ــه بـ  2مغلطـ
 

 ق بـــا ورق شـــعبده ملحـــق نکنـــیمر حـــســـِ 
  

ــ ــودي و رفیق ــت حس ــدي گف ــر ب ــدگ  ی رنجی
 

 گوش به احمـق نکنـیم  که ما  گو تو خوش باش
 

 
که    . آیا کسی هستندا ردگی کشاندهبه افسرقص و شادمانی را در این سرزمین    و ي موسیقی  ریشه  -1

   ن دهد تا روح پژمرده خود را شاداب نماییم؟ما نشا ه هاي گذشتگان را براه شادمانگاه
 ز منطق عقلی ارزشمندي دانش بشري را محکوم نکنیم. دور اه ن ب با سخ -2
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 فتواي حافظ 
 گـویماسـت و بـه بانـگ بلنـد می  سرم خـوش

 
 جــویممی از پیالــه ،کــه مــن نســیم حیــات 

  
 ســــتيطلــــب، کیمیــــاي بهروزغبــــار راهِ

 
ــویم ــرین بـ ــاك عنبـ ــت آن خـ ــلام دولـ  1غـ

  
ــاك ــافظ از دل پ ــواي ح ــه فت ــه ب ــی ک ــار م  بی

 
ــیض ــه فـ ــار زرق بـ ــویم غبـ ــرو شـ ــدح فـ  قـ

 
 

 ن تمُشک خُ

 گــــویمام و بــــار دگــــر میرهــــا گفتــــهبا
 

 پــویمخــود میه کــه مــن دلشــده ایــن ره نــه بــ
  

 دل حیــران مکنیــددوســتان عیــب مــن بــی
 

ــاحب ــوهري دارم و صــ ــویمنظري میگــ  جــ
  

ــا ــويح ــه مب ــاك در میخان ــه خ ــت ک  فظم گف
 

 بـویمتن میشـک خـُکن عیـب کـه مـن مُگو م
 

 
 وش زندگی  نسیم حیات: بوي خ

 نوشیدند. پاکی درون می را به نیت است به شراب «هوم» که دوستداران کیش مهر آن پیاله: اشاره
   ست و من دوستدار آن هستم.روزيخواستن و پژوهیدن راه روشنایی و پی  -1
 میخانه: کوي عشق و آزادي                                روند ناپاکی ق:رغبار ز  
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 1پیک حافظ 
 از رسـانبـآن آهوي مُشـکین بـه خـُتن  یا رب  

 
 و آن سهی سـرو خرامـان بـه چمـن بـاز رسـان

  
 بــــرو اي طــــایر میمــــون همــــایون آثــــار

 
ــان ــاز رس ــن ب ــخن زاغ و زغ ــا س ــیش عنق  پ

  
 یـات یم حسخن اینسـت کـه مـا بـی تـو نخـواه

 
 رسـانبشنو اي پیـک خبـر گیـر و سـخن بـاز  

 
 

  پوشان خرقه 

ــا خرقه ــین بــ ــم نشــ ــدا را کــ ــانخــ  پوشــ
 

ــدان بی ــامان رخ از رنــــ ــانمســــ  پوشــــ
  

 وشـــــان دَردي ندیـــــدمدر ایـــــن صوفی
 

ــان ــیش دُردنوشــ ــاد عــ ــافی بــ ــه صــ  کــ
  

ــین ــیان بــ ــن سالوســ ــبن ایــ ــا از غــ  بیــ
 

ــان ــربط خروشــ ــون دل و بــ ــراحی خــ  صــ
 
 

 
 غم و ماتم  اندیشان و دوستدارانو زغن: بیگانهزاغ          زدعشق یعنقا: ا     خوشبختی دهطایرمیمون: پرن

 ي مانده  هل تهیدستی تـدلی ه دُردنوشان: آنانی که ب       رندان: آزاداندیشان          پوشان: زاهدنمایانخرقه
 ودبربط: ع             ي ناراستانفریبکار نوشیدند.     غبن سالوسیان:شیشه شراب را می
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 آزادگی 

ــار و  ــل طبه ــت و توبهرب گ ــز گش ــکنانگی  ش
 

ــادي رخ ــه ش ــل ب ــرکن ،گ ــم ز دل ب ــیخ غ  ب
  

 داريرســــید بــــاد صــــبا غنچــــه در هــــوا
 

ــرون شــد و  ــز خــود ب ــراهنر خــود درب ــد پی  ی
  

ــافی دل ــاموز از آب صـ ــدق بیـ ــق صـ  طریـ
 

ــب ــتی طل ــه راس ــن ،ب ــرو چم ــی ز س  آزادگ
 
 

 1مسکن دل 

ــ ــه ب ــت جام ــه بوی ــر دم ب ــل ه ــو گ ــنچ  ر ت
 

ــاك از گری ــنم چـ ــان کـ ــنبـ ــه دامـ ــا بـ  تـ
  

ــان مـــن از دســـت غمـــت مشـــکل بـــرم  جـ
 

 ولــــی دل را تــــو آســــان بــــردي از مــــن
  

ــک ــم را مشـــ ــدازدلـــ ــا مینـــ  ن و در پـــ
 

ــراکــــه د ــو مســــکن رد در ســ  زلــــف تــ
 
 

 
 طریق صدق: پاکدلی و راستی             اريباد صبا: باد پاك به                    بخشیز: شاديگ انطرب

 مسکن: جایگاه                         آزادگی: وارستگی  



 ۲۰۴    /   فظ  خورآباد حا                                                                         

  خوشدلی 

 خوشتر از فکـر مـی و جـام چـه خواهـد بـودن
 

ــا  ــه ت ــب ــودنیبین ــد ب ــه خواه ــرانجام چ  م س
  

ــد ــام نمان ــه ای ــورد ک ــوان خ ــد ت ــم دل چن  غ
 

 دل بــاش و نــو، ایــام چــه خواهــد بــودن گونــه
 
 

 دف و چنـگ و غـزله  بردم از ره دل حـافظ بـ
 

 بــدنام چــه خواهــد بــودن تــا جــزاي مــن
 
 

 شادکامی 

ــت ــی کــه چیســت دول ــدن ،دان ــار دی ــدار ی  دی
 

 در کــوي او گــدایی بــر خســروي گزیــدن
  

ــ ــتنگ ــه گف ــل راز نهفت ــا گ ــیم ب ــون نس  ه چ
 

ــ ــِ گـ ــنیدنه سـ ــبلان شـ ــقبازي از بلـ  ر عشـ
  

ــذار ــت مگـ ــار اول ز دسـ ــب یـ ــیدن لـ  بوسـ
 

ــدنکــاخر  ــب گزی ــول گــردي از دســت و ل  مل
 

 
ش  آغو  ست که هنگام دیدار عزیزي و یا دردولت: شادکامی و آن احساسی             گونه دل: خوشدل  

 د. دهمی ما دست طبیعت بههاي زیباي  و یا از تماشاي جلوه محبوبیشیدن و بوسیدنک
 ملول: پشیمان و اندوهگین 
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 عملان بی وعظ  

ــه عشــق  يهرهه شــُ مــنم کــ ــدنوشــهرم ب  رزی
 

 ام بـــه بـــد دیـــدننم کـــه دیـــده نیـــالودهمـــ
 نــان بــه میکــده خــواهیم تافــت زیــن مجلــسعِ  
 

 1واجــب اســت نشــنیدن ،عملانکــه وعــظ بــی
  

ــی ــام م ــاقی و ج ــب س ــز ل ــوس ج ــا مب  فظح
 

ــان ــت زهدفروش ــه دس ــیدن ،ک ــت بوس  خطاس
 
 

 ماه منظر 

ــن ــار حسـ ــو نوبهـ ــر تـ ــاه منظـ  اي روي مـ
 

 ســنحُخــط تــو مرکــز حســن و مــدار  خــال و
  

ــان فســون ســحر در ــو پنه ــار ت ــر خم  چشــم پ
 

 قـــرار تـــو پیـــدا قـــرار حســـندر زلـــف بی
  

ــري ــد دلبـ ــو عهـ ــد از ملاحـــت تـ ــرم شـ  خـ
 

 فــرخ شــد از لطافــت تــو روزگــار حســن
 
 

 
 د گوش نکنید.کنن بخشند، ولی عمل نمیدهند و امید میهرگز به سخنان آنانی که وعده می -1

 ی یلطافت: نیکو                        فرخ: خجسته                                ملاحت: زیبایی   
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 مر م ع ایا 

نبل مُز گلبـــرگ را   1شـــکین نقـــاب کـــنســـُ
 

ــن ــراب ک ــانی خ ــوش و جه ــه رخ بپ ــی ک  یعن
  

 عمــر بــرفتن شــتاب کــردچــو  ،ایــام گــل
 

ــا ــقس ــاه ی ب ــن يدهدور ب ــتاب ک ــون ش  گلگ
  

 طلبــــد از ره دعــــاحــــافظ وصــــال می
 

 دلان مســـتجاب کـــنیـــارب دعـــاي خســـته
 
 

 خورشید می 

ــن ــراب ک ــر ش ــدحی پ ــاقیا ق ــت س ــبح اس  ص
 

ــک  ــنددور فلـ ــتاب کـ ــدارد شـ ــگ نـ  رنـ
  

ــ ــرق س ــی ز مش ــید م ــردخورش ــوع ک  اغر طل
 

 طلبــی تــرك خــواب کــنگــر بــرگ عــیش می
  

 امــات نیســتیمطمــا مــرد زهــد و توبــه و 
 

ــ ــا ب ــا م ــادهه ب  2ي صــافی خطــاب کــنجــام ب
 
 

 
   سازبرآورده    مستجاب کن:           ال: پیوند  وص           وي چهره بیفشان.موهاي خوشبویت را بر ر   -1

 عیش: خوشی                                             رشیدمی: آفتاب خو
 تی سخن بگو.پرستی نیستیم، با ما از پاکی، شادي و راس ما اهل زهد و توبه و خرافه -2
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 شعر حافظ 

ــن ــور کــ ــا منــ ــتان مــ  ز در درآ و شبســ
 

 هـــواي مجلـــس روحانیـــان معطـــر کـــن
  

ــق  ــه عش ــد ک ــیحت کن ــه نص ــر فقی ــازماگ  ب
 

ــه ــنپیالـ ــر کـ ــاغ را تـ ــو دِمـ ــدهش گـ  اي بـ
  

ــس از ملا ــانزپ ــق مهروی ــیش و عش ــت ع  م
 

ــه ــا ک ــن ز کاره ــر ک ــافظ از ب ــعر ح ــی ش  کن
 
 

 ن پند خردمندا 

 اي نــور چشــم مــن ســخنی هســت گــوش کــن
 

ــن ــوش ک ــر اســت بنوشــان و ن ــاغرت پ ــا س  ت
  

ــد ــرب نمان ــاز ط ــد و س ــه ش ــوا تب ــرگ ن  1ب
 

 ناي چنــگ نالــه بــرکش و اي دف خــروش کــ
  

ــبیح و خر ــتسـ ــتی نبخشـــدت قـ  ه لـــذت مسـ
 

ــن عمــل طلــب از میهمــت د ــروش کــنری  2ف
 

 
 

 موسیقی و شادمانی به تباهی کشیده شده.  -1               مُلازمت: پیوند، خوشی                  دمِاغ: فکر
با تسب   -2 یاف هرگز  انسانی دست نخواهی  مقام  به    نخواهی    آنرات و لذت  یح و خرقه و زهد ظاهري 

 فروشند بیابی.ی عشق میبایست نزد مرشدانی که مسعادت را میچشید زیرا این کیمیاي
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 سخن درَي 

 نکاي کـــن و بـــازار ســـاحري بشـــکرشـــمه
 

ــزه ر ــه غم ــکنب ــامري بش ــاموس س ــق و ن  ون
  

ــف  ــه زل ــب ــذارگ ــري بگ ــین دلب ــه آی  وي ک
 

 1وي کــه قلــب ســتمگري بشــکنگــبــه غمــزه 
  

ــافظ ــد اي ح ــرو ش ــاحت ف ــدلیب فص ــو عن  چ
 

ــو قــدر  ــات ــتن دَه و ب  ري بشــکنســخن گف
 
 

 ي زهدقصه 

 از مـــننـــســـرو گر لنـــد عشـــوهب بـــالا
 

 زهــــد دراز مــــن يکوتــــاه کــــرد قصــــه
  

ــدي دلا ــري و ز دی ــر پی ــه آخ ــمک ــد و عل  ه
 

ــده ــرد دی ــه ک ــن چ ــا م ــوقهب ــني معش  باز م
  

ــه میمی ــان کـ ــی ایمـ ــم از خرابـ ــردترسـ  بـ
 

ــو ــروي تـ ــراب ابـ ــن ،مهـ ــاز مـ ــور نمـ  حضـ
 

 
ب   -1 بگو  بشکه  اي حافظ  را  ناراستان  بازار  رونق  که  قصمردم  فریب  و  کنندهنند  فاش  را  از   پردازان  و 

 رو بیاورند.  دوستینخواهی و انساه آیین دلبري یعنی مردمد و برهیز نماین پخشونت و ستمگري  
 دري: پارسی                                               پرداز (سعدي)  عندلیب فصاحت: بلبل سخن
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 خال مهرو 

 خــال آن مهــرو ببــین ،بگــویم دلکــشاي نکتــه
 

 ي زنجیـر آن گیسـو ببـینبسـتهعقل و جـان را 
  

ــا غافلنــــد عابــــدان آفتــــاب  ــر مــ  از دلبــ
 

ــینخــدا را  گوملامــت اي ــین ،رو مب   آن رو بب
  

 نالـد رواسـتب میاي مهـرحافظ ار در گوشـه
 

 گو خــدا را آن خــم ابــرو ببــیناي نصــیحت
 
 

 کوته آستینان 

 جبینان بــینروي مــهکــش و ، شــراب لعــل
 

ــان  ــال اینـ ــان جمـ ــینخـــلاف مـــذهب آنـ  بـ
  

ــد ــدها دارنـ ــع کمنـ ــق ملمـ ــر دلـ ــه زیـ  بـ
 
ــن کوتهد ــتی ایــ ــتینراز دســ ــیناآســ  ن بــ
  

ــدورت از  ــتک ــحبت دوس ــرد ص ــافظ بب  دل ح
 

 صــفاي همـــت پاکـــان و پــاك دینـــان بـــین
 

 
 کَش: سربکش، بنوش       ت را سر بکش    یاقو، کش: شراب ناب سرخ مانند لعَلشراب 

 شند. کمند: ریسمانی که شکار را به بند ک                                       اس فریب و نیرنگ دلق ملمع: لب
         پاك دینان: زرتشتیان                            واعظان و صوفیان ناراست  ته آستینان:کو
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 ي شیرین میوه 
 ی فکـن بـر صـف رنـدان نظـري بهتـر ازیـنمِ
 

ــ ــده م ــر در میک ــذریب ــر کن گ ــني بهت  ازی
  

ــاید ــان بگش ــار جه ــره از ک ــرش گ ــه فک  آنک
 

ــن ــر ازی ــري بهت ــا نظ ــار بفرم ــن ک ــو دری  گ
  
 ســت بچــینباتین شــکرین میــوه  ،لــک حــافظکِ
 

ــه در ــن ک ــر ازی ــري بهت ــی ثم ــاغ نبین ــن ب  ای
 
 

 بخشش ایزدي 

ــ ــق ه ب ــات و ح ــر خراب ــان پی ــحبج  1ت اوص
 

ــدمت او ــواي خ ــز ه ــرمن ج ــت در س ــه نیس  ک
  

ــه د ــاده ک ــار ب ــبی ــروش ع ــم س ــبوش  الم غی
 

 2ســـت فـــیض رحمـــت اونویـــد داد کـــه عام
  

 و اســتي حــافظ بــه بــاده در گــرمــدام خرقــه
 

ــات  ــاك خرابـ ــر زخـ ــمگـ ــرت اوبـ  ود فطـ
 

 
 دوستان  کِلک: قلم : کوي عاشقان و انسانرندان: آزادگان  میکده

 . بخش اوسوگند به زرتشت و پیام آزادي -1
 ست. ده داد که بخشش و مهر ایزدي همگانیشب گذشته مژ ،آور درونیپیام -2

 دمانی   فطرت: سرشت خردگرایی و شا ي هدابهخاك خرابات: ش
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 مهر  پناهگاه 

 تماشــاي مــاه نــوه گفتــا بــرون شــدي بــ
 

ــاد رو ــرم بــ ــت شــ ــروان منــ ــاه ابــ  از مــ
  

ــتعمري ــف ماس ــیران زل ــت ز اس ــا دل  ســت ت
 

 ن خـــود مشـــوغافـــل ز حفـــظ جانـــب یـــارا
  

 حـــافظ جنـــاب پیـــر مغـــان مـــامن وفاســـت
 

 1و مهــر بــر او خــوان وزو شــنو وفــادرس 
 
 

 ع سبز مزر

 و داس مـــه نـــو مـــزرع ســـبز فلـــک دیـــدم
 

ــادم از کِ ــتهی ــویش ش ــام دروآي خ ــد و هنگ  م
  

 کــاین عیــار ،تکیــه بــر اختــر شــب گــرد مکــن
 

ــرو ــر کیخسـ ــرد و کمـ ــاووس ببـ ــاج کـ  2تـ
  

 واهـد سـوختآتش زهد و ریـا خـرمن دیـن خ
 

ــه ــن خرق ــافظ ای ــرو يح ــداز و ب ــمینه بین  3پش
 

 
 ست. خرد و راستیي حافظ درس انسان شدن را از زرتشت بیاموز که پناهگاه ا  -1
 به تخت قدرت و فرماندهی مغرور نباش که بی دوام است.  -2
 ار دین را به باد خواهد داد. عتبفساد آنان ا از زاهدنمایان دوري گزین زیرا دورویی و -3
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 شتی آ

 دار جمــــــال تــــــواي آفتــــــاب آینــــــه
 
ــمُ ــاشـ ــردان خـ ــره گـ ــیاه مجمـ ــو لک سـ  تـ
  

ــصحن ــده بشس ــراي دی ــودس ــه س ــی چ  تم ول
 

 کــاین گوشــه نیســت در خــور خیــل خیــال تــو
ــل   ــوي گـ ــت بـ ــتی درآي ،برخاسـ  ز در آشـ
 

 رخ فرخنــــده فــــال تــــو ،اي نوبهــــار مــــا
 
 

  بنفشه تاب 

 ســاي تــوشکي مُدهــد طــرهنفشــه مــیتــاب ب
 

 1ي دلگشــاي تــودرد خنــدهچــه مــیي غنپــرده
  
 یش را مسـوزوي گل خوش نسیم من بلبـل خـا
 

 د شب همـه شـب دعـاي تـوکنکز سر صدق می
  

ــو آن نفســم روَد ز ســر  شــور شــراب عشــق ت
 

 خـاك در سـراي تـو  ،ر هـوس شـودپـکاین سر  
 
 
 

 
 سرا: خانه                 عارض: چهره                 طره: گیسو            ودسوز   تشدان، عمجمره: آ

 ي گل سرخ است. ن غنچه هایت زیباتر از باز شدو خنده بنفشه، موهایت خوشبوتر از عطر  مـ عزیز1
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 گنج حکمت 

ــی ــیش م ــبن ع ــدگل ــذار  ،دم ــاقی گلع ــوس  ک
 

ــی ــاد بهــار م ــگوار کــوبــاده ،وزدب  ي خوش
  

ــاد همــی  ــو ز گلرخــی ی ــیهــر گــل ن ــد ول  کن
 

ــدهجــگــوش ســخن شــنو ک ــو يا دی ــار ک  اعتب
  

 رچه در سخن، خازن گنج حکمت اسـتحافظ اگ
 

 1؟از غـم روزگـار دون، طبـع سـخن گـزار کـو
 
 

 2پیک راستان 

ــو ــا بگـ ــار مـ ــر یـ ــتان خبـ ــک راسـ  اي پیـ
 

ــوا ــل دستااحـ ــه بلبـ ــل بـ ــونل گـ ــرا بگـ  سـ
  

 ورمـــا محرمـــان خلـــوت اُنســـیم غـــم مخـــ
 

ــ ــنا بگــ ــخن آشــ ــنا ســ ــار آشــ ــا یــ  وبــ
  

 اربـــاب معرفـــت يپرور اســـت قصـــهجـــان
 

ــرس ــرو بپـ ــزي بـ ــو ،رمـ ــا بگـ ــدیثی بیـ  حـ
 
 

 
کسی که   ست، اما سوگمندانه در این روزگار فرومایهآور خرد و راستیگرچه حافظ فیلسوف و پیام  -1

 د کجاست؟ شو گوش سخن شنو داشته با  شناسطبع سخن
 رد) بخش جان و خراستان: سیمرغ (فرهنگ زندگیپیک 
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 شیخان گمراه 

ــواه  عیشــــم مــــدام اســــت از لعــــل دلخــ
 

ـــل ــت الحمدالــ ــام اســ ــه کــ ــارم بــ  هکــ
  

ــد ــانه کردنــ ــتی افســ ــه مســ ــا را بــ  مــ
 

ــیخان  ــل شــــ ــران جاهــــ ــراهپیــــ  گمــــ
  

 شـــــوق لبـــــت بـــــرد از یـــــاد حـــــافظ
 

 بانه ورد ســــــــــــحرگاهدرس شـــــــــــ
 
 

 راي پیر 

 وصــــــال او ز عمــــــر جــــــاودان بــــــه
 

ــه ــه آن بـــ ــرا آن ده کـــ ــدا مـــ  خداونـــ
  

ــا ــد مفرمــ ــوت اي زاهــ ــدم دعــ ــه خلُــ  بــ
 

ــیب زنـــخ ز ــه ایـــن سـ ــهآکـ ــتان بـ  1ن بوسـ
  

 جوانــــا ســــر متــــاب از پنــــد پیــــران
 

ــوان  ــت جــ ــر از بخــ ــه راي پیــ ــهکــ  بــ
 
 

 
 ه وي دلخواکام: آرز 
چانه  -1 سیب  زیرا  مفرما،  دعوت  بهشت  به  مرا  زاهد  برایماي  جهان  این  زیبارویان  و  واقعی  ي  تر 

 ي دانا هراي پیر: اندیش                                     هاي بوستان آن جهان است.تر از سیبداشتنیدوست
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 شاه خوبان 

ــهنا ــرده برانداختـ ــان پـ ــهگهـ ــی چـ  اي یعنـ
 

ــت از  ــهمس ــرون تاخت ــه ب ــهخان ــی چ  اي یعن
  

ــ ــور گـ ــانی و منظـ ــاه خوبـ ــدهدشـ  ايایان شـ
 

 اي یعنـــی چـــهشـــناختهقـَــدر ایـــن مرتبـــه ن 
  

ــرود آیــد یــار ــا در دل تنگــت چــو ف  حافظ
 

 اي یعنـــی چـــهاز غیـــر نپرداختـــه خانـــه
 
 

 گنج خانه 

 فتــــه بــــود و آب زدهســــراي مغــــان رُ رِدَ
 

 زده نشســته پیــر و صــلایی بــه شــیخ و شــاب 
  

 نــدان گفــتســلام کــردم و بــا مــن بــه روي خ
 

ــارکش ــه اي خمــ ــراب زده کــ  مفلــــس شــ
  

 تو کردي به ضعف همـت و راي  که این کند که
 

ــراب زده ــر خ ــه ب ــده، خیم ــه ش ــنج خان  1ز گ
 

 
 

 شیخ و شاب: پیر و جوان               : پیام دادن  صلا              سراي مغان: جاي گردهمایی زرتشتیان  
ي  و در خرابه  ي خرد و شادي دور شدير ضعف اراده و اندیشه از گنج خانهه به خاطنگاه کن چگون -1

 جهل و ماتم خیمه زدي؟! 
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 دیر خراب 

ــ  آلـــوده در میکـــده خـــواب ه دوش رفـــتم بـ
 

 ودهدامــن و ســجاده شــراب آلــخرقــه تــر 
  

 فروشي بــادهکنان مــغ بچــهآمــد افســوس
 

ــ ــرو خ ــو اي ره ــدار ش ــت بی ــودهگف  واب آل
  

 خـرام  ورآبـادن و آنگـه بـه خکـوشویی  شست
 

ــر ــا نگ ــراب ت ــر خ ــن دی ــو ای ــوده ،دد ز ت   1آل

 
 نور دیده 

ــو ــدا مش ــن ج ــده ،از م ــور دی ــوام ن ــه ت  ايک
 

ــده ــب رمیــ ــونس قلــ ــان و مــ  ايآرام جــ
  

 قانامــــن تــــو دســــت ندارنــــد عاشــــاز د
 

 ايپیــــراهن صــــبوري ایشــــان دریــــده
  

 زمـــانز عشـــق وي اي مفتـــی  یعم کنـــمـَــن
 

ــ ــه تـ ــت کـ ــذور دارمـ ــده ومعـ  اياو را ندیـ
 
 

 
 ی مغ بچه: پسر جوان زرتشت                کوي عشق و شادي میکده:                 دوش: شب گذشته

 ي حکم شرعیمفتی: فتوا دهنده                       رند.  ي ورود به حرم خورآباد را نداناپاکان اجازه -1
 دیر: دَرِ مهر (نیایشگاه زرتشتیان) 



 ۲۱۷ خورآباد حافظ     /                                                                       

 1آهوي سیه چشم 

رب زر کشــیده  دامــن کشــان همــی شــد در شــَ
 

ــده ــب دری ــب قص ــکش جیَ ــاهرو ز رش  صــد م
  

ــد ولفظــی فصــیح  ــدي بلن ــکو شــیرین ق   چاب
 

 شـیدهکو  زیبـا چشـمی خـوش  و  ف  رویی لطیـ
  

ــف زاده ــزایش از آب لطـ ــان فـ ــاقوت جـ  یـ
 

 پروریــدهشمشــاد خــوش خــرامش در نــاز 
  

 شــم از دام مــا بــرون شــدچآن آهــوي سیه
 

ــ ــه چ ــاران چ ــدهی ــن دل رمی ــا ای ــازم ب  اره س
  

ــازار ــر میـ ــل نظـ ــوانی اهـ ــا تـ ــار تـ  زنهـ
 

ــده ــر دو دیـ ــور هـ ــدارد اي نـ ــا نـ ــا وفـ  دنیـ
  

ــت ز ــم عتیب ــی کش ــا ک ــت آن ت ــم دلفریب  چش
 

ــمه روزي ــدهکرشـ ــار برگزیـ ــن اي یـ  اي کـ
  

ــ ــاطر ش ــر خ ــافظگ ــد ز ح ــده ش  ریفت رنجی
 

 تــه و شــنیدهفکــه توبــه کــردیم از گ بــازآ
 

 
 رشک: حسادت             ري دوزي شده  پیراهن زشرَب زر کشیده: 

 هاي ارغوانی یاقوت: لب زبان  خوش فصیح:                        پیراهن کتانی  ي: یخهبجیَب قص 
 هستیم خواه توبه کردیم: پوزش                                        عتیبت: رنج با انتظار
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 معماي وجود

 کـــــه مخمـــــور شـــــبانهســـــحرگاهان 
 

 غانــــهگــــرفتم بــــاده بــــا چنــــگ و چُ
  

ــه ــم جرعـــ ــی فروشـــ ــار مـــ  اي دادنگـــ
 

ــه ــر زمانــ ــتم از مکــ ــن گشــ ــه ایمــ  کــ
  

 ســــــت حــــــافظماییوجــــــود مــــــا مع
 

ــه تحق ــقکـ ــانهیـ ــت و فسـ ــون اسـ  اش فسـ
 
 

 ي بیدار
ــ ــاقی بی ــیس ــر ز م ــه پ ــدح لال ــد ق ــه ش  ا ک

 
ــد و خر ــه چن ــا ب ــات ت ــیاطام ــا بک ــات ت  1ف

  
 ، اي شــاخ نــو بهــارخــوش نازکانــه مــی چمــی

 
ــاد دي ــوب بــ ــادت از آشــ ــفتگی مبــ  کاشــ

  
 مسـت گشـت هـان سـحرهشیار شـو کـه مـرغ 

 
 ت هـیبیدار شـو کـه خـواب عـدم در پـی اسـ

 
 

 
 بیهوده : سخنان تخرافا                  پایهطامات: سخنان بی              ي موسیقیچغانه: نوعی وسیله

 نرسیده است؟  لی تا چند و تا کی؟ آیا زمان بیداري فرا ق عقر از منطدوقبول سخنان موهوم و  -1
 خواب عدم: مرگ                                            ي نور و شادي دهندهمرغ سحر: بلبل، پیام



 ۲۱۹ خورآباد حافظ     /                                                                       

 بشنو از نی 

ــب ــم مــــیبوســــم و در میش میلــ  کشــ
 

 ام پــــــیبــــــرده بــــــه آب زنــــــدگانی
  

 ده چنـــگ اي مـــاه مطـــرب بـــزن در پـــر
 

ــ ــم از وي شرگــ ــا بخروشــ ــراش تــ  بخــ
  

 رکـــــش اي حـــــافظ زمـــــانیزبانـــــت د
 

 1زبانــــان «بشــــنو از نــــی»حــــدیث بی
 
 

 سراب 

 مخمـــور جـــام عشـــقم ســـاقی بـــده شـــرابی
 

 دارد آبـیپر کن قـدح کـه بـی مـی مجلـس نـ
  

 رویـــــت مـــــا و امیـــــدواريدرانتظـــــار 
 

ــوه ــا در عش ــالت م ــوابیي وص ــال و خ  و خی
  

ــال ،نهــی دله میحــافظ چــ ــو در خی ــان ت  خوب
 

ــردد از لُ ــیر گ ــنه س ــی تش ــهک ــرابیمع  2ي س
 

 
 نوي معنوي ازمولانا. اشاره است به نخستین بیت کتاب مث  -1

 کند یها شکایت ماز جدایی       کند  از نی چون حکایت می وبشن
 کی بنوشد؟  اب آب خندن روشنایی سرتواند از دیگونه میتشنه چـ آدم 2
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 عشق و مستی 

 اي دل مبــاش یکــدم خــالی ز عشــق و مســتی
 

ــه  ــرو ک ــه ب ــروآنگ ــتیس ــتی و هس  تی از نیس
  

 مشــغول کــار او شــو گــر جــان بــه تــن ببینــی
 

ــر  ــهه ــتیقبل ــر ز خودپرس ــی بهت ــه بین  اي ک
  

 تهب طریقــت خــامی نشــان کفرســدر مــذ
 

ــت چــالاک  1اســت و چُســتی یآري طریــق دول
 

 
 1ي بهشت قصه 

 ي بهشــــت ز کویــــت حکــــایتیهاي قصــــ
 

 شـــرح جمـــال حـــور ز رویـــت روایتـــی
  

ــه ــت لطیفـ ــب لعلـ ــی از لـ ــاس عیسـ  ايانفـ
 

 انـــــت کنـــــایتیلبآب خضـــــر ز نـــــوش 
  

 دهـــددســـت می در آتـــش ار خیـــال رخـــش
 

ــک ــت ز دوزخ شـ ــه نیسـ ــا کـ ــاقی بیـ  ایتیسـ
 

       رستی: رها و آزادشدي             بینی دوستی و یکسانعشق و مستی: مردم
 و خود برحق بینی خودپرستی: خودخواهی

 بایست براي بدست آوردن آگاهی و حقیقت جو میهسالار عشق رر آیین مردمد -1
 بخش دگیضر: آب زنآب خِ               حور: فرشته                  اشد نه خام و کم سواد. ب پژوهشگر 
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 یار سفر کرده 

ــد ــدی ــاهی به م ب ــه م ــواب دوش ک ــديرخ  آم
 

ــز عکــس روي  ــک ــرآمديت  و شــب هجــران س
  

ــرده می ــفر کـ ــار سـ ــت یـ ــر رفـ ــدتعبیـ  رسـ
 

 اي کـــاش هـــر چـــه زودتـــر از در درآمـــدي
  

ــرا ــام و در مـ ــه از بـ ــاد کـ ــاد بـ  آن عهـــد یـ
 

ــر د ــدهـ ــر آمـ ــط دلبـ ــار و خـ ــام یـ  يم پیـ
 
 

 آرزومندي   شرح

ــی ــاد م ــا ب ــحر ب ــدیس ــديگفتم ح  ث آرزومن
 

 ونـدياکه واثق شـو بـه الطـاف خد  خطاب آمد
  

 شـق گویـد بـازر عقلم را آن زبان نبود کـه سِـ 
 

ــدي ــرح آرزومنـ ــت شـ ــد تقریرسـ  1وراي حـ
 
 

 قدر حرص استخوان تا کـیهمایی چون تو عالی
 

 2بـر نااهـل افکنـديي همت کـه  دریغ آن سایه
 

 
 باش  واثق شو: مطمئن          دوش: دیشب                   

به گفت و   آنقدر زیاد است که  در بزرگداشت مقام انسان  خواهیآرزوهاي مکتب عشق یا آیین مردم  -1
 . آیدنوشت نمی

   اي.اور نااهلان شدهیخاطر طمع، ولی افسوس به قدر: تو سیمرغ شکوهمند هستیتو عالیونهمایی چ -2
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  بارویان شهر زی

ــر شهري ــت پ ــرظس ــایف ــرف نگ ــر ط  ريان وز ه
 

 کنیــد کــارياســت گــر مییــاران صــلاي عشــق 
  
 غش است دریاب وقتی خوش است بشـتاب ی بیم
 

 ســـال دگـــر کـــه دارد امیـــد نـــو بهـــاري
  

ــوخی ــف ش ــت زل ــافظ در دس ــوي ح ــار م ــر ت  ه
 

ــاري ــین دی ــن چن ــتن در ای ــوان نشس ــکل ت  مش
 
 

 نگدستان غم ت 

ــ ــه مرادسـ ــه هرچـ ــرا کـ ــان داريتـ  ت در جهـ
 

 ان داريچــــه غــــم ز حــــال ضــــعیفان نــــاتو
  

ــن عِ ــاب مک ــ ت ــر دل م ــور ب ــیش و ج ــن ب  اازی
 

 مکــن هــر آنچــه تــوانی کــه جــاي آن داري
  

ــاغ می ــن ب ــن ازی ــه دام ــل ب ــو گ ــافظچ ــري ح  ب
 

 چــــه غــــم ز نالــــه و فریــــاد باغبــــان داري
 
 

 
 مراد: خواسته و آرزو          ن براي عشق و دوستی صلا: فراخوا              ریفان: زیبارویان ظ
 جور: ستم                         ب: قهر، بد رفتاري اعت  گدستان جامعه  ن: تنیفاضع 
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 گو مرغان هرزه 

ــ ــو نگهـــت آن زلـــف مشـ ــبا تـ  کبو داريصـ
 

 کـــــه بـــــوي او داريبیادگـــــار بمـــــانی 
  

ــا پ ــل کجـ ــواي بلبلـــت اي گـ ــدنـ ــند افتـ  سـ
 

 1يرگـو دامرغـان هرزهه هـوش بـکه گـوش و  
 
 

ــق ــوهر عش ــافظ مجــوي گ ــنج صــومعه ح  ز کُ
 

ــت ــل جس ــر می ــه اگ ــرون ن ــدم ب  2وجو داريق
 
 

 توز شیخ کینه 

 بیــــا بــــا مــــا مــــورز ایــــن کینــــه داري
 

ــه داري ــحبت دیرینـــ ــق صـــ ــه حـــ  کـــ
  

 بـــه نصـــیحت گـــوش کـــن کـــاین دُر بســـی
 

 از آن گــــــوهر کــــــه در گنجینــــــه داري
  

 دارهـُـــشرنــــدان مگــــو اي شــــیخ و  بــــد
 

ــدا ــم خــ ــا حکــ ــه بــ ــه داريیکــ  ی کینــ
 

 نُگهت: بوي خوش                                           صبا: هواي خنک و پاك صبحگاهی 
 ؟ بندي چگونه ممکن است سخن خردمندانه را بپذیري تا آن هنگام که به خرافه دل می -1
ه اگر مرد را  عبادتگاه پیدا کنی،  ير گوشهدوستی را ددمرتوانی آزاداندیشی و ممیاي حافظ هرگز ن  -2

 رندان: فرهیختگان، فرزانگان                                                        هستی قدم بیرون گذار.
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  بوي جان 

ــوي خ ــه در کـ ــامی دارياي کـ ــات مقَـ  رابـ
 

ــامی داري ــه ج ــودي ار دســت ب ــت خ ــم وق  ج
  

 اي که با زلـف و رخ یـار گـذاري شـب و روز
 

 صـبحی و شـامی داري  فرصتت باد کـه خـوش
  

ــوي   شــنومجــان از لــب خنــدان قــدح میب
 

ــنو اي خو ــهبش ــامی ،اج ــه مش ــر زانک  داري اگ
 
 

 جم گوهر جام 

ــیگاريزرو ــران م ــا را نگ ــه م ــت ک  داريس
 

ــ ــمخلص ــه ب ــیه ان را ن ــران م ــع دگ  داريوض
  

 نه گل از دست غمت رست و نـه بلبـل در بـاغ
 

ــان جامـــه همـــه را نعـــره  داريدران مـــیزنـ
  

ــام ــان گـــوهر جـ ــان جهـ  ی دگرســـتجم از کـ
 

ــوزه ــل کـ ــا ز گـِ ــو تمنـ ــیتـ  يدارگران مـ
 
 

 
 گیبوي جان: بوي زند     مقَام: جایگاه و مرتبه         کوي خرابات: کوي عشق و شادي

 مشید شاه)نماي جم جهان(جا نشمندي، گوهر درونیجم: بی جام                     اندیشان مخلصان: پاك
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 افتادگان 

ــر ــوش کـ ــت روز داوريخـ ــاوري فلکـ  د یـ
 

ــکرانه آوري ــه ش ــی و چ ــون کن ــکر چ ــا ش  ت
  
ــتآ ــت دس ــدایش گرف ــاد خ ــه اوفت ــس ک  نک
 

ــاد ــو ب ــر ت ــو ب ــوري ،گ ــان خ ــم افتادگ ــا غ  ت
  

ــیش از درم درآي ــانی عـ ــه مژدگـ ــاقی بـ  سـ
 

 از دلـــم غـــم دنیـــا بـــدر بـــريتـــا یکـــدم 
 
 

 هستی عشق 

ــق ــتی عشـ ــل هسـ ــريطفیـ ــی و پـ  اند آدمـ
 

ــعاد ــا ســ ــا تــ ــی بنمــ ــريارادتــ  1تی ببــ
  

ــه  ــوش خواج ــق بی وبک ــاشاز عش ــیب مب  نص
 

ــده را نخــر ــه بن ــب بیک ــه عی ــريد کــس ب  هن
  

 چــو مســتعد نظــر نیســتی وصــال مجــوي
 

ــام ــه ج ــت بیک ــود وق ــد س ــريجم نکن  2بص
 

 
بگذار تا   اند، در این راه گامشتگان به هستی عشق وابستهیان و فرآدم  -1       طفیل: وابسته  پري: فرشته  

 مستعد: آماده                          .ستدوستی، خردمندي و آزادگیسعادتمند شوي، راه عشق راه مردم
 ه است. نتیجبینشمندي بدون دانش و آگاهی بی  -2
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  خودفریفته 

ــه دایــــم  ــاي کــ ــروريه بــ  خــــویش مغــ
 

ــق ــرا عشــ ــر تــ ــذوري گــ ــت معــ  نیســ
  

ــو ــر تــ ــت در ســ ــق نیســ ــتی عشــ  مســ
 

ــت آب ا ــو مســـ ــه تـــ ــوريرو کـــ  نگـــ
  

ــان ع ــرد دیوانگــــ ــگــــ ــردشــــ  ق مگــــ
 

 کـــــه بـــــه عقـــــل عقلیـــــه مشـــــهوري
 
 

 ازان طریقت شاهب 

ــه بی ــت ب ــر بگذش ــیعم ــلی و بوالهوس  حاص
 

ــه پیــري برســیاي پســر جــام مــی  ام ده کــه ب
  

 اندقـانع شـدهچه شکرهاسـت دریـن شـهر کـه  
 

 قــــت بــــه مقــــام مگســــیشــــاهبازان طری
  

 اب و بیابـان در پـیشکاروان رفت و تو در خـو
 

ــس بی ــر از ن وه کــه ب ــه و بانــگ جرســیاخب  ل
 

 
                    کشاند.   ند آن میمان  وغ وطلبی، دربه آزمندي، قدرترا عقیله: عقل ناپاك که ما عقلبین  مغرور: خودبزرگ

 گمراه نو شیخا نزآمیز به صوفیانست طايشاهبازان طریقت: اشاره            پیري: دانایی   
 بانگ جرس: بانگ و آواز دادن براي حرکت کاروان  
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 نسیم نوروزي 

 آیـــد نســـیم بـــاد نـــوروزيمیز کـــوي یـــار 
 

ــاد ار مــدد خــواهی چــراغ دل برافــروزي  ازیــن ب
  

ــ  صــحرا رو کــه از دامــن غبــار غــم بیفشــانیه ب
 

ــ ــتنه ب ــزل گف ــل غ ــز بلب ــزار آي ک ــاموزي گل  بی
  

 غنچه بیـرون آي چو گل از  ،سخن در پرده میگویم
 
 کـم میـر نـوروزيحه بیش از پنج روزي نیست  ک
 
 

 جشن بهار 

ــت در آ ــینوبهارس ــدل باش ــه خوش ــوش ک  ن ک
 

ــ ــکــه بســی گُ ــو در گِ ــاز و ت  ل باشــیل بدمــد ب
  

 من نگویم که کنـون بـا کـه نشـین و چـه بنـوش
 

 شــیخــود دانــی اگــر زیــرك و عاقــل باکــه تــو 
  

ــین می ــرده هم ــگ در پ ــیچن ــد ول ــد ات پن  ده
 

ــد ــاه کن ــانگش آنگ ــی ب ــل باش ــه قاب ــود ک  1س
 

 
 شادباش  از غنچه بیرون آي: بخند،           ي خاكکوي یار: زمین سرسبز بهاري، ایزدبانو آرمیتی، فرشته

وسیقی  بود که با زبان م  اي دعوت به خوشدلی زمانی در تو تاثیرگذار خواهدش چنگ بر یام جانبخپ  -1
 خوشدلی را بدانی.  آشنا باشی و معناي
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 غ دیده اچر

 هــزار جهــد بکــردم کــه یــار مــن باشــی
 

 قـــــرار مـــــن باشـــــیبخش دل بیمـــــراد
  

 دار مــن گــرديي شــب زنــدهچــراغ دیــده
 

ــی ــن باشــ ــدوار مــ ــاطر امیــ ــیس خــ  انــ
  

ــددر آن چمــن کــه ب ــان دســت عاشــقان گیرن  ت
 

 ز دســـت برآیـــد نگـــار مـــن باشـــیگـــرت 
 
 

  منزل لیلی 

 از مـی گلگـون باشـی  ي دل آن دم که خـراب ا
 

 صـد حشـمت قـارون باشـیه  ر و گـنج بـزبی  
  

ــ ــت در آندر ره منـ ــه خطرهاسـ ــی کـ  زل لیلـ
 

ــون باشــی ــدم آن اســت کــه مجن  شــرط اول ق
  

 تـــاج شـــاهی طلبـــی گـــوهر ذاتـــی بنمـــاي
 

  ي جمشــید و فریــدون باشــیخمــهخـود از ت ور
 
 

 
در زمان فریدون   نوروز و  م ایران باستان، در زمان جمشید جشنجمشید و فریدون: از پادشاهان نیکونا

 ز را به مرگ بسپارد. و خونری  مهرگان بنیاد نهاده شد، و فریدون توانست ضحاك ستمگرن جش
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 لب میگون 

  1کشـیخوش رقم که بـر گـل رخسـار میزین  

ــحی ــر ص ــط ب ــزار میفهخ ــل و گل ــیي گ  کش
  

 هر دم بـه یـاد آن لـب میگـون و چشـم مسـت
 

ــه از ــه خانـ ــوتم بـ ــار میخلـ ــیي خمـ  کشـ
  

ــنم ــدبیر دل ک ــه ت ــو چ ــروي ت ــم و اب ــا چش  ب
 

ــن  ــار میوه زی ــن بیم ــر م ــه ب ــان ک  کشــیکم
 
 
 ا تو بودن ب

 عشـق مـن کمـالیبگرفت کـار حسـنت چـون  
 

 دو را زوالـی  ه نبـود ایـن هـرکن آخوش باش ز
  

 ل هســت روزياآن دم کــه بــا تــو باشــم یکســ
 

 ه هسـت سـالیتو باشم یک لحظدم که بی  و آن
  

ــم می ــلدر وهـ ــور عقـ ــدر تصـ ــد کانـ  نگنجـ
 

 آیــد بــه هــیچ معنــی زیــن خــوبتر مثــالی
 
 
 

 
 زوال: نابودي        ر: میکده  اي خمخانه      ه: چهره صحیف       آرایی.گونه که خودت را میاین  -1
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 بلاي خار 

ــا ــاغ ت ــه ب ــتم ب ــی رف ــحر گل ــنم س ــه بچی  ک
 

 ام آواز بلبلــــیناگــــهگــــوش ه آمــــد بــــ
  

 گلـی گشـته مبـتلا  مسکین چـو مـن بـه عشـق
 

 یـــاد غلغلـــیروانـــدر چمـــن فکنـــده ز ف
  

ــس گــل شــکفته می ــاغ را ب ــن ب ــیشــود ای  ول
 

ــی ــار نچیدســـت ازو گلـــیکـــس بـ  بلاي خـ
 
 

 1رهن شراب 

 این خرقه کـه مـن دارم در رهـن شـراب اوُلـی
 

ــر بی ــن دفت ــوی ــیمعن ــرق م ــی ی غ ــاب اول  ن
  

ــت ز ــن حال ــتم ــق نخــواهم گف ــا خل ــد را ب  اه
 

 بـاب اولـیویم بـا چنـگ و راین قصه اگـر گـ
  

 اوضـاع فلـک زیـن دسـت  ،باشد  اپسر و  تا بی
 

 در دســت شــراب اولــی ،در ســر هــوس ســاقی
 
 

 
 خرقه: لباس آلوده به دروغ و نیرنگ زاهدنمایان                       غلغل: هیاهو و ولوله   

 ر  اوُلی (اوُلا): سزاورتر، بهت
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 می عشق 

 ن مــی عشــق کــز او پختــه شــود هــر خــامیآز
 

 گرچـــه مـــاه رمضـــان اســـت بیـــاور جـــامی
  

 ك بـــه در خانقـــه اکنـــون نپـــردمـــرغ زیـــر
 

ــه هــر مجلــس وعظــی دامــیهادهکــه ن   ســت ب
  

ــه از ز ــنم گل ــدخو نک ــد ب ــتاه ــن اس ــم ای  رس
 

 1بدمــد در پــیش افتــد شــامی یکــه چــو صــبح
 
 

 تسبیح 

ــ ــه بَ ــهک ــامی رد ب ــن گــدا پی ــزد شــاهان ز م  ن
 

 جـامیه  فروشان دو هزار جـم بـکوي میه  که ب
  

 بیحهاي تســز رهــم مــیفکن اي شــیخ، بــه دانــه
 

 د بـه هـیچ دامـیکه چو مرغ زیـرك اُفتـد، نفتـ
  
 گـویم ایـن حکایـتکـه  ه  کجا برم شکایت به  ب
 

ــود و ــا ب ــات م ــت حی ــه لب ــی ک ــتی دوام  نداش
 

 
 گستر  یش سیاهیزاهد بدخو: تنگ اند                  می عشق: شراب دوستی (هوم)  

ان حافظ زم  دري تاریخی کوتاه مدت  میدو روشنایی را در یک دوره اآنکه مردم توانستند صبح  از  پس  -1
 سیاه بدل گردید.  تجربه کنند، سوگمندانه دوباره قدرت بدست جاهلان افتاد و آن صبح سپید به شام
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 تنهایی 

ــال درد ــینه مالام ــت،ا س ــیراي د س ــا مرهم  یغ
 

ــ  جــان آمــد، خــدا را همــدمیه دل ز تنهــایی ب
  

 اهــل کــام ونــاز را در کــوي رنــدي راه نیســت
 

 غمـیسـوزي، نـه خـامی بیجهان  ایـدرهروي ب
  

ــاکی نمی ــالم خـ ــی در عـ ــتآدمـ ــد بدسـ  آیـ
 

ــالمی د ــاع ــد س ــر ببای ــییگ ــو آدم  1خت، وز ن
 

 
   یر گلیم زطبل  

 ز دلبــــرم کــــه رســــاند نــــوازش قلمــــی
 

ــی کجاســت ــد کرم ــر همــی کن ــک صــبا گ  پی
  

 هاسـتي مـن گرچـه رهـن میکدهبیا که خرقـه
 

   نــام مــن درمــیه ز مــال وقــف نبینــی بــ
ــیمد ــر گل ــل زی ــالوس و طب ــت ز س ــم گرف  ل
 

 آنکـــه بـــر دَرِ میخانـــه برکشـــم علَمَـــی بـــه
 

 
   ایی و آزادگیوي خردگرس  اهل کام و ناز: آزمندان و خودشیفتگان  کوي رندي: کدریغ: افسو

 اي نو و انسان سالار. بیت شوند براي ساختن جامعهر بایست از نو تمردم می -1
 وهوي بیهوده وس و طبل زیر گلیم: فریب و فساد و هايسال 
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 نامحرم  طبیب 

 بتـــوانی هت را غنیمـــت دان آن قـــدر کـــوقـــ
 

 یحاصل از حیات اي جان این دم اسـت تـا دانـ
  

  پیش زاهد از رنـدي دم مـزن کـه نتـوان گفـت
ــال درد پنهـــانی ــب نـــامحرم حـ ــا طبیـ  1بـ

  
ــاد ــد پشــیمان را ذوق ب   ه خواهــد کشــتزاه

ــآورد  ــاري کـ ــن کـ ــاقلا مکـ ــیمانیعـ  پشـ
 
 

 هواخواه 

ــ ــا و م ــوام جان ــواه ت ــه یهواخ ــیمیدانم ک  دان
 

 خـوانیبینی و هـم ننوشـته مییمکه هم نادیده  
  

 بــد میــان عاشــق ومعشــوقگو چــه دریاملامــت
 

ــانی ــرار پنه ــوص اس ــا خص ــم نابین ــد چش  نبین
  

ــتچراغ ــف جانانس ــیم زل ــا نس ــم م ــروز چش  اف
 

 2د این جمـع را یـارب غـم از بـاد پریشـانیمبا
 
 

 
تنگ   -1 زاهدنمایان  مگپیش  چیزي  فرزانگی  و  آزاداندیشی  از  دراندیش  طایفه  این  زیرا  ایرانیان   و  نزد 

 کننده و: سرزنشگملامت                                                       اند.  نامحرم
درو  -2 شادي  و  از  نور  ما  ایزدينی  (بخشندهمهر  خرد  جاني  ست  راو  ما  پروردگارا  آسیب    )  از 

 بداندیشان در امان بدار. 
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 یوسف ثانی 

 ثـــانیگفتنـــد خلایـــق کـــه تـــویی یوســـف 
 

ــون ــه  چ ــت ب ــه حقیق ــدم ب ــک بدی ــیانی  ز آن
  

ــده کــه گــویمشــیرین ــه شــکر خن  تر از آنــی ب
 

ــانی ــیرین زم ــو ش ــه ت ــان ک ــرو خوب  اي خس
  

ــه ــه غنچـ ــرد بـ ــوان کـ ــت نتـ ــبیه دهانـ  تشـ
 

ــانی ــه بـــدین تنـــگ دهـ  هرگـــز نبـــود غنچـ
 
 

 حدیث عشق 

 کـه تـو دانـیبـدان نشـان    ،نسیم صبح سـعادت 
 

 انـیان که تو دگذر به کوي فلان کن در آن زم
  

 چنانکـه غیـر ندانسـت  ممن ایـن حـروف نوشـت
 

 1ان که تو دانـیتو هم ز روي کرامت چنان بخو
 
 

 ست ترکـی و تـازي دریـن معاملـه حـافظیکی
 

 2حدیث عشق بیان کن بدان زبان کـه تـو دانـی
 

 
 

    شمارد.میکهن ایران سر کینه و دشمنی دارند غیر و بیگانه حافظ آنانی را که با فرهنگ  -1
 سالاري (دموکراسی) نیازي به دمآیین مر یا براي بشارت حدیث عشق  -2 تازي: عربی   

 نیست. زبان مخصوص 
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 وم بوستان سم 

 هــن دو منــیي کدو یــار زیــرك و از بــاده
 

ــه ــابی و گوشــ ــی و کتــ ــیفراغتــ  ي چمنــ
  

ــ ــر آنک ــه ــنج دنی ــه گ ــت ب ــنج قناع  داد اه کُ
 

ــی ــرین ثمن ــه کمت ــري ب ــف مص ــت یوس  فروخ
  

 موم کــه بــر طــرف بوســتان بگذشــتازیــن ســ
 

 1عجب که بوي گلـی هسـت و رنـگ نسـترنی
 

 
 برگ صبوح 

ــه می ــت و ژال ــبح اس ــد از اص ــیچک ــر بهمن  ب
  

ــام  ــده ج ــاز و ب ــبوح س ــرگ ص ــیب ــک من  ی
  

 سـتدست بـاش کـه غـم در کمـین ماه  ساقی ب
 

ــر ــه ممطـ ــین ره کـ ــاه دار همـ ــییب نگـ  زنـ
  

 گوش من آورد چنگ و گفـته  می ده که سر ب
 

ــوش ب ــیخ ــر منحن ــن پی ــنو ازی ــذران و بش  گ
 

 
 خواهی     ثمن: قیمت فراغت: آسودگی     قناعت: پرهیز از زیاده

 هاي مسموم به سرزمین ایران هنوز سخندر شگفتم چگونه پس از هجوم اندیشه -1
 ین پردههم راب بامدادي    همین ره:شود؟!    صبوح: ش شنیده میشاعران و فرهیختگان 
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  گاه سجده 

 اي کــه در کشــتن مــا هــیچ مــدارا نکنــی
 

 حابـــا نکنـــیســـود و ســـرمایه بســـوزي و م
  

ــا  ــاهد م ــد ش ــوه کن ــر جل ــو گ ــر ت ــدب  اي زاه
 

 از خـــدا جـــز مـــی و معشـــوق تمنـــا نکنـــی
  

ــحا ــو مه ــروي چ ــه اب ــجده ب ــا س ــررفظ  ابش ب
 

ــی ــا نکن ــز آنج ــدق ج ــر ص ــایی ز س ــه دع  ک
 
 

 کوي عشق 

 کنــیاي دل بــه کــوي عشــق گــذاري نمی
 

 کنــــیاســــباب جمــــع داري و کــــاري نمی
  

 زنــیچوگــان حکــم در کــف و گــویی نمی
 

ــکاري نمی ــت و شـ ــر بدسـ ــاز ظفـ ــیبـ  کنـ
  

ــم ــل ترسـ ــتین گـ ــري آسـ ــن نبـ ــزین چمـ  کـ
 

ــن ــز گلشـ ــکـ ــارياش تحمـ ــینمی ل خـ  کنـ
 
 

 
 دهی محابا نکنی: ترس و پروایی به خود راه نمی  بري  مدارا نکنی: گذشت و نرمخویی بکار نمی

 ي امید و پیروزيسالاري   باز ظفر: اندیشهخواهی و مردمکوي عشق: مکتب آزادي



 ۲۳۷ خورآباد حافظ     /                                                                       

 ن در آستی تبُ

 ســـــــحرگه رهـــــــروي در ســـــــرزمینی
 

 همــــی گفــــت ایــــن معمــــا بــــا قرینــــی
  

 نشانســـــتمـُــــروت گرچـــــه نـــــامی بی
 

ــازنینی ــر نــ ــن بــ ــه کــ ــازي عرضــ  1نیــ
  

ــدا ز ــارآخـ ــد بـ ــزار اســـت صـ ــه بیـ  ن خرقـ
 

ــه  ــتینیکــ ــد بـُـــت باشــــدش در آســ  صــ
 
 

 اهل دل  

ــاقیا ــوي س ــب ج ــار و ل ــت و به ــایه ابرس  س
 

 ار اهل دلی خـود تـو بگـوي  ،ه کنمن نگویم چ
  

ــز ــد خی ــش نمیآی ــن نق ــی ازی ــک رنگ ــوي ی  ب
 

ــوده ــق آل ــوف يدل ــويص ــاب بش ــی ن ــه م  ی ب
  

ــا می ــوي ریـ ــا بـ ــافظ مـ ــی از حـ ــدگفتـ  آیـ
 

 آفرین بـر نفسـت بـاد کـه خـوش بـردي بـوي
 

 
 خرقه: لباس  مندان باش.  شود ولی تو یاور نیازنمی گرچه از انصاف و مردانگی نشانی دیده -1
 ي عقیده خود بودن، ست مانند فریفتهفیان ناراست    بُت: آنچه که انسان اسیر اوصو دان و اهز

 دروغ و دورنگی براي ثروت و قدرت و شهرت 
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 معنوي مقامات 

 گلبانـــگ پهلـــويه بلبـــل ز شـــاخ ســـرو بـــ
 

 میخوانــــد دوش درس مقامــــات معنــــوي
  

ــا پســر لخوردهدهقــان ســا  چــه خــوش گفــت ب
 

 1نــور چشــم مــن بجــز از کِشــته نــدروي يکــا
  

ــه ــر وظیفـ ــاقی مگـ ــاده داد يسـ ــافظ زیـ  حـ
 

ــره  ــت طـ ــفته گشـ ــويو کاشـ ــتار مولـ  دسـ
 
 

 گی جویند 

ــوياي بی ــر ش ــاحب خب ــه ص ــوش ک ــر بک  خب
 

ــا را ــويتـ ــر شـ ــی راهبـ ــی کـ ــرو نباشـ  هـ
  

ــایق ــب حقـ ــق در مکتـ ــب عشـ ــیش ادیـ  پـ
 

 يپــدر شــوهــان اي پســر بکــوش کــه روزي 
  

ــو  ــود چ ــس وج ــدســت از م  ردان ره بشــويم
 

ــوي ــابی و زر شـ ــق بیـ ــاي عشـ ــا کیمیـ  تـ
 

 
 کارید اي نیکوکاران و اي ستمکاران آنچه می -1درس مقامات معنوي: درس اخلاق و ادب  

 راهرو: دانشجوپیچند   سر اي که بردستار: پارچه  طره: زلف    واهید کرد.   درو خ
 کیمیاي عشق: انسان شدن      هادبستان راستی مکتب حقایق:   راهبر: استاد 
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 قاف   انمرغ 

ــه گاه ــاز اَر چ ــیب ــد کلاه ــر نه ــر س ــاهی ب  گ
 

 مرغــــان قــــاف داننــــد آیــــین پادشــــاهی
  

ــر  ــیان ب ــرق عص ــه ب ــایی ک ــفی زدج  آدم ص
 

  ؟!1اهیگنـــمـــا را چگونـــه زیبـــد دعـــوي بی

  
ــا ــمه خورآبـ ــی، از چشـ ــار آبـ ــاقی بیـ  دسـ

 
ــا ــه تـ ــاهی بها بشـــوییم، از عجُـــخرقـ   خانقـ

 

 
 مسلمانی 

ــر مغــان نیســت چــو مــن شــید  اییدر همــه دی
 

ــایی ــر جـ ــاده و دفتـ ــرو بـ ــایی گـ  خرقـــه جـ
  

 این حدیثم چه خوش آمد کـه سـحرگه میگفـت
 

ــده ــر در میکـ ــابـ ــایی اي بـ ــی ترسـ  دف و نـ
  

ــن اســت ــر مســلمانی از ای ــافظ دارد گ ــه ح  ک
 

 ردایــــیآه اگــــر از پــــی امــــروز بــــود ف
 

 مرغ در البرز کوه، زیستگاه سیهاي خردمند و آگاهمرغان قاف: انسان
هاي معمولی سانان  ي خدا یعنی حضرت آدم نافرمانی کند،هنگامی که پیغمبر برگزیده و تربیت شده-1

 شند؟!   گناهی داشته باتوانند ادعاي بیچگونه می
 ترسا: مسیحی                    زرتشتیان       یشگاهدیر مغان: ستا
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 ماه سیما 

 م ابـــروي مـــاه ســـیماییابـــه چشـــم کـــرده
 

 ام جـــاییخیـــال ســـبز خطـــی نقـــش بســـته
  

 مـــرا کـــه از رخ او مـــاه در شبســـتان اســـت
 

ــی ــتاره پروایـ ــروغ سـ ــه فـ ــود بـ ــا بـ  کجـ
  

 ســرو کنیـــدبــه روز واقعــه تــابوت مــا ز 
 

ــی ــه مــ ــالاییکــ ــد بــ ــه داغ بلنــ  رویم بــ
 
 

 درود به روشنایی 

ــن ــوش آشــ ــوي خــ ــو بــ ــلامی چــ  اییســ
 

ــده ــردم دیـــ ــدان مـــ ــنایبـــ  1یي روشـــ
 
 

 بینم از همــــدمان هــــیچ بــــر جــــاينمــــی
 

 غصـــه ســـاقی کجـــاییدلـــم خـــون شـــد از 
  

 فروشـــندمـــی صـــوفی افکـــن کجـــا می
 

 2کـــه در تــــابم از دســـت زهــــد ریــــایی
 

 
 اند. درود به مردمانی که از جهل و تاریکی گریخته و به آگاهی و روشنایی رسیده -1
 چقدر اندوهگین هستم از دست پارسایی دروغین. -2
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 آزادي

ــه خو ــاییاي پادشــ ــم تنهــ ــان داد از غــ  بــ
 

 وقـت اسـت کـه بـازآیی جان آمـده تو بدل بی
  

 الم رنـدي نیسـتدر عـفکر خـود و راي خـود  
 

 1درین مـذهب خـودبینی و خـودرایی  کفر است
  

 خـوش وصـل آیـد  بوي  ،حافظ شب هجران شد
 

ــیدایی ــاد اي عاشـــق شـ ــادیت مبـــارك بـ  شـ
 
 

 ي شادي مژده 

 یاي دل گـــر از آن چـــاه زنخـــدان بـــدر آیـــ
 

ــدرآیی ــیمان بـ ــه روي زود پشـ ــا کـ ــر جـ  هـ
  

 دهم از حسـرت دیـدار تـو چـون صـبحمیجان  
 

ــ ــد ک ــوباش ــدرآیی ه چ ــان ب ــید درخش  خورش
  

ــف مَ ــه آن یوس ــه ک ــن اندیش ــافظ مک ــروح  ه
 

ــه ــد و از کلبـ ــاز آیـ ــدرآییبـ ــزان بـ  2ي احـ
 

 
 وتک فکري سالار جایی براي تکنانسا  خردگراي يمعهجا در -1   خوبان: آزاديپادشه

 اي حافظ نگران نباش زیرا آن یوسف مهرو (فرهنگ آزاداندیشی  -2   وجود ندارد. یدتیعق
 دوستی) سرانجام از راه خواهد رسید و روان تو شادان خواهد شد.مردمو 
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 گو حافظ غزل 

 جـوییمی خواه و گل افشان کن از دهر چـه می
 

 گـوییل تـو چـه میاین گفت سحرگه گـل بلبـ
  

 خریــدار اســتامــروز کــه بــازارت پــر جــوش 
 

 یینیکـــو يدریـــاب و بنـــه گنجـــی از مایـــه
  

ــتانی  ــه دس ــرغ ب ــر م ــدده ــاه آم ــن ش  ر گلش
 

ــه غزل ــافظ ب ــازي، ح ــوا س ــه ن ــل ب ــوییبلب  گ
 
 

 *    *    * 
 

 سـرت

 سبـزو              

 دلـت                          

 خـوش بـاد                                       

! جـاویـد                                                              



 دهرگز نمیر

 آنکه دلش   

 زنده شد  

 به عشق             

 اي عالم دوام م ثبت است در جریده
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  هاک هاي غزلفهرست سرپاره            

 هـــــالو ناوِ رکأســـــاًدِیهاالســـــاقی اَلا یـــــا اَاَ
 

ــراب  ــن خــ ــا و مــ ــار کجــ ــلاح کــ ــا صــ  کجــ
 

ــا را ــت آرد دل مـ ــیرازي بدسـ ــرك شـ ــر آن تـ  اگـ
 

ــبا بلطـــــف  ــا راصـــ  بگـــــو آن غـــــزال رعنـــ
 

ــدا را ــاحبدلان خـــ ــتم صـــ ــرود ز دســـ  دل میـــ
 

 بـــه ملازمـــان ســـلطان کـــه رســـاند ایـــن دعـــا را 
 

 صــــوفی بیــــا کــــه آینــــه صافیســــت جــــام را
 

ــاقیا  ــام راســـــــ ــز و در ده جـــــــ  برخیـــــــ
 

 ســـــتان راگــــر برونــــق عهــــد شبابســــت د
 

ــ ــجد سـ ــاودوش از مسـ ــر مـ ــد پیـ ــه آمـ  ي میخانـ
 

ــا ــام مــ ــروز جــ ــاده برافــ ــور بــ ــاقی بنــ  ســ
 

 اي شــــاهد قدســــی کــــه کشــــد بنــــد نقابــــت
 

ــداخت ــان ان ــو در کم ــوخ ت ــروي ش ــه اب ــی ک  خم
 

 نانـــه بســـوختســـینه از آتـــش دل در غـــم جا
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 ســـــاقیا آمـــــدن عیـــــد مبـــــارك بـــــادت 

 
 اي نســـــیم ســـــحرآرامگه یـــــار کجاســـــت

 
 عیــد آمــد و دلهــا برخاســت شــد وروزه یکســو 

 
ــت ــه خطاس ــو ک ــل دل مگ ــخن اه ــنوي س ــو بش  چ

 
ــر ــو در هـ ــال روي تـ ــت خیـ ــره ماسـ ــق همـ  طریـ

 
ــت ــن مس ــلاح از م ــان و ص ــت و پیم ــب طاع  مطل

 
 شـــکفته شـــد گـــل حمـــرا و گشـــت بلبـــل مســـت

 
 آشــفته و خــوي کــرده و خنــدان لــب و مســتزلــف 

 
 ز خیـــال تــــو چـــه پـــرواي شرابســــتمـــا را 

 
ــزار دل ــت هـ ــه  زلفـ ــتبـ ــو ببسـ ــار مـ ــی تـ  یکـ

 
 نظــــر چشــــم مــــن آشــــیانه تســــتمرواق 

 
ــه ف ــن چ ــظ ای ــود اي واع ــار خ ــرو بک ــتب ــاد اس  ری

 
ــر امـــل ســـخت سســـت بنیادســـت ــا کـــه قصـ  بیـ

 
 بـــاغ مـــرا چـــه حاجـــت ســـرو و صنوبرســـت

 
ــاز اســـــت ه کـــــه درلــــــلتهالمن  میکـــــده بـــ

 
ــ ــوس اســ ــنم هــ ــو گفتــ ــا تــ ــال دل بــ  تحــ

 
 بخـش و صـحبت یـاران خوشسـتصحن بسـتان ذوق
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ــا ــام ب ــل ج ــف گ ــر ک ــه ب ــون ک ــتهدکن  ي صافس
 

ــت ــالی از خللسـ ــه خـ ــی کـ ــه رفیقـ ــن زمانـ  در ایـ
 

ــل  ــتگ ــوق بکامس ــف و معش ــی در ک ــر و م  در ب
 

 بـــه کـــوي میکـــده هـــر ســـالکی کـــه ره دانســـت
 

 ویشانســــتي خلــــد بـــرین خلــــوت درروضـــه
 

ــت ــتن اسـ ــتلاي خویشـ ــو دل مبـ ــف تـ ــدام زلـ  بـ
 

 لب یـــار مـــن اســـتلعـــل ســـیراب بخـــون تشـــنه
 
 نســـتمریســـت کـــه ســـوداي بتـــان دیـــن وزگار
 

 مــــنم کــــه گوشــــه میخانــــه خانقــــاه منســــت
 

 مم نشســـته در خونســـتز گریـــه مـــردم چشـــ
 

ــت ــن اســ ــر و دیــ ــو دام کفــ ــف تــ ــم زلــ  خــ
 

 ي محبـــــــت اوســـــــتدل ســـــــرا پـــــــرده
 

 یرینی عـــالم بـــا اوســـتآن ســـیه چـُــرده کـــه شـــ
 

ــتان ح ــا و آســ ــر ارادت مــ  ضــــرت دوســــتســ
 

 ســـتروي تـــو کـــس ندیـــد و هـــزارت رقیـــب ه
 

ــ ــحبت و ب ــیش و ص ــتر ز ع ــتاخوش ــار چیس  غ و به
 

 بنـــال بلبـــل اگـــر بـــا منـــت ســـر یاریســـت
 

 یســت کــه افتــاده آن زلــف دوتــا نیســتکــس ن 
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ــت ــاه نیسـ ــا آگـ ــال مـ ــت از حـ ــد ظاهرپرسـ  زاهـ

 
 کنـــاره نیســـتراهیســـت راه عشـــق کـــه هـــیچش 

 
ــه ــن هم ــان ای ــون و مک ــه ک ــل کارگ ــت حاص  نیس

 
ــت ــاهی نیسـ ــان پنـ ــوام در جهـ ــتان تـ ــز آسـ  جـ

 
 نقــار داشــتملبلــی بــرگ گلــی خوشــرنگ در ب
 

ــت ــیم بهشـ ــتان نسـ ــد از بوسـ ــه میدمـ ــون کـ  کنـ
 

ــاکیزه سرشـــتعیـــب ر  نـــدان مکـــن اي زاهـــد پـ
 

 صـــبحدم مـــرغ چمـــن بـــا گـــل نوخاســـته گفـــت
 

 مـــا رفـــتآن تـــرك پریچهـــره کـــه دوش از بـــر 
 

ــف مُ ــت زل ــر ز دس ــگ ــکش ــت رف ــایی رف  تینت خط
 

 ســـاقی بیـــار بـــاده کـــه مـــاه صـــیام رفـــت
 

 تفـــا کـــه یـــار ز رخ پـــرده برگری بیـــســـاق
 

ــان گرفــــت ــاق ملاحــــت جهــ ــنت باتفــ  حســ
 

 ه پیــر کنعــان گفــتام ســخنی خــوش کــشــنیده
 

ــلامت ــه سـ ــارم بـ ــه یـ ــاز کـ ــببی سـ ــارب سـ  یـ
 

 فرســـــتمتاي هدهـــــد صـــــبا بـــــه ســـــبا می
 

 ســـــپارمتنظـــــر بخـــــدا میاي غایـــــب از 
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ــآز ــار دلنــــوازم شکریســ ــکایتن یــ ــا شــ  ت یــ
 

ــد گ ــیم جعـ ــدارد نسـ ــت میـ ــدامم مسـ ــویمـ  تیسـ
 

ــر می ــه ذدي پیـ ــروش کـ ــفـ ــادکـ ــر بـ  رش بخیـ
 

ــار بی ــت کـ ــان چیسـ ــیش نهـ ــراب و عـ ــادشـ  بنیـ
 

 وصـــــــل دوســـــــتداران یـــــــاد بـــــــاد روز
 

ــاد ــر بــــ ــر نظــــ ــاب هــــ ــت آفتــــ  جمالــــ
 

 تنـــــت بنـــــاز طبیبـــــان نیازمنـــــد مبـــــاد
 

 در فـــــزون بـــــاد  حســـــن تـــــو همیشـــــه
 

 تاددیریســـــت کـــــه دلـــــدار پیـــــامی نفرســـــ
 

ــاد ــر افتــ ــوانی بســ ــق جــ ــرم عشــ ــه ســ  پیرانــ
 
ــاي ه ــادمـــ ــا افتـــ ــدام مـــ ــعادت بـــ  اوج ســـ
 

ــال  ــار آردنهـ ــام دل ببـ ــه کـ ــان کـ ــتی بنشـ  دوسـ
 

 خـــط دوســـت در نظـــر داردکســـی کـــه حســـن و 
 

ــراغ دارد ــن فــ ــت ز چمــ ــدور رویــ ــا بــ  دل مــ
 

ــه غیب ــی کـــ ــامدلـــ ــت و جـــ  جم داردنمایســـ
 

 دارم کـــه گـــرد گـــل ز ســـنبل ســـایبان دارد بتـــی
 

ــر آ ــازنین داردهـ ــار نـ ــوع و یـ ــاطر مجمـ ــو خـ  نکـ
 

ــر آن  ــه جهــ ــه داردکــ ــدا نگــ ــل خــ ــب اهــ  انــ
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ــق عجب ــوایی داردمطـــــرب عشـــ ــاز و نـــ  ســـ

 
 و میــــانی داردشــــاهد آن نیســــت کــــه مــــویی 

 
 نیســـت در شـــهر نگـــاري کـــه دل مـــا ببـــرد 

 
ــون ــی خـ ــردبلبلـ ــل کـ ــی حاصـ ــورد و گلـ  دلی خـ

 
 ل حکایـــــت بــــا صــــبا کـــــردســــحر بلبــــ

 
 وزه غــارت کــردبیــا کــه تــرك فلــک خــوان ر

 
ــارت  ــارفی طهـ ــی عـ ــن مـ ــه آب روشـ ــرد بـ  کـ

 
ــاد دام و ســــر ح ــاز کــــردقــــصــــوفی نهــ  ه بــ

 
 چـــو بـــاد عـــزم ســـر کـــوي یـــار خـــواهم کـــرد

 
 ن بــــرد و روي از مــــن نهــــان کــــرددل از مــــ

 
ــرد ــه ک ــار چ ــق دگرب ــم عش ــه غ ــدي اي دل ک  دی

 
 ي کــــرددوســــتان دختــــر رز توبــــه ز مســــتور

 
 جم از مــــا میکــــردســــالها دل طلــــب جــــام

 
ــِ  ــه سـ ــامبـ ــجم آن ر جـ ــرد گـ ــوانی کـ ــر تـ  ه نظـ

 
ــه م ــتی چـ ــاسـ ــه رو بمـ ــدانم کـ ــت نـ  دآور اسـ

 
ــی آورد ــم آگهـــ ــبا دوشـــ ــاد صـــ ــیم بـــ  نســـ

 
 گیــردریقــی بــر نمیدلــم جــز مهــر مهرویــان ط
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 ســـاقی ار بـــاده ازیـــن دســـت بجـــام انـــدازد
 

ــی ــر نم ــان یکس ــردن جه ــر ب ــم بس ــا غ ــی ب  ارزددم
 

ــوان زد ــاز آن تـ ــر سـ ــی بـ ــه آهـ ــزن کـ ــی بـ  راهـ
 

ــه  ــد و حســنب ــا نرس ــار م ــه ی ــا کــس ب ــق و وف  خل
 

 دشـــار شـــراب ایـــن چـــه حکایـــت باانکـــ مـــن و
 

ــافی بـــی ــدنقـــد صـــوفی نـــه همـــه صـ  غش باشـ
 

ــر  ــوت اگـ ــت خلـ ــدخوشسـ ــن باشـ ــار مـ ــار یـ  یـ
 

ــد ــزین باش ــه ح ــاطر ک ــزد خ ــر انگی ــعر ت ــی ش  ک
 

ــر ــت اگـــ ــایر دولـــ ــد طـــ ــذاري بکنـــ  بازگـــ
 

 ن خوشــــتر نباشــــدآزگــــل وخــــوش آمــــد 
 

ــی ــل بــــ ــوش نباگــــ ــار خــــ ــدرخ یــــ  شــــ
 

 فشـــان خواهـــد شـــدنفـــس بـــاد صـــبا مشک
 

ــرا ــر م ــرون ن سیه مه ــر بی ــمان ز س ــدخچش ــد ش  واه
 

ــد ــر شـ ــار آخـ ــت یـ ــب فرقـ ــران و شـ  روز هجـ
 

ــتاره ــداي بســ ــس شــ ــاه مجلــ ــید و مــ  درخشــ
 

 گــداخت جــان کــه شــود کــار دل تمــام و نشــد
 

 ه شــدبینیم یــاران را چــیــاري انــدر کــس نمــی
 

ــد خلوت  ــدزاهـــ ــه شـــ ــین دوش بمیخانـــ  نشـــ
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 نمـــازم خـــم ابـــروي تـــو بـــا یـــاد آمـــددر 

 
ــژده اي د ــهمـ ــد ل کـ ــاز آمـ ــبا بـ ــاد صـ ــر بـ  دگـ

 
 با بـــه تهنیـــت پیـــر مـــی فـــروش آمـــدصـــ

 
 لبـــري دانـــدنـــه هرکـــه چهـــره برافروخـــت د

 
ــد ــار بمانـ ــرم یـ ــرم دل در حـ ــد محـ ــه شـ ــر کـ  هـ

 
ــد ــد مانـ ــم نخواهـ ــام غـ ــه ایـ ــژده کـ ــید مـ  رسـ

 
ــالی ن  ــب حـ ــدحسـ ــامی چنـ ــد ایـ ــتی و شـ  نوشـ

 
ــه  ــحر از غصــ ــت ســ ــددوش وقــ ــاتم دادنــ  نجــ

 
 نــــده زدک در میخانــــیــــدوش دیــــدم کــــه ملا

 
ــ ــا کــ ــود آیــ ــدها را بــ ــد هنقــ ــاري گیرنــ  عیــ

 
 گـــر مـــی فـــروش حاجـــت رنـــدان روا کنـــد

 
 رنــدي و عشــق آن فضــول عیــب کنــد مــرا بــه

 
ــت  ــآن کیس ــدک ــاداري کن ــا وف ــا م ــرم ب  ز روي ک

 
 میکنــــدســــروچمان مــــن چــــرا میــــل چمــــن ن 

 
 غـــــلام نـــــرگس مســـــت تـــــو تاجداراننـــــد

 
ــا ــدآنـ ــا کننـ ــر کیمیـ ــه نظـ ــاك را بـ ــه خـ  ن کـ

 
ــه  ــتم کـ ــددکـــی گفـ ــامران کننـ ــان و لبـــت کـ  هـ
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ــر می ــراب و منب ــوه در مح ــاین جل ــان ک ــدواعظ  کنن
 

 کننـــدگ و عـــود چـــه تقریـــر میدانـــی کـــه چنـــ
 

 غش و ســـاقی خـــوش دو دوام رهنـــدشـــراب بـــی
 

ــده ــه در میکـــ ــا کـــ ــود آیـــ ــاینبـــ  دها بگشـــ
 

ــه نها ــاد آنکـ ــاد بـ ــیـ ــودنـ ــا بـ ــا مـ ــري بـ  ت نظـ
 

 ز میخانــه و مــی نــام و نشــان خواهــد بــود تــا
 

ــی ــهش ازپ ــن اندیش ــیش ازی ــت ب ــي عین ــودش  اق ب
 

 یـــاد بـــاد آنکـــه ســـر کـــوي تـــوام منـــزل بـــود
 

ــتگان ر ــودخسـ ــوت نبـ ــد و قـ ــب باشـ ــو طلـ  ا چـ
 

 دیـــدم بخـــواب خـــوش کـــه بدســـتم پیالـــه بـــود
 

 ودبکـــوي میکـــده یـــارب ســـحر چـــه مشـــغله بـــ
 

ــود ــري بـ ــاي پـ ــا جـ ــه مـ ــزو خانـ ــار کـ  آن یـ
 

 مــد گــل از عــدم بوجــودآکــه در چمــن  کنــون
 

ــت  ــو دسـ ــچـ ــر سـ ــاب رودبـ ــم بتـ ــش زنـ  ر زلفـ
 
ــروده ــان نـ ــوح دل و جـ ــو از لـ ــش تـ ــزم نقـ  رگـ
 

 مـــا پـــرده در شـــودترســـم کـــه اشـــک در غـــم 
 

ــود ــان نش ــخن آس ــن س ــهر ای ــظ ش ــر واع ــه ب  گرچ
 

ــاید ــد شــ ــم کشــ ــکین دلــ ــاده مشــ ــر ببــ  اگــ
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 تــــو دارم گفتــــا غمــــت ســــرآیدگفــــتم غــــم 

 
 دســــت برآیــــد بــــر ســــر آنــــم کــــه گــــر ز

 
ــن  ــام مـ ــا کـ ــدارم تـ ــب نـ ــت از طلـ ــدسـ  دبرآیـ

 
 پیالــــه برآیــــد چــــو آفتــــاب مــــی از مشــــرق

 
 لال وســمه کشــیدعیــد از هـِـابــروي جهــان بــر 

 
ــد ــبزه دمیـ ــار و سـ ــد بهـ ــه آمـ ــژده کـ ــید مـ  رسـ

 
ــنید ــبا شـ ــاد صـ ــه ز بـ ــو هرکـ ــوش تـ ــوي خـ  بـ

 
ــ ــار بــ ــره از زلــــف یــ ــران گــ ــدمعاشــ  از کنیــ

 
ــار ــاران در انتظــ ــل و یــ ــر گــ ــت و آخــ  عیدســ

 
 صــــبا ز منــــزل جانــــان گــــذر دریــــغ مــــدار

 
ــ ــاربا ن اي صــ ــار بیــ ــاك ره یــ ــی از خــ  گهتــ

 
ــر ــاد ببــ ــودم از یــ ــود خــ ــاي و وجــ  روي بنمــ

 
ــه می ــر بـ ــود عمـ ــر بـ ــرگـ ــار دگـ ــم بـ  خانـــه رسـ

 
ــه ــت لالــ ــروغ رخــ ــرم از فــ ــراي خــ  زار عمــ

 
 دیگــــر ز شــــاخ ســــرو ســــهی بلبــــل صــــبور

 
ــم  ــف گ ــوریوس ــم مخ ــان غ ــد بکنع ــاز آی ــته ب  گش

 
ــده  ــه دیـ ــنم کـ ــازمـ ــردم بـ ــت کـ ــدار دوسـ  بدیـ
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 میـــروي بنـــاز خـــوش اي ســـرو نـــاز حســـن کـــه
 

ــونین ــال خـــ ــاز  حـــ ــد بـــ ــه گویـــ  دلان کـــ
 

 بیــــا و کشــــتی مــــا در شــــط شــــراب انــــداز
 

 لــــولی و شیســــت شــــورانگیز يدلــــم رمیــــده
 

ــس ــا را بــ ــان مــ ــتان جهــ ــذاري ز گلســ  گلعــ
 

ــ ــک خواهـ ــت نیـ ــفر بخـ ــق سـ ــسدلا رفیـ  ت بـ
 

 دارم از زلــف ســیاهش گلــه چنــدان کــه مپــرس
 

ــاش ــان بـ ــونس جـ ــرا مـ ــگ مـ ــاز آي و دل تنـ  بـ
 

 یــــق شــــفیقی درســــت پیمــــان بــــاشر رفاگــــ
 

 بـــاشریـــا میبـــدور لالـــه قـــدح گیـــر و بی
 

 مرقـــع بـــه خـــار بخـــش بچـــین و یصـــوفی گلـــ
 

ــنچ ــر پـ ــان گـ ــدشباغبـ ــل بایـ ــحبت گـ  روزي صـ
 

 فکــر بلبــل همــه آنســت کــه گــل شــد یــارش
 

ــراب  ــود زورش ش ــردافکن ب ــه م ــواهم ک ــخ میخ  تل
 

ــی ــا شــــ ــع بیخوشــــ ــالشراز و وضــــ  مثــــ
 

ــف  ــبا زلـ ــت صـ ــر شکسـ ــو بـ ــانشعنبرچـ  افشـ
 

ــارب  ــل خآن یـ ــنوگـ ــنشنـ ــپردي بمـ ــه سـ  دان کـ
 

ــوش ــژده بگـ ــید مـ ــبم رسـ ــاتف غیـ ــحر ز هـ  سـ
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ــه ــاتفی از گوشــــــ ــه دوشهــــــ  ي میخانــــــ

 
ــا ــاه خطــ ــد پادشــ ــوشدر عهــ ــرم پــ  بخش جــ

 
 وشدوش بـــا مـــن گفـــت پنهـــان کـــاردانی تیزهـــ

 
 اي همــه شــکل تــو مطبــوع و همــه جــاي تــو خــوش

 
 کنــار آب و پــاي بیــد و طبــع شــعر و یــاري خــوش

 
 رویــــشدمیــــده شــــد و غــــافلم مــــن رلــــم د
 

ــوده ــا آزمـ ــویشمـ ــت خـ ــهر بخـ ــن شـ  ایم دریـ
 

ــق  ــاي عش ــمعدر وف ــو ش ــانم چ ــهور خوب ــو مش  ت
 
ــام امـــن و مـــی بـــیمُ  غش و رفیـــق شـــفیققـ
 

 اي فشــان بــر خــاكاگــر شــراب خــوري جرعــه
 

 هــــلاك دهــــزار دشــــمنم ار میکننــــد قصــــ
 

ــاز آي  ــدمتمبـــ ــواه خـــ ــه هواخـــ ــاقیا کـــ  ســـ
 

ــه ب ــر از آنکـ ــد دبغیـ ــتمشـ ــش از دسـ ــن و دانـ  یـ
 

 بربــــاد مــــده تــــا نــــدهی بربــــادم زلــــف
 

 دلشــــادم ي خــــودفــــاش میگــــویم و از گفتــــه
 

ــردم ــذهب رنـــــدان کـــ ــالها پیـــــروي مـــ  ســـ
 

ــزدم ــواب میـ ــک ره خـ ــیل اشـ ــه سـ ــب بـ  دیشـ
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ــته دل و ــر و خســ ــد پیــ ــدم هرچنــ ــاتوان شــ  نــ
 

ــده ک ــاه دیـ ــو در کارگـ ــش تـ ــال نقـ ــیدمخیـ  شـ
 

ــارم ــی در کــ ــش گرهــ ــاد ز زلفــ ــه افتــ  گرچــ
 

ــر د ــارمگـ ــاي نگـ ــف پـ ــاك کـ ــد خـ ــت دهـ  سـ
 

 مــرا عهدیســت بــا جانــان کــه تــا جــان در بــدن دارم
 

ــو همچــو ــمع خلــوت ســحرم ت ــبحی و مــن ش  ص
 

 مـــــزن بـــــر دل ز نـــــوك غمـــــزه تیـــــرم
 

ــازم ــه آغــ ــو گریــ ــان چــ ــام غریبــ ــاز شــ  نمــ
 

ــت ــر دسـ ــازم گـ ــو بـ ــین تـ ــر زلفـ ــد در سـ  رسـ
 

 گــــر گــــذر افتــــد بــــازمدر خرابــــات مغــــان 
 

 برخیـــزم رجاني وصـــل تـــو کـــو کـــز ســـمـــژده
 

 زم دیـــار خـــود باشـــمعـــچـــرا نـــه در پـــی 
 

ــم ــوي دلکشـ ــوش و مـ ــتدار روي خـ ــن دوسـ  مـ
 

ــ ــون خُ ــش دل چ ــه از آت ــن ک ــمم ــی در جوش  م م
 

 گــــر مــــن از ســــرزنش مــــدعیان اندیشــــم
 

ــار  ــود غبــ ــان میشــ ــره جــ ــاب چهــ ــنمحجــ  تــ
 

ــزنم ــن لاف میـ ــه مـ ــت کـ ــیش رفـ ــال بـ ــل سـ  چـ
 

ــن  ــنم م ــاغر ک ــاهد و س ــرك ش ــه ت ــدم ک ــه آن رن  ن
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ــنم ــاصـ ــنم ا بـ ــدبیر کـ ــه تـ ــو چـ ــق تـ ــم عشـ  غـ

 
ــنم ــحرا فکـ ــه صـ ــبر بـ ــنم و صـ ــا کـ ــده دریـ  دیـ

 
 گفـــتم اســـتخاره کـــنم رحبـــه عـــزم تـــو بـــه ســـ

 
ــی ــرك مـ ــل تـ ــم گـ ــن بموسـ ــه مـ ــا کـ  کنمحاشـ

 
ــاري شــد کــه در میخانــه خــدمت مــی  کنمروزگ

 
ــه ــنم ب ــه در دی ــزاران رخن ــردي ه ــیه ک ــان س  مژگ

 
 بینما مصـــــلحت وقـــــت در آن مـــــیحالیـــــ

 
 د کـــه بـــا دلـــدار بنشـــینمرخیـــزگـــرم از دســـت ب

 
 بینمر خرابـــــات مغـــــان نـــــور خـــــدا مـــــید
 

 بینمنمــــی رانکــــغــــم زمانــــه کــــه هــــیچش 
 

ــرم آن روز  ــخــ ــرومکــ ــران بــ ــزل ویــ  زین منــ
 

ــه روم ــوي خانـ ــران بسـ ــزل ویـ ــن منـ ــر ازیـ  گـ
 

 ســــر و بــــوس و کنــــار هــــم دیــــدار شــــد می
 

 ایـــماز دســـت دادهدل و غمـــان مســـت مـــا بی
 

 ایمهنهــــادعمریســــت تــــا بــــراه غمــــت رو 
 

 ایمحشــمت و جــاه آمــده یمــا بــدین در نــه پــ
 

ــدی ــت قـــ ــان دارم و قولیســـ ــوي پیرمغـــ  مفتـــ
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 خیــــز تــــا از در میخانــــه گشــــادي طلبــــیم 
 

ــتیم ــاري داشـــ ــم یـــ ــاران چشـــ ــا ز یـــ  مـــ
 

 سـتان را صـلا گفتـیمصلاح از ما چه میجـویی کـه م
 

 ه نهــــادیممــــا درس ســــحر بــــر ســــر میخانــــ
 

 بگـــــذار تـــــا ز شـــــارع میخانـــــه بگـــــذریم
 
 ت بــــریماي صــــوفی بخرابــــیــــز تــــا خرقــــهخ
 

ــدازیم ــاغر ان ــی در س ــانیم و م ــل برافش ــا گ ــا ت  بی
 

ــ ــهصـ ــه خرقـ ــا کـ ــیموفی بیـ ــالوس برکشـ  ي سـ
 

ــیم ــرت کوش ــه بعش ــه ک ــل آن ب ــت گ ــتان وق  دوس
 

 یی بکنـــیممـــا شـــبی دســـت بـــرآریم و دعـــا
 

ــیم ــاحق نکنــ ــل بنــ ــد و میــ ــوییم بــ ــا نگــ  مــ
 

ــویم ــد میگــ ــگ بلنــ ــت و ببانــ ــرم خوشســ  ســ
 

ــا ــ بارهـــ ــویمهگفتـــ ــر میگـــ ــار دگـــ  ام و بـــ
 

ــ  تن بازرســـانیـــارب آن آهـــوي مشـــکین بـــه خـُ
 

ــدا را  ــخـــ ــکـــ ــین بـــ ــانا خرقهم نشـــ  پوشـــ
 

ــل طرب  ــار و گـ ــت و توبهبهـ ــز گشـ ــکنانگیـ  شـ
 

ــن  ــه در تـ ــت جامـ ــه بویـ ــر دم بـ ــل هـ ــو گـ  چـ
 

 ز فکــر مــی و جــام چــه خواهــد بــودنخوشــتر ا

195 
 

196 
 
 

197 
 

 
198 

 
 

199 
 

 
200 

 

 
201 

 
 

202 
 
 

203 
 
 
 

204 
 



 ۲۵۹ خورآباد حافظ     /                                                                       

 
 دیـــدار یـــار دیـــدن ،ت دولـــتدانـــی کـــه چیســـ

 
ــهر ــهره شـ ــه شـ ــنم کـ ــهمـ ــدن م بـ ــق ورزیـ  عشـ

 
 ظــــر تــــو نوبهــــار حســــنمن هاي روي مــــا

 
ــن ــاب کــ ــکین نقــ ــنبل مشــ ــرگ را ز ســ  گلبــ

 
ــن ــراب کـ ــر شـ ــدحی پـ ــاقیا قـ ــت سـ ــبح اسـ  صـ

 
ــن ــور کــــ ــا منــــ ــتان مــــ  ز در درآ و شبســــ

 
 اي نــور چشــم مــن ســخنی هســت گــوش کــن

 
ــمه ــکنکرشــ ــاحري بشــ ــازار ســ ــن و بــ  اي کــ

 
 گر نقــــش بــــاز مــــنلنــــد عشــــوهبــــالا ب

 
 خـــال آن مهـــر و ببـــین ،ویماي دلکـــش بگـــنکتـــه

 
ــ ــلرشــ ــیناب لعــ ــان بــ ــه جبینــ  کش و روي مــ

 
ــی ــ م ــدان نظ ــف رن ــر ص ــن ب ــنفک ــر ازی  ري بهت

 
 بجــــان پیــــر خرابــــات و حــــق صــــحبت او

 
ــو ــاه نــ ــاي مــ ــدي بتماشــ ــرون شــ ــا بــ  گفتــ

 
 م و داس مــــه نــــومــــزرع ســــبز فلــــک دیــــد

 
ــه ــاب آینـــــ ــواي آفتـــــ ــال تـــــ  دار جمـــــ

 
ــره ــد طـ ــه میدهـ ــاب بنفشـ ــومشک يتـ ــاي تـ  سـ
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 ش میدمــــد ســــاقی گلعــــذار کــــون عــــیگلــــب
 

ــو ــا بگــ ــار مــ ــر یــ ــتان خبــ ــک راســ  اي پیــ
 

ــل  ــت از لعـــ ــدام اســـ ــم مـــ ــواهعیشـــ  دلخـــ
 

ــه ــاودان بـــــ ــر جـــــ ــال او ز عمـــــ  وصـــــ
 

 ي یعنــــی چـــــهاناگهــــان پــــرده برانداختـــــه
 
ــو رِدَ ــه بـــ ــان رفتـــ ــراي مغـــ  د و آب زدهســـ
 

 آلـــــودهمیکـــــده خواب  دردوش رفـــــتم بـــــ
 

 اياز مــــن جــــدا مشــــو کــــه تــــوام نوردیــــده
 

ــکمندا ــرب زر کشـ ــد در شـ ــی شـ ــان همـ  دهیشـ
 

ــبانه ــور شـــــ ــه مخمـــــ ــحرگاهان کـــــ  ســـــ
 

ــدح لا ــد قـ ــه شـ ــا کـ ــاقی بیـ ــیسـ ــر ز مـ ــه پـ  لـ
 

ــبش می ــم و در میلــــ ــیبوســــ ــم مــــ  کشــــ
 

 ســـاقی بــــده شــــرابی ،مخمـــور جــــام عشــــقم
 

ــا ــدم خـ ــاش یکـ ــتیاي دل مبـ ــق و مسـ  لی ز عشـ
 

ــه ــااي قصـــ ــت حکـــ ــت ز کویـــ  یتیي بهشـــ
 

ــدي ــاهی برآمــ ــه مــ ــواب دوش کــ ــدم بخــ  دیــ
 

ــح ــاسـ ــی ر بـ ــاد مـ ــدیث آرزومبـ ــگفتم حـ  دينـ
 

 ریفـــان و ز هـــر طـــرف نگـــاريظشهریســـت پـــر 
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 در جهــــان داري، مرادســــتتــــرا کــــه هرچــــه 

 
ــکبو داري ــف مشــ ــت آن زلــ ــو نگُهــ ــبا تــ  صــ

 
 بیـــــا بـــــا مـــــا مـــــورز ایـــــن کینـــــه داري

 
ــه  ــامی دارياي کـــ ــات مقـــ ــوي خرابـــ  در کـــ

 
ــا ــه مــ ــداري روزگاریســــت کــ ــران میــ  را نگــ

 
 وريز داخـــــوش کـــــرد یـــــاوري فلکـــــت رو

 
 مـــــی و پـــــريدطفیـــــل هســـــتی عشـــــقند آ

 
 اي کـــــــه دایـــــــم بخـــــــویش مغـــــــروري

 
 حاصـــلی و بوالهوســـیعمـــر بگذشـــت بـــه بی

 
ــار می ــوي یـ ــوروزيز کـ ــاد نـ ــیم بـ ــد نسـ  آیـ

 
ــت در آن  ــنوبهارسـ ــیکـ ــدل باشـ ــه خوشـ  وش کـ

 
ــزا ــن باشـــیهـ ــه یـــار مـ ــد بکـــردم کـ  ر جهـ

 
 ه خـــراب از مـــی گلگـــون باشـــیدم کـــ اي دل آن

 
 ل رخســار میکشــیبرگــ زیــن خــوش رقــم کــه

 
 ر حســنت چــون عشــق مــن کمــالیابگرفــت کــ

 
ــاغ  ــه بـ ــتم بـ ــحررفـ ــنم سـ ــه بچیـ ــا کـ ــی تـ  گلـ

 
ــی ــراب اول ــن ش ــن دارم در ره ــه م ــه ک ــن خرق  ای
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 زان مـــی عشـــق کـــزو پختـــه شـــود هـــر خـــامی
 

ــ ــزد شـ ــرد بنـ ــه بـ ــامیکـ ــدا پیـ ــن گـ  اهان ز مـ
 

 ت اي دریغـــا مرهمـــیســـا دســـینه مـــالا مـــال در
 

ــواز ــاند نـــ ــه رســـ ــرم کـــ ــیش قلز دلبـــ  مـــ
 

ــت دان آ ــت را غنیمــ ــوانینوقــ ــه بتــ ــدر کــ  قــ
 

ــدانی ــه میـ ــدانم کـ ــا و میـ ــوام جانـ ــواه تـ  هواخـ
 

 گفتنــــد خلایــــق کــــه تــــویی یوســــف ثــــانی
 

ــان  ــدان نش ــعادت ب ــبح س ــیم ص ــینس ــو دان ــه ت  ک
 

ــاد ــرك و از بــ ــار زیــ ــیدو یــ ــن دو منــ  ه کهــ
 

ــ ــد از ابـ ــه میچکـ ــت و ژالـ ــبح اسـ ــیصـ  ر بهمنـ
 

 یاي کـــه در کشــــتن مــــا هــــیچ مــــدارا نکنــــ
 

 کنــــیمین اي دل بــــه کــــوي عشــــق گــــذاري 
 

 ســـــــــحرگه رهـــــــــروي در ســـــــــرزمینی
 

ــت و  ــایه ابرسـ ــاقیا سـ ــويسـ ــب جـ ــار و لـ  بهـ
 

 بلبـــــل ز شـــــاخ ســـــرو بگلبانـــــگ پهلـــــوي
 

ــوياي بی ــر شـ ــاحب خبـ ــه صـ ــوش کـ ــر بکـ  خبـ
 

ــه گا ــاز اَر چـ ــیهبـ ــد کلاهـ ــر نهـ ــر سـ ــاهی بـ  گـ
 

 یســـت چـــو مـــن شـــیداییدر همـــه دیـــر مغـــان ن 
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 ســــیمایی مــــاه ام ابــــرويبــــه چشــــم کــــرده

 
ــوي  ــو بـــ ــلامی چـــ ــســـ ــناییخـــ  وش آشـــ

 
 اي پادشـــــه خوبـــــان داد از غـــــم تنهـــــایی

 
 آیــــی ر از آن چــــاه ز نخــــدان بــــدراي دل گــــ

 
 مــی خــواه و گــل افشــان کــن از دهــر چــه میجــویی

 
 

                           *      *     * 
اند و دادهانی که در فراهم نمودن این دفتر مرا یاري ي عزیزهمهبا سپاس از 

 عکاس آرامگاه حافظ (تصویر روي جلد کتاب)   ن ضیاییاناآقاي پژم تشکر از 
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 1320مود میرساجدین هستم، در ســال  مح
ــدم، در 1942( ــا آم ــه دنی ــان ب /م) در گرگ

رس خوانــدم، د  ي زبان و ادب فارسیرشته
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ادب فروزانفر را داشتم، پژوهش در شعر و  
 فارسی را دوست دارم.
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